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     2  

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 و کلمات گوناگون را تجزیه نماید[ شدهاین علم بتواند در پایان دوره تحصیلی، بر نمودار زیر مسلَّط  دانشجویان که رود ]انتظار می                    ( )جدول تجزیه کلمات

 » ضَرَبَ ، یَضرِبُ «   سالم .  1
 »مدََّ، یَمُدُّ«، »عَضَّ، یعََضُّ«، »فَرَّ، یفَِرُّ«   مضاعف .  2

    »أمَرَ، یَأمُرُ«، »أمنَِ، یَأمنَُ«، »سَأَلَ، یَسألُ«   مهموز .  3     ثلاثی مجرّد
           »وَعدََ، یَعِدُ«، »وَضَعَ، یضََعُ«، »وَجِلَ، یَوجَلُ«، »یَسَرَ، یَیسِرُ«   مثال .  4
 »قالَ، یَقُولُ«، »خافَ، یخَافُ«، »باعَ، یَبِیعُ«   اجوف .  5 

 ماضی، مضارع، امر   +     « ی یَرمِ «، »رَمَی،  ی ضَ رَضیَِ، یَر »دَعا، یَدعُو«، »   ناقص .  6

 معلوم و مجهول                             مفروق »وَلیَِ ، یَلِی« لفیف  .  7
 

 صیغه                  )إکتِساب( تِعال إف  )مُجَاهدََة(،  مُفاعَلَة )تَصرِیف(،  عیِل تَـف  )إکـرام(،  ــعال إف        ثلاثی مزیـد   فـعـل                    

ل )إنـقلِاب(،  فِعال إن                 معنای مشهور باب   +          مِرار( )إح  عـِلال إف  )تَخاصُم(،  تَفاعـُل )تَصـرّف(،  تـَفَعّـُ

 ابواب غیر مشهور )إستغفار(. و  عال تِف  إس  مِیرَار(،  )إح  عیِلال إف               
 

 )إحرِنجام(   إفعنِلال )تَزلَزُل(،  لُل تَفَع  مِینان(،  )إط  علِاّل إف  )زلَزَلَة(،    لَلَة فَع  :    رباعی مجرّد و مزید   کلـمه 

 افعال ناقصه، مقاربه، قلوب و تصییر  

 فعل غیر متصرفّ، جامد، منحوت 
 

 ل  ـی  ـم تفض  ـ. اس 5  / غه   ـ. اسم مبال 4/    صفت مشبّهه   . 3/    . اسم مفعول 2  . اسم فاعـل / 1:     اسم مـشـتـقّ       
 . اسم آلت   8/    ان ـ ـ. اسم زم 7/    . اسم مكان 6             

 

 ت  ـئ  ـی  ـرّة و ه ـ ـمَ . مصدر  4/    ی ـ ـاع  ـن مصدر صِ .  3/    ی  ـمصدر میم .  2/    ی ـ ـمصدر اصل .  1:     اسم جامد مصدری       اســم  
 . مصدر مـؤوَّل / )نكته : اسم مصدر( 6/    مصدر مجهول   . 5

 

 اره   ـاسم اش .  4ر /  ـ ـی  ـم  ـض . 3.علــم جنـس/  2شخص )اسـم،لقب،کنیه( /  عَلمَ  .  1:     اسم جامد غیر مصدری
 . ظــرف زمـان و مكــان  8  اسم استفهام / .  7. اسم شرط /  6/    ول ص اسم مو .  5
 . کنـایـــه 13  /   اسم حكایة   . 12  / . اسم صـوت  11م فعل /  اس .  10اسم عــــدد /    . 9
 اسم جنس جمعی   . 17  / . اسم جمع  16. اسم مصغرّ /  15.اسم منسوب /  14

 

 )جمع قلّه و کثرة، جمع الجمع و جمع منتهی الجموع(  جمع مکسّر، جمع مؤنّث سالم، مذکّر سالمجمع ، مثنّیمفرد، 
 

 )باءُ، تاءُ، کافُ، لامُ، واوُ، مُنذُ، مُذ، خَلا / رُبَّ، حاشَا، مِن، عَدَا، فِی، عَن، عَلَی، حَتَّی، إلَی(  عامل جرّ     
 إن شرطیّه، إذما () لَم، لَمّا، لام امر، لا نهی،   عامل جزم    

 ) أن، لَن، کَی، إذَن (  عامل نصب عاملـه          

 (نفی جنس(،)لا :ما، لا، إن، لاتَشبیه لیساکنَّ، لَعَلَّ، لَیتَ (،)ـ: إنَّ، أنَّ، کَأنَّ، ل مشبَّهةٌ بالفعل)  ناسخه     حـرف        

 ) یاء، أ، أی، آی، وا، هَیا، أیا (  نـــدا    
 

 ) هَل، أ (   حروف استفهام .  2) واو، فاء، ثمَّ، حَتیّ، أو، أم، إمّا، لا، بَل، لاکن ( /  . حروف عطف  1    

 ) لا، مـا (    حروف نفــی .  4) ما، لا، أل، إن، أن ، بـعــض حـروف الـجــرّ (  /    حروف زایده .  3 غیر عامله          
 ) أی، أن (   حروف تفسیر .  5) هلَّا، ألّـا، ألا، أما، لَـولا، لَـومــا ( /    حروف عرض و تحـضـیـض .  5  
 (    ) قَد   حرف تحقیق و تقلیــل .  8) سین، سَوفَ ( /    حروف تنفیس .  7)ألا، أما، هَا( /    تنبیه حروف  . 6  

 )لَو، لَولا، لَوما (    بعض حروف شرط .  12)ما، لَو( /    بعض حروف مصدریّه .  10)إذ، إذا( /    حروف مفاجاة . 9
 (   ) نَّ، ن    حروف تأکید .  16  ) واو( /   حرف حالیّه .  15)ال( /    حرف تعریف .  14) کَلّا ( /    حرف ردع . 13  
 واو، فاء، ثُمَّ، حتَی، بَل ()  حروف استئـنـاف.18، إذا »فجــائیـّه«، لام ( / ) فاء  حروف ربط. 17  

  ) نَعَم، لا، جَیر، أجَل، إی، بَلی ( حروف جواب.19
 

 

 باسمه تعالي

  تقاضا دارم كهن نوشته مخاطبین ایاز 

را از  شان هاینكات و راهنمایي
 جانب دریغ نفرمایید.این

 09191526053: سعید هدایت شده
 شب  9:30-9ساعات پاسخگویي: 
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 فعل       اسم 

 

 هـــمدـمق 
 ؛ «تغییر دادن و دگرگون كردن »لغت در   ـ   . صرف1

 .«كندآن بحث مي های دگرگونيو   ساختار كلمه از كهست ا علمي»در اصطلاح ـ                  

  و برخي  حرفي   چهار رخياند، بحرفي سهكلمات  برخياز جهت تعداد حروف و نوع حروفي كه در آن وجود دارد. مثلاً : شكل كلمه  ساختار كلمه* 
 است )أمَرَ، قال، مَــدَّ(؛  حرف مضاعفیا  حرف علّهیا  همزه، مانند )زید، جعفر، سفرجل(؛ همچنین برخي كلمات دارای حرف حرفي پنج

 قَالَ        : قَوَلَ (سهولت در تلفّظلفظ )ظاهری شكل ـ  تغییر و دگرگوني* 
 ها زدند( )آن ضَرَبوُا        ( زد)او  ضَرَبَ       (زدن) الْضَرْب :(ایجاد معنای جدید )تغییر معنایي ـ                                        

 )من مي زنم(  اَضْرِبُ زند()ميیَضْرِبُ                                                               

 )او نزده است(لَمْ یَضْرِبْ            

 ؛ «كلمه» :موضوع علم صرف. 3   سازی؛.كلمه2شناسي، كلمه.1 :. فایده علم صرف2

   ؛«لفظي كه دارای معنا باشد» تعریف ـ کلمه . 4

 . زد()ضرَبََ ؛ مانند:  «باشدمي  زمان   به مقترن  و  همراه است، در حالي كه كامل و مستقلّي معنای  كه دارای  ایكلمه» فعلـ اقسام ـ               

 (. دیوار)جِدَار ؛ مانند: ال  « باشدنميمقترن به زمان   همراه و كامل و مستقلّي است، در حالي كه معنای كه دارای   ایكلمه» اسم ـ  

 )از(.  منِْ  ؛ مانند: «باشدنميبا زمان  و مقترن   همراه طبیعتاً  ای كه معنای كاملي ندارد و كلمه» حرفـ 

 راه ندارد.ف« و»حر چرا كه تغییر و دگرگوني در ،شودبحث مي «فعل» و «اسم »در علم صرف فقط از  : توجّه

   ؛ بناء كلمه گویند« را   حروف اصلي و زایدساختار كلمه از جهت تعداد »  کلمه بناء. 5

 باشد. مي  (فَعلََ)است و دارای ساختار سه حرفي است و بر آهنگِ برای مثال كلمه )ضرََبَ( از سه حرفِ اصليِ )ض، ر، ب( تشكیل شده
 

در كلمات )رجَلُ،    حروف اصلي  گویند. برای مثال  زاید  حرفو حروف غیر تكراری را    اصلی  حرفجنس را  ف تكراری در كلمات همحرو
     روند. رجِال، رجَُیل( عبارتند از )ر، ج، ل( و بقیه حروف، زاید به شمار مي

 ) ضَرَبَ (  ) زید ( ـ مجرّد      ـ ثلاثي       ات عربــاقسامِ بناء )ساختمان( کلم    

 ) أكْرَمَ (  ) أحمَْد (  مزید ـ            

 ) دحَْرَجَ (  عْفَر () جَ ـ مجرّد         ـ رباعي       
 ) تَدحَْرَجَ (  ) جَعَافِر (  ـ مزید            

 ندارد  ) سَفَرجَْل ( ـ مجرّد       ـ خماسي      
  ندارد  (  رجَليِّ) سَفَ ـ مزید                

 :ةتبصر 

 ؛ مثل ضَرَبَ؛آن دارایِ حرف زاید نباشد ( ی اوّل ماضيصیغهـ فعلِ مجرّد ) فعلي كه       در افعال       مجرّد و مزیدك ملا

 ؛ مثل أكرمََ؛ آن دارایِ حرف زاید باشد ( ی اوّل ماضيصیغهـ فعلِ مزیدٌ فیه ) فعلي كه              

 رباعي، خماسي مجرّد باشد ( ،ـ  اسم مجرّد ) جزء اوزان ثلاثي     در اسماء          

 ـ اسم مزیدٌ فیه ) جزء اوزان مذكور نباشد (
 

 حرفي است. ( سهبَرَ)ضَ ها یعني فعلِآنی اوّل ماضي صیغه و .... ثلاثي مجرّد هستند، چون فعل )ضَرَبتُ(، )یَضرِبُ( نتیجهدر  

 

 
  

 
 



     4  
 

 .فَعْلٌ، فَعَلٌ، فَعِلْ، فَعُلْ، فِعْل، فِعَلْ، فُعْلٌ، فُعَلٌ، فُعُلْ، فِعِلْ  :ـ مجرّد   لاثیــ ثــابنیه اسم      

 اِبِل( ،]دان و[ عُنُقْ ]دگر[ صُرَدٌ، قُفْلٌ، ،عِنَبْ حِبْرُ، عَضُدْ، کَتِفْ، فَلْسٌ، فَرَسٌ،)      

 غیر از اوزان فوق . ـ مزید :   

 (  ، جُخْدَب ، دِرهْمَ  ، قِمَطْر زِبْرِج،  ، بُرْثُن  )جَعْفَرمانند:    . لـلَـعْـل ، فُـلّ ، فِعْلَـعَـفِعْلِل ، فِ ، فَعْلَل ، فُعْلُل: ـ مجرّد     اعیــ رب  

 غیر از اوزان فوق . ـ مزید :  

 قِرطَعْب (   ،جحَْمَرِش ،   قُذَعْمِلسَفَرجَْل ، )مانند:    .لّ ـلَــعْـفِ ، لــلِـعْلَـفَ ، لـــلِّ ـل ، فُعَـــَّعَلـفَ :ـ مجرّد  ـ خماسی  

 .  غیر از اوزان فوقـ مزید :   

  ] م [          ، یَمْنَعُ (یَفْعَلُ  ) مَنَعَ       

 [] ض   ، یَضْرِبُ () ضَرَبَ یَفْعِلُ فَعَلَ                  

  ] ن [        یَنْصُرُ (  ،فْعُلُ ) نَصَرَیَ         مجرّد  ـ               

  ] س [       ، یَسْمَعُ (یَفْعَلُ ) سَمِعَ فَعِلَ     ثلاثیفعلِ          

  ] ح [   ، یَحْسِبُ (یَفْعِلُ ) حَسِبَ    ابنیه فعل

   ] ك [        ، یكُْرُمُ (یَفْعُلُ ) کَرُمَ فَعُلَ       

 (  رامـرِمُ، إکْـرَمَ، یكُْـأکْ ) الـعإفْعِلُ، عَلَ، یُفْأفْ     

 ) صَرَّفَ، یُصَـرِّفُ، تَصـرِیف ( لـتفَعِیفَعَّلَ، یُفَعِّلُ،  

 ( مُضارَبةَ  ) ضارَبَ، یُضارِبُ، مفُاعَلَةفَاعَلَ، یُفاعِلُ، 

 تِساب(إکْتَسِبُ، تَسَبَ، یكَْ) إکْ إفتِعالتَعِلُ، تَعَلَ، یَفْ إفْ

 ْـقَلِبُ، قَلَبَ ، یَنْإنْ ) إنفِعالفَعِلُ، فَعَلَ، یَنْ إنْ  د ـمزیـ ـ  قِـلاب( إن

 ( ) تَصَرَّفَ، یَتَصَرَّفُ، تَصَرُّف  تَفَعُّلتَفَعَّلَ، یَتَفَعَّلُ، 

 ) تَخاصمََ، یَتخَاصَمُ، تَخاصُم (  تَفاعُلتَفاعَلَ، یَتَفاعَلُ، 

 ( مِرارإحْمَرُّ، مَرَّ، یحَْ ) إحْ إفعِلالعَلُّ، عَلَّ، یَفْإفْ

 مِیرَار( إحْمارُّ، مارَّ، یَحْإحْ ) إفعیلالعَالُّ، عالَّ، یَفْإفْ

 ( ار فَغْ تِإسْفِرُ، تَغْ تَغفَرَ، یَسْإسْ ) إستِفعالعِلُ، تَفْعَلَ، یَسْتَفْإسْ
 

 (رجَةًَ دَحْرِجُ، رَجَ، یُدحَْ) دَحْ لَلةًَفَعْلِلُ، لَلَ، یُفَعْفَعْ ـ فعلِ رباعی  ـ مجرّد:      

 رُج ( رَجُ، تَدحَْرَجَ، یَتَدحَْ) تَدحَْ لُللَلُ، تَفَعْلَلَ، یَتَفَعْتَفَعْ    

 مِینان ( مَـئِنُّ، إطْمَئَنَّ، یَطْعِلّال ) إطْعَلِلُّ، إفْعَلَلَّ، یَفْ إفْ      ـ مزیـد         

 جام ( رِنْرَنجمُِ، إحْرَنجَمَ، یَحْلال ) إحْعِنْ عَنلِلُ، إفْعَنلَلَ، یَفْإفْ    

 (  اجوف  و  مهموز  و ناقص  و لفیف( ، )  مضاعف و  است مثال  و است 1صحیح )    کلمه  انواع  .6

 مانند: ضرَبََ.«؛ ای كه معتلّ ، مهموز و مضاعف نباشدكلمه»  سالم. 1

 مانند: أمرََ. «؛ ای كه یكي از حروف اصلي آن همزه باشدكلمه»  مهموز. 2

 مانند: مدََدَ )        مَدَّ (.؛ « اندجمع شده در كنار یكدیگر  حرف همجنسي باشد كه  الفعل و لام الفعل آن دو عینای كه كلمه » مضاعف. 3
 

 

 

 
 ای مترتبّ نیست.  باشد. البته برای صحیح اصطلاح دیگری نیز وجود دارد كه بر ذكر آن ثمرهمي «سالم»در این شعر به قرینه سایر اقسام، فعل  «صحیح ». مراد از 1



     5  

 «.باشد (از واو و یاء[ ی شده]دگرگون  لفِو، ی، اعلهّ ) ای كه یكي از حروف اصلي آن، حرفِكلمه» لّـمعت. 4

   .سرََ، وَقْتٌ ـیَمانند: ؛ « فاءالفعل حرف علهّ باشدفعلي كه » مثالـ     اقسام       

 . یعٌْـخَافَ، بَمانند: «؛ عین الفعل حرف علّه باشدفعلي كه » اجوفـ 

   .رَمْيٌ ا،دَعَ مانند: ؛ « لام الفعل حرف علّه باشدفعلي كه » ناقصـ 

 .، حَيٌّلَویَ  مانند:؛ « الفعل و لام الفعل حرف علهّ باشدعین  فعلي كه » لفیف مقرونـ 

 . ، وحَْيٌوفََي  مانند:«؛ فاءالفعل و لام الفعل حرف علّه باشد فعلي كه » لفیف مفروق ـ 

 ر معرض تغییر و دگرگوني قرار دارد؛  حرفِ علهّ، واو، یاء و اَلفِي است كه جزء حروف اصلي كلمه بوده و د :نكته

 ( ی از واو و یاء[]دگرگون شده ) واو و یاء و الف منقلبه       ) حرف علهّ سه بود ای طلبه (         
 

 کلمات انواع  در  جاري  قواعد .7
 دّ (  ـمَ        ) مَددََ     ؛گویند «ادغام   »كلمه مضاعف ـ           

 رُ ( ـآمُ         ) أءْمرُُ    ؛ گویند «تخفیف  »لمه مهموز كــ  در به قواعد جاری

 قَالَ (         ) قوََلَ ؛       گویند « اعلال »معتل كلمه ـ   

 إصْطَبَرَ (        ) إصْتَبَرَ   ؛     گویند « ابدال »ـ كلمه صحیح       

  « الحاق»را    معنای جدیدیابي به وزن و برای دست  كلمه دیگر   به   كردن آن كلمه، معتل و ... برای ملحقـ بعضي كلمات صحیح 

 (  ]جلباب پوشید[جَلْببََ          ]جذب كرد[  گویند. ) جَلبََ
 

 (  معتلّ و مهموز ) أبيَ ـ  ـ صحیح و مهموز  ) أمَرَ (           

 ـ معتل و مضاعف ) حيََّ (  ـ صحیح و مضاعف ) مَدَّ (       اجتماع انواع کلمه. 8

 ـ سالم و صحیح ) نَصَرَ ( مضاعف ) أزَّ ( ـ صحیح و مهموز و          
 
 
 
 
 

 

 

 ل: بخش فعلبخش او
 مه بخش فعل مقد
 فعلي كه فاعلش در كلام روشن و معلوم و موجود است ( به عبارت دیگر شود، ) فعلي كه به فاعلش نسبت داده مي معلومـ  فعل* 

  بَكراً     زیدٌ      ضَرَبَمعادل عربي:                         را  بَكر     زید      زد     مثال در زبان فارسي:       
 فعل   / فاعل /  مفعول                   فاعل /  مفعول    / فعل             

 فاعل در كلام مجهول و نامعلوم است(به عبارت دیگر است، )فعلي كه فاعل آن در كلام ذكرنشده و مفعول به جای آن آمده مجهولـ  
 بَكرٌ        ضُربَِمعادل عربي:                    زده شده است         بَكر  مثال در زبان فارسي:  

 فعل    /   نایب فاعل                    فعل       نایب فاعل            

 . ام ، زده مي شوم ، زده بشومزده شده+ حالات مختلف مصدر شدن( :  ]صفت مفعولي [ )بن ماضي + ه  : فارسيـ   در زبان  فعل مجهول     

 مر ) لِیفُْعلَْ (/ ا   مضارع ) یفُْعلَُ ( /  ماضي ) فُعِلَ (  ـ عربي:           
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 هاي فعل صیغه *
 .  استصیغه به صورت مستقل وضع شده 14، معنا 14 يامّا در زبان عربي برای تمام ، شودمعنا از آن برداشت مي 14و  رودميصیغه به كار  6در زبان فارسي 

 معادل عربي  فاعل  صيغه معادل عربي  فاعل  صيغه نوع خطاب 

 متكلّم 
)فعلي كه فاعل آن  

 است(  شخص گوینده
 نَاضرََبْ  نُحْنَ ما جمع متكلّم  م زدي    ما  تُ ضرََبْ أنا متكلّم  م زد    من 

 مخاطب 
)فعلي كه فاعل آن  

شخص حاضر و مورد  
 است(  خِطاب

 ي زد    تو 
 تو یك مرد 

 
 تو یك زن 

 تَضرََبْ تَنْأ
 

 تِضرََبْ تِنْأ
 يد زد   شما 

 شما دو مرد 
 شما دو زن 

 شما جمع مردان
 شما جمع زنان 

 ما ضرَبَْتُ ماتُنْأ
 ما ضرَبَْتُ ماتُنْأ
 تُم ضرََبْ تُمنْأ
 نَّ ضرَبَتُ نَّتُنْأ

 غايب 
)فعلي كه فاعل آن  

 غایب است( شخص 
 زد    او 

 او  یك مرد 
 

 او یك زن 

 ضَرَبَ  وَهُ
 

 ضرََبتَْ يَهِ

  ايشان / آن ها   

 ند زد 

 آن دو مرد 
 آن دو زن 

 آن جمع مردان 
 آن جمع زنان 

   اضرََبَ ماهُ
 ا ضرَبََتَ ماهُ
 وا ضرََبُ مهُ
 نَ ضرََبْ  نَّهُ

 باشد: صیغه در زبان عربي به مانند نمودار زیر مي 14بنابراین 

 ضَرَبتَْ ( . مفرد ) 7     ) ضَرَبَ ( . مفرد 1  
    . مثنّي ) ضَرَبْتما (8 مذكّر    ) ضَرَبا (  . مثني2ّ مذكّر 
 . وحده  ) ضَرَبتُْ ( 13      . جمع  ) ضَرَبْتُم ( 9     ) ضَرَبُوا (  . جمع 3  

 . مع الغیر ) ضَرَبْنا ( 14  متكلّم           مخاطب            غایب 
 مفرد ) ضَرَبتِْ ( . 10     ) ضَرَبتَْ ( . مفرد 4  
 . مثنّي ) ضَرَبْتُما (11 مؤنثّ    ) ضَرَبَتَا (  . مثني5ّ مؤنثّ 
 . جمع ) ضَرَبْتُنَّ (12     ) ضَرَبْنَ (  . جمع 6  

  . فعل ثلاثي مجرّد1

 در اقسام فعلق چگونگی اشتقا *

 ) لِیَضرِْبْ ( ، ) إضرْبِْ ( امر معلوم        مضارع معلوم   ماضي معلوم    مصدر  حروف الفباء 
 امر مجهول     مضارع مجهول         ) یضَْرِبُ (   ) ضَربََ (    )الضّْرْب(        )ض/ر/ب( 

 ) لِیُضْربَْ (              ) یضُْرَبُ (       ) ضرُِبَ ( ماضي مجهول       
 

 
 

 سالــم. فعل 1/1
  گردد« »بدان كه مصدر اصل كلام است و از وي نه وجه باز مي 

 »ماضي، مضارع، امر، نهي، جحد، نفي، استفهام، اسم فاعل و مفعول«          
 

 

 )زد(، حَسُنَ )نیكو شد(. ضرََبَ  .«بر وقوع فعل یا پدیدارشدن حالتي در زمان گذشته كندمي  دلالت ای كهكلمه » ماضیـ 1

 زند(. )مي یضَرِْبُ. «در زمان حال یا آینده يبر وقوع فعل یا پدیدارشدن حالتكند ميای كه دلالت لمه ك» مضارعـ 2

 )بزن(.إضرِْبْ . «بر طلب انجام فعل در زمان آینده كندمي  ای كه دلالت كلمه» رــام ـ3

 نزن(.) لا تَضرِْب  .«فعل در زمان آینده ترك بر طلب  كندمي  ای كه دلالتكلمه » نـهیـ 4

  )هنوز نزده است(. یَضرِْب ، لَمّا(ه است او نزد) لم یضَرِْب .«از عدم وقوع فعلي در زمان گذشته با لفظ مضارع دهد ای كه خبر ميكلمه» جحدـ  5

 است(.)نزدهماضرََبَ ، زند(او نمي) یَضرِْبُ لا . «از عدم وقوع فعلي در زمان گذشته، حال یا آینده دهدای كه خبر ميكلمه»ی  ـنفـ 6

 . زند( آیا مي رِبُ )، أیَضْ یَضرِْبُهلَْ ؛«كردن كند بر پرسشای كه دلالت ميكلمه »استفهام ـ 7

 ضَارِبٌ )زننده(. ؛ «كننده كند بر انجام دهنده كار دلالت مياسمي كه »  اسم فاعل ـ  8

 مضَرُوبٌ )زده شده(. ؛«شده استكار روی آن واقع كند بر آن چه اسمي كه دلالت مي » اسم مفعولـ 9
 

 
 

 
 

 

 نُـه وجه پرکاربُرد در زبان عرب
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 الف( فعل معلوم 

 ـاض ( م1  وم ـي معل ـ

 شماره 
 نوع  ضمير فاعلي  طريقه ساختن  معنا  فعل  صيغه 

 متصل  منفصل  فعل 

 )مستتر( هُوَ هُوَ  .دیم/ ـ عین الفعل را حركت دادیمـ از الضَّرب ]مصدر[ آمده/ ـ ) الِ ( مصدری را حذف كر آن مرد زد   ضَرَبَ 1

ب
غاي

 

 ا هُمَا  ـ از ضرََبَ آمده/  ـ ) الف ( علامت مثنيّ به آخرش اضافه كردیم . آن دو مرد زدند  ضَرَبا 2

 مردان زدند آن جمع   ضَرَبُوا  3
 .ـ از ضرََبَ آمده / ـ ) واو ( علامت جمع مذكرّ به آخرش اضافه كردیم

  ـ ماقبل واو را به مناسبت با واو ، ضمّه دادیم .
 وا هُمْ

 آن زن زد   تْضَرَبَ 4
 .تْ (  به آخرش اضافه كردیم ـ از ضرََبَ آمده/ ـ تاء تأنیث ساكنه )

 .استنیست بلكه علامت تأنیث  ضمیر، چهارم )تْ( ساكنه در صیغهنكته: 
  هِيَ  هِيَ 

 )مستتر( 

 ا هُمَا  ـ از ضرََبَ آمده / ـ ) تا ( علامت تثنیه مؤنثّ به آخرش اضافه كردیم . آن دو زن زدند  ضَرَبتََا 5

 آن جمع زنان زدند  ضَرَبْنَ 6
 ـ از ضرََبَ آمده 

 ـ نون مفتوح ) نَ ( علامت جمع مؤنثّ در آخرش آوردیم / ـ لام الفعل را ساكن كردیم. 
 ن  هُنَّ 

 تَ أنتَْ .اكن كردیمسالفعل را ـ لام /دیمـ از ضرََبَ آمده/ ـ تاء مفتوحِ مفرد مذكّر مخاطب )تَ( آور تو یك مرد زدی  ضَرَبْتَ 7

ب 
اط

مخ
 

 شما دو مرد زدید  ضَرَبتُْما 8
 ـ از ضرََبَ آمده 

 ( علامت تثنیه مخاطب به آخرش اضافه كردیم/ ـ لام الفعل را ساكن كردیم.ـ )تُما
 تُمُا  أنْتُمَا 

 ضَرَبتُْم 9
مردان    جمع شما

 زدید
 ـ از ضرََبَ آمده 

 ـ ) تُمْ ( علامت جمع مذكّر مخاطب به آخرش اضافه كردیم/ ـ لام الفعل را ساكن كردیم.
 تُمْ أنْتُمْ

 تو یك زن زدی  ضَرَبْتِ 10
 ـ از ضرََبَ آمده

 ـ تاء مكسور ) تِ ( علامت مفرد مؤنثّ مخاطب آوردیم / ـ لام الفعل را ساكن كردیم.
 تِ أنتِْ

 شما دو زن زدید  ضَرَبتُْما 11
 ـ از ضرََبَ آمده

 كردیم.ـ ) تُما ( علامت تثنیه مخاطب به آخرش اضافه كردیم / ـ لام الفعل را ساكن 
 تُمَا  أنْتُمَا 

 تُنَّ أنْتُنَّ  ـ از ضرََبَ آمده/ ـ ) تُنَّ ( علامت جمع مؤنثّ اضافه كردیم/ ـ لام الفعل را ساكن كردیم. زنان زدید جمع شما ضَرَبتُْنَّ 12

 من زدم  ضَرَبْتُ 13
الفعل را ساكن كردیم/ ـ لاممت متكّلم وحده را اضافه( مضموم علاتُـ )  /ـ از ضرََبَ آمده

 .كردیم
 تُ أنا 

لّم 
تك

م
 نَا نَحْنُ ـ از ضرََبَ آمده/ ـ ) نا ( علامت جمع متكلّم اضافه كردیم / ـ لام الفعل را ساكن كردیم . ما زدیم   ضَرَبنَْا 14 

 
 باشد.  ماضي مستتر و پنهان مي 4و1های  ضمیر متصّل در صیغهنكته: 
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 ( مضارع معلوم 2
 

 چند نكته:  
افعال مضارع قرار ميباشد كه در  . علامت مضارع در زبان عربي حروف »أتـیـن« مي1 های معلوم مفتوح  و در تمامي فعل  گیرد ابتدای 

آن ميمي به  مزید  ثلاثي  بحث  در  )كه  مزید  ثلاثي  ابواب  برخي  مگر  فعل  پردازیم(،  باشد  )علائم  مضارعه(،  )حروف  به  را  حروف  این 

علامت فعل مضارع نظیر علامت )مي( در زبان فارسي است.  شناسند.مضارع(، )زواید اربعه( نیز مي

 باشد.  های مضارع، امر، و... ماضي مستتر و پنهان ميفعل )مفردات( 14و  13و   7و  4و  1های  صیغهضمیر متّصل در  .2
 
 
 
 
 
 
 

  

 شماره 
 ساختن طريقه   معنا  فعل  صيغه 

 نوع   ضمير فاعلي 

 متصل  منفصل  فعل 

 آن مرد مي زند   یَضْرِبُ 1
 [ آمده .ماضي معلومـ از ضَرَبَ ]

 ـ یاء مفتوحه مفرد مذكّر مستقبل بر سرش آوردیم .
 ـ فاء الفعل را ساكن، عین الفعل را مكسور ]به سبب استعمال عرب[، لام الفعل را مضموم كردیم .

 هُوَ  هُوَ 
 )مستتر( 

ب
غاي

 

 ا هُمَا  ـ از یَضرِبُ آمده / ـ ) انِ ( علامت مثني را اضافه مي كنیم / ـ لام الفعل را مفتوح مي كنیم .  آن دو مرد مي زنند  یَضْرِبانِ 2

 وا هُمْ اضافه مي كنیم .ـ از یَضرِبُ آمده / ـ واو ساكن و نون مفتوحه ) ونَ (  علامت جمع را  آن جمع مردان مي زنند  یَضْرِبُونَ  3

 هِيَ   هِيَ  ـ از یَضرِبُ آمده / ـ یاء صیغه ی اوّل را به تاء مفتوحه تبدیل مي كنیم .  آن زن مي زند  تَضْربُِ  4
 )مستتر( 

 آن دو زن مي زنند  تَضْرِبانِ  5
 ـ از یَضرِبُ آمده / ـ یاء صیغه ی اوّل را به تاء مفتوحه تبدیل مي كنیم 

 ـ ) انِ ( علامت مثني را اضافه مي كنیم / ـ لام الفعل را مفتوح مي كنیم .
 ا هُمَا 

 ن  هُنَّ  مؤنّث ) نَ ( در آخرش آوردیم .ـ از یَضرِبُ آمده / ـ لام الفعل را ساكن مي كنیم / ـ نون مفتوحه جمع  آن جمع زنان مي زنند یَضْرِبْنَ 6

 أنتَ أنتَْ . را به تاء مفتوحه تبدیل مي كنیم ـ از یَضرِبُ آمده / ـ یاء صیغه ی اوّل تو یك مرد مي زني تَضْربُِ  7
 )مستتر( 

ب 
اط

مخ
 

 شما دو مرد مي زنید  تَضْرِبانِ  8
  .ـ از یَضرِبُ آمده / ـ یاء صیغه ی اوّل را به تاء مفتوحه تبدیل مي كنیم 

 ـ ) انِ ( علامت مثني را اضافه مي كنیم / ـ لام الفعل را مفتوح مي كنیم .
 ا أنْتُمَا 

 شما جمع مردان مي زنید  تَضْرِبُونَ  9
 .را به تاء مفتوحه تبدیل مي كنیم ـ از یَضرِبُ آمده/ ـ یاء صیغه ی اوّل

 ـ واو ساكن و نون مفتوحه ) ونَ (  علامت جمع را اضافه مي كنیم .
 و أنْتُمْ

 تو یك زن مي زني تَضْرِبینَ 10
 .تاء مفتوحه تبدیل مي كنیم ـ از یَضرِبُ آمده /  ـ یاء صیغه ی اوّل را به

 ـ یاء ساكن و نون مفتوح ) ینَ ( به آخرش در مي آوریم. 
 ی أنتِْ

 شما دو زن مي زنید  تَضْرِبانِ  11
 .را به تاء مفتوحه تبدیل مي كنیم ـ از یَضرِبُ آمده / ـ یاء صیغه ی اوّل

 ـ ) انِ ( علامت مثني را اضافه مي كنیم / ـ لام الفعل را مفتوح مي كنیم.
 ا أنْتُمَا 

 شما جمع زنان مي زنید  تَضْرِبْنَ  12
  .را به تاء مفتوحه تبدیل مي كنیم ـ از یَضرِبُ آمده / ـ یاء صیغه ی اوّل

 .ـ نون مفتوحه جمع مؤنّث در آخرش آوردیم /ـ لام الفعل را ساكن مي كنیم 
 ن  أنْتُنَّ 

 من مي زنم  أضْرِبُ 13
 ـ از یَضرِبُ آمده .

 همزه مفتوحه تبدیل مي كنیم .ـ یاء صیغه ی اوّل را به  
 أنَا  أنَا 

 )مستتر( 

لّم 
تك

م
 ما مي زنیم نَضْربِ   14 

 ـ از یَضرِبُ آمده .
 ـ یاء صیغه ی اوّل را به نون مفتوحه تبدیل مي كنیم .

 حْنُنَ نَحْنُ
 )مستتر( 
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 معلوم  ر ـ( فعل ام 3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نكات: 
 رْ ( ـتَنْظُ ـ) وَ لْ .ـ جایز است : ساكن باشد  ) ثُمَّ ( قرار گیرد    ) فاء ( ،  ـ بعد از ) واو ( ،     ـ لام امر ] لِـ یَضْربِْ [ . حركت   1

 ) ثمّ لِیَضرِْبْ (  .جایز است : متحرّك باشدـ          رویِ     

 ـ در تمام موارد : مكسور است ) لِیضَْرِبْ (      

 . (   ارْجِعِ البَصرََ) ثُمَّ  . شودشود ولي خوانده نمينوشته مي : ـ در صورتي كه در وسط كلام بیایدـ همزه در صیغه های مخاطب        
 د: ضمهّ یا كسره است. ) أكُْتبُْ ( ، ) إِضْربِْ (  ابتدای كلام بیای در صورتي كه در ـ               

 و همزه باب إفعال ) أكرمََ (.  ) أعبُْدُ ( مانند همزه علامت مضارع  .شود الت هم نوشته و هم خوانده ميـ قطع : همیشه و در همه ح . همزه  2
 . (  ضْرِبْا = وَ ) إِضْربِْ  .شود نده نميشود ولي خوانوشته مي بیاید،  كلام ثناءدر ااگر  ای كه ـ وصل : همزه 

 .  در زبان فارسي  رـــام= فعل    گویند  )امر حاضر(ی مخاطب  صیغه 6ـ به     . در اصطلاح علم صرف 3
 . در زبان فارسي مضارع التزامي = فعل   گویند  امر به لام()های غایب و متكلّم ـ به صیغه   

 متصّل و منفصل فعل امر، نهي، جحد، نفي و استفهام همان ضمایر فعل مضارع است. . ضمایر 4

 (  إضِْرِبْ ؛  ) به سكون :  )مفردات(  14و13، 7، 4، 1های در صیغه)فعل امر، نهي، جحد( ـ  كردن فعل مضارع . مجزوم5

 ( ضْرِبا باشد؛)لِیَ ميكردن نون عوض از رفع به حذف:   12و   6ها به جز  در مابقي صیغهـ                

   ماره ش
 نوع فعل  ضمير فاعلي  طريقه ساختن  معنا  فعل  صيغه 

 متصل  منفصل 

ـ از یَضْرِبُ آمده ] مضارع معلوم [ / ـ لام امر بر سر آن آوردیم  / ـ لام الفعل را مجزوم كــردیم  آن مرد باید بزند لیَِضْرِبْ 1
 هُوَ  هُوَ  یعني علامت رفع را مي اندازیم [.]

 )مستتر ( 

لام 
ه 

ر ب
ام

   /
ب  

غاي
 

 ا هُمَا  یَضْربِانِ آمده / ـ لام امر بر سر آن آوردیم  / ـ لام الفعل را مجزوم كردیم .ـ از  آن دو مرد باید بزنند لیَِضْرِبا 2

آن جمع مردان  باید  لیَِضْرِبُوا  3
 بزنند

 وا هُمْ ـ از یَضْربِونَ آمده / ـ لام امر بر سر آن آوردیم  / ـ لام الفعل را مجزوم كردیم .

 هِيَ   هِيَ  تَضْرِبُ آمده/ ـ لام امر بر سر آن آوردیم  / ـ لام الفعل را مجزوم كردیم .ـ از  آن زن  باید بزند لتَِضْرِبْ 4
 )مستتر( 

 ا هُمَا  ـ از تَضْربِانِ آمده / ـ لام امر بر سر آن آوردیم  / ـ لام الفعل را مجزوم كردیم . آن دو زن  باید بزنند لتَِضْرِبا 5

 ن  هُنَّ  ـ از یَضْربِنَ آمده / ـ لام امر بر سر آن آوردیم . بزنندآن جمع زنان باید  لیَِضْرِبْنَ 6

 تو یك مرد بزن إضِْرِبْ 7

 ـ حذف علامت مضارع.                  ـ از تَضْرِبُ آمده.
 قُلْ ( ـ اگر ابتدا به حركت بود ، نیاز به همزه ندارد و به همان حال خوانده مي شود ) مثل :

 كتُبْ (اُـ اگر ابتدا به حركت نبود ، اوّلش را همزه مي آوریم . ) مثل : إضرِب ، 
ـ حركت دادن علامت همزه بر اساس حركت عین الفعل مضــارع مــي باشــد .اگــر عــین الفعــل 

 شود.مضموم بود ، همزه هم مضموم مي شود، اگر مفتوح یا مكسور بود ، همزه هم مكسور مي
 ] یعني علامت رفع را مي اندازیم [.ـ مجزوم كردن آخر كلمه 

 أنتَ أنتَْ
 )مستتر( 

ه 
يغ

 ص
به

مر
  ا

ر/
اض

 ح
مر

/ ا
ب 

اط
مخ

 

 ا أنْتُمَا  ـ از تَضْربِانِ آمده / ـ قواعدی كه در إضرب جاری شد در این جا هم جاری است .  شما دو مرد بزنید إضْرِبا 8

 و أنْتُمْ ـ از تَضْربِوُنَ آمده / ـ قواعدی كه در إضرب جاری شد در این جا هم جاری است . شما جمع مردان بزنید إضْرِبُوا  9

إضْرِبی  10
 ی أنتِْ آمده/ ـ قواعدی كه در إضرب جاری شد در این جا هم جاری است .ـ از تَضْربِینَ   تو زن بزن

 ا أنْتُمَا  ـ از تَضْربِانِ آمده / ـ قواعدی كه در إضرب جاری شد در این جا هم جاری است . شما دو زن بزنید إضْرِبا 11

 ن  أنْتُنَّ  إضرب جاری شد در این جا هم جاری است .ـ از تَضْربِنَ آمده / ـ قواعدی كه در   شما جمع زنان بزنید نَإضْرِب 12

 أنَا  أنَا  ـ از أضْرِبُ آمده/ ـ لام امر بر سر آن آوردیم  / ـ لام الفعل را مجزوم كردیم من باید بزنم  لِأضْربِْ  13
 )مستتر( 

لّم 
تك

م
لام  

ه 
ر ب

ام
 حْنُنَ نَحْنُ آوردیم  / ـ لام الفعل را مجزوم كردیمـ از نَضْرِبُ آمده/ ـ لام امر بر سر آن   ما باید بزنیم لنَِضْرِبْ 14 

 )مستتر( 
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 ی معلومـفعل نه( 4

ی مقابل  شود. به این طریق كه هر صیغه از صیغه فعل نهي در زبان عربي دارای چهارده صیغه است و به مانند فعل امر، از مضارع ساخته مي

ام داده و  عمل جزم را انج  «لا»كنیم. لفظِ  علامت رفع را حذف ميخودش در فعل مضارع آمده، سپس حرف »لا« را بر مضارع داخل نموده و  

 )تو یك مرد نَــزَن(  ضرْبِْتَلا .بزند( نباید   آن مرد) لایضَرِْبْمانند:  . رساندمعنای نهي را مي

  لایَضرْبِْنَ    تَضرِْبا لا  لاتَضرِْبْ       لایَضرِْبُوا     لایَضرِْبا    لایَضرِْبْ: ب ـغایـ

 لا نَضرِْبْ    لاأضرِْبْ: متكلّم        لاتَضرْبِْنَ    لاتَضرْبِا  لاتَضرِْبي        لاتَضرِْبُوا    لاتَضرِْبا    لاتَضرِْبْ : مخاطب

 فعل جحد معلوم  (5

ی مقابل  صیغه شود. به این طریق كه هر صیغه از  مي  ساخته  از مضارع   و به مانند فعل نهي،  است   صیغه   دارای چهارده  در زبان عربي  جحد  فعل

 . نزد(آن یك مرد ) لمَْ یضَرِْبْمانند:  كنیم.را بر مضارع داخل نموده و علامت رفع را حذف مي   «لمَْ»خودش در فعل مضارع آمده، سپس حرف 
 

 یَضرِْبنَْ  لمَْ   تضَرِْبا لمَْ     تَضرِْبْ لمَْ        یَضرِْبُوا لمَْ  یَضرِْبا لمَْ  یَضرِْبْ لمَْ: ب ـغایـ   

 لمَْ نَضرِْبْ   لمَْ أضرِْبْ: متكلّم      لمَْ تَضرِْبنَْ   لمَْ تضَرِْبا   لمَْ تَضرِْبي         تَضرِْبُوا لمَْ  تَضرِْبا  لمَْ  تَضرِْبْ لمَْ: مخاطب

 ی معلوم ـفعل نف (6

های  را در ابتدای صیغه  «لا»شود. به این طریق كه علامت نفي  در زبان عربي دارای چهارده صیغه است و از فعل مضارع ساخته ميفعل نفي  

 . ( زندآن یك مرد نمي )  لایَضرِْبُمانند:  كنیم.در فعل مضارع ایجاد نميرا گانه فعل مضارع آورده و هیچ تغییری  چهارده

 لایَضرْبِْنَ     نِلاتَضرِْبا     لاتَضرِْبُ           لایَضرِْبُونَ    لایَضرْبِانِ  لایَضرِْبُ: ب ـغایـ

 رِبُ ـلانَضْ   رِبُـلاأضْ: متكلّم  لاتَضرِْبنَْ     لاتَضرِْبانِ  لاتَضرْبِینَ         لاتَضرِْبُونَ      لاتَضرْبِانِ  لاتَضرِْبُ : مخاطب

 فعل استفهام معلوم  (7

 . (زند؟ آیا آن یك مرد مي ) هلَْ یضَرِْبُ مانند: شـود.مي ساخـته مضارع فعل ابتدای در «هلَْ» كردن  عربي با اضافه فعل استفهام در زبان 

 یَضرِْبنَ   هلَْ  تَضرِْبانِ هلَْ   تَضرِْبُ هلَْ     یَضرِْبُونَ هلَْ  یضَرِْبانِ هلَْ  یَضرِْبُ هلَْ: ب ـغایـ

 ربُِـنَضْ  هلَْ      رِبُـأضْ  هلَْ: متكلّم   تَضرِْبنَ  هلَْ  تَضرِْبانِ هلَْ  تَضْرِبینَ هلَْ    تَضرِْبُونَ هلَْ  تَضرِْبانِ هلَْ   تَضرِْبُ هلَْ: مخاطب

 (:  مضارع، امر و ... افعال ماضی،در تمام ي کلّی )نكته

 شود؟های غایب، مخاطب و متكلّم به چه شكلي استعمال ميسوال( فاعل در صیغه 

 ( ، ) تَضْرِبُونَ ( ، ) إِضْرِبُوا (  تُمـــْضَرَب ـ مخاطب و متكلّم : فاعل فقط به شكل ضمیر مي آید )   ای ـهپاسخ( در صیغه 
 فعل / فاعل                  
 (  اــلِیَضْرِبنِ (،) زیدانِ اــ(،) زیدان یَضْرِب] هو مستتر[   ضَرَبَ زیدٌـ ضمیر )    ـ غایب : فاعل در آن به دو شكل مي آید        

 ( يمبتدا / خبر ) فعل و ضمیر فاعل              
 

 ( الزِّیدانِ ( / ) لِیَضْرِبْ  الزِّیدانِ( / ) یضَْرِبُ  زیدٌ   ضَرَبَـ اسم ظاهر )  
  فاعل اسم ظاهر /)خالي از ضمیر(فعل           

آید اجتماع دو فاعل و حال آن كه فعل را یك نفر  ی ) الرَّجُلانِ ( هم فاعل باشد لازم ميباشد و كلمه ی  ـ ) ضَرَبا الرَّجُلانِ ( غلط است ؛ چون اگر ) ا ( فاعل  جمله
 .  انتساب فعل به دو فاعل جایز نیستگونه توافق شده كه یك فعل دارای دو فاعل نحوی نباشد و در علم نحو ایندهد و انجام مي

 

 باشد و كلمه ) الرَّجُلانِ ( مبتدا است .  جا فقط ) ا ( فاعل مير اینـ ) الرَّجُلانِ ضَرَبا ( صحیح است ؛ چون د  
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 اسم فاعل  (8

شود، اسم فاعل در زبان  سان استعمال مي ـها به شكل یكوجود ندارد و اسم برای تمام این حالت  (غایب، مخاطب و متكلمّ)  چون كه در اسم،
 . باشدمي عربي دارای شش صیغه 

 

شماره  

 ضمیر  وزن ساختن طریقه معرّفی  معنا  فعل صيغه 
 منفصل متصل

 یك مرد زننده ٌضارِب ٌ 1

 ثلاثي مزیداسم  
 مشتقّ  

 فاعل اسم 
 مفرد مذكرّ

 آمده. مضارع( )معلوم ـ از یَضْرِبُ
 شده.حذف   مضارع ـ حرف

   فاعِــــلٌ آوردیم.بر وزن ـ 
 .   دادیم  ـ آخرش را تنوین

 فاعِلٌ  
 هُوَ
 أنتَْ
 أنَا

 هُوَ
 أنتَْ
 أنَا

 )مستتر(

 دو مرد زننده ٌضارِبانٌِ 2

 ثلاثي مزیداسم  
 مشتقّ  

 فاعل اسم 
 مثنيّ مذكرّ 

 . آمده ـ از ضاربٌِ
 راب تثنیه اضافه كردیم. علامت و اعـ الف  
 آوردیم. تنوین عوض ـ نون

 فاعِلانِ  
 هُما
 أنتُْما
 نحنُ 

 هُما
 أنتُْما
 نَحْنُ 
 )مستتر(

 جمع مردان زننده ٌضارِبونٌَ 3

 ثلاثي مزیداسم  
 مشتقّ  

 فاعل اسم 
 جمع مذكرّ 

 . ـ از ضاربًِ آمده
به آخرش   علامت و اعراب جمعـ واو 

 اضافه كردیم. 
 آوردیم. تنوین عوض ـ نون

 فاعِلونَ  
 هُمْ 
 أنْتُمْ
 نَحْنُ 

 هُمْ 
 أنْتُمْ
 نَحْنُ 
 )مستتر(

 یك زن زننده ٌضارِبة ٌ 4

 ثلاثي مزیداسم  
 مشتقّ  

 فاعل اسم 
 مفرد مؤنثّ

 . ـ از ضاربًِ آمده
 .ـ تاء تأنیث آوردیم

 . ـ آخرش تنوین آوردیم
 ةٌ  ـفاعِل

 هيَِ
 أنتِْ
 أنَا

 هيَِ
 أنتِْ
 أنَا

 )مستتر(

 دو زن زننده ٌضارِبَتانٌِ 5

 ثلاثي مزیداسم  
 مشتقّ  

 فاعل اسم 
 مثنّي مؤنَّث

 .آمده ضارِبةـ از  

 راب تثنیه اضافه كردیم. علامت و اعـ الف  
 آوردیم. تنوین عوض ـ نون

 فاعِلتانِ  
 هُمَا
 أنتُْما
 نحنُ 

 هُمَا
 أنتُْما
 نَحْنُ 
 ()مستتر

 جمع زنان زننده ٌضارِبات ٌ 6

 مزید ثلاثياسم
 مشتقّ  

 فاعل اسم 
 جمع مؤنَّث 

 .آمده ضارِبة  زـ ا

 .گرد را حذف كردیمـ تاء 
ده و آخرش را  آور سالم مؤنثّ جمع «ات »  ـ

 تنوین دادیم. 

 لاتٌ ـفاعِ
 هُنَّ 
 أنْتُنَّ
 نَحْنُ 

 هُنَّ 
 أنْتُنَّ
 نَحْنُ 
 )مستتر(

 

 اسم مفعول  (9

ول( و مرفوع كردن آخر بر وزن )مَفعُ  ]ضرب[  ی فعلو قرار دادن مادّه   ،مضارع مجهولاز ابتدای    اسم مفعول با حذف كردن علامت مضارع 

 « مضَْرُوباتٌ، مضَْرُوبَتانِ ،  مَضرُْوبَةٌ ، مَضرُْوبُونَ ،  مَضرُْوبانِ ، مَضرُْوبٌ مثل »  شده(.  )یك مرد زده مَضرُوبٌ          بُضرَْ یُشود. مانند: كلمه ساخته مي
 

 باشد.  فاعل مي: تمامي ضمایر و معرفّي صیغه و طریقه ساخت به مانند اسم نكته
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ب( فعل مجهول 
  یفُْعلَْ ملَ: جحد یُفْعلَْ : لا نهي     : فُعِلَ  ماضي          

 یفُْعلَُ  : هل استفهام یفُْعَلُ  : مايـنف     یُفعَْلُ   :  مضارع       ن فعل ثلاثی مجرّد مجهولاوزأ *
   : لِیفُْعلَْ   رــام         

همان طور كه گفته شد فعل مجهول را مجهول نامیدند چون فاعل در آن نامعلوم و مجهول است. امّآ  گیرد؛  « مینایب فاعلفعل مجهول »  *

فاعل    جایگزینبه عنوان »نایب فاعل«  را    دیگری  اسم فاعل یك    جای  معنا و مهمل نباشد، بهكه جمله بيبرای آن  است،  حالا كه فاعل حذف شده 

 .  گیردياعراب رفعي به خود م با حذف اعراب نصبي، دهند، كهرا به عنوان نایب فاعل قرار ميبه كنند. معمولًا مفعولمي

 . «حال حاضر به عنوان جانشین فاعل در مقابل فعل مجهول قرار گرفته استول بوده و در عآن اسمي است كه سابقاً مف»خلاصه آن كه نایب فاعل 

 : ضُرِبَ بَكرٌ )بكر زده شد(؛ فعل مجهول            : ضَرَبَ زیدٌ بَكرَاً )زید زد بكر را(  فعل معلوم:     مثال
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 به آن نایب فاعل گویند چون ـ  حقیقتاً فاعل )انجام دهنده كار( نیست و معنای مفعولي دارد. 
بلكه از اركان كلام   آیدضله و زاید به حساب نميفُ  دیگر است ومفعول نیست؛ چون فعل به آن نسبت داده شدهـ دیگر  

   شود. محسوب مي

بارز و مستتر فعل مجهول دقیقاً به  چه پیرامون ضمایر فعل معلوم گفته شد،  هر آن *   در مورد فعل مجهول نیز صادق است. یعني ضمایر 
ضمایر نایب  » و ضمایر فعل مجهول را    «ضمایر فاعلي»باشد، با این تفاوت كه ضمایر فعل معلوم را  مانند ضمایر مستتر و بارز فعل معلوم مي

 نامند.  « ميفاعلي
 

 

 
 

 فعل ماضي مجهول  (1

دهیم، و  قرار مي   « فُعلَِ»ی اوّل ماضي معلوم را آورده و آن را بر وزن  شود. به این شكل كه صیغه مجهول، از ماضي معلوم گرفته ميماضي  
 (. شد زده  مرد آن )  ضرُِبَمانند :  .سازیمميی اولّ كه در ماضي معلوم گذشت ـ از صیغه صورتينیز ـ به همان  را  ها مابقي صیغه

 

 ضرُِبْنَ      اضرُبَِتَ    ضرُبَِتْ ضرُبِوُا   ا ـضرُبِ    ضرُِبَ : ب ـغایـ

   ضرُبِْنَا  ضرُبِْتُ:  متكلّم        ضرُِبْتُنَّ   ضرُِبْتُما   ضرُبِْتِ ضرُبِْتُم  ضرُِبْتُما    ضرُبِْتَ: مخاطب    

 فعل مضارع مجهول  (2

دهیم، قرار مي  « ـعلَُیُـفْ» ی اوّل مضارع معلوم را آورده و آن را بر وزن  صیغه شود. به این شكل كه مضارع مجهول، از مضارع معلوم گرفته مي
 (.شودمي  زده  مرد آن بُ ) یُضرَْسازیم. مانند: ميی اوّل كه در فعل مضارع معلوم گذشت ـ از صیغه  صورتي نیز ـ به همان را ها و مابقي صیغه

 

 يضُرَْبْنَ   تضُرْبَانِ  تضُرَْبُ يضُرْبَُونَ  يضُرْبَانِ  يضُرَْبُ: ب ـغایـ

 نضُرَْبُ   اُضرَْبُ: متكلّم    تضُرَْبْنَ  تضُرْبَانِ تضُرَْبِينَ تضُرْبَُونَ   تضُرْبَانِ  تضُرَْبُ:  مخاطب

 ر مجهول  ـفعل ام (3

ی مقابل خودش در فعل مضارع آمده، سپس لامِ  شود. به این شكل كه هر صیغه از صیغه فعل امر مجهول، از فعل مضارع مجهول گرفته مي
 كنیم. را بر مضارع داخل نموده و علامت رفع را به همان توضیحي كه در فعل امر معلوم گذشت، حذف مي «  لِـ »امر 

 

امر به لام،    های غایب و متكلمّ به شكلشود، بخلاف امر معلوم كه در صیغهها به شكل امر به لام صرف ميپس امر مجهول در تمام صیغه
 (.آن مرد باید زده شود) لِیُضرَْبْمانند:  شود.های مخاطب به شكل امر به صیغه صرف ميو در صیغه

 

   لِيضُرَْبْنَ  لِتضُرْبَا  لِتضُرَْبْ     والِيضُرْبَُ  لِيضُرْبَا  لِيضُرَْبْ: ب ـغایـ

 لِنضُرَْبْ   لاُِضرَْبْ: متكلّم    لِتضُرَْبْنَ  لِتضُرْبَا  لِتضُرْبَِي     لِتضُرْبَوُا  لِتضُرْبَا  لِتضُرَْبْ : مخاطب

 فعل نهي، جحد، نفي و استفهام مجهول  (4-7

از مضارع مجهول گرفته مي استفهام مجهول،  نفي و  از صیغه فعل نهي، حجد،  این شكل كه هر صیغه  به  ی مقابل خودش در فعل  شود. 
كنیم، و با افزودن علامت نفي »لا« و استفهام  علامت نهي »لا« و علامت جحد »لمَ«، علامت رفع را حذف ميآید، و با افزودن  مضارع مي 

 سازیم.  »هَل« فعل نفي و استفهام مجهول مي
 

 

   مجهول:  نهی *

 نَ ـيضُرْبَْلا  اـتضُرْبَلا  تضُرَْبْلا          واـيضُرْبَُلا   ا ـيضُرْبَلا  يضُرَْبْلا: ب ـغایـ

 نضُرَْبْ لا    اُضرَْبْلا: متكلّم  نَ  ـتضُرْبَْلا  اـتضُرْبَلا   تضُرْبَِيلا          واـتضُرْبَُلا   اـتضُرْبَلا   تضُرَْبْلا : مخاطب
 

 : مجهول  جحد* 

 يضُرَْبْنَ  مْلَ  تضُرْبَا  مْلَ   تضُرَْبْ مْلَ       وايضُرْبَُ مْلَ   يضُرْبَا مْلَ   يضُرَْبْ مْ لَ: ب ـغایـ

 نضُرَْبْ  مْلَ     اُضرَْبْ  مْ لَ: متكلّم     تضُرَْبْنَ  مْلَ  تضُرْبَا مْ لَ  تضُرْبَِي مْلَ       تضُرْبَوُا  مْلَ   تضُرْبَا  مْلَ   تضُرَْبْ  مْلَ : مخاطب
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 مجهول:  نفی *

  يضُرَْبْنَلا  نِتضُرْبَالا  تضُرَْبُلا   نَ    ويضُرْبَُلا   نِيضُرْبَالا  يضُرَْبُلا: ب ـغایـ

 نضُرَْبُ لا    اُضرَْبُلا: متكلّم   تضُرَْبْنَلا  نِتضُرْبَالا  نَتضُرْبَِيلا       نَتضُرْبَُولا   نِتضُرْبَالا   تضُرَْبُلا : مخاطب
 

 مجهول:   استفهام* 

 يضُرَْبْنَ  هَلْ   نِتضُرْبَا  هَلْ  ربَُـتضُْ  هَلْنَ     ويضُرْبَُ  هَلْ  نِيضُرْبَا هَلْ   يضُرَْبُ هَلْ : ب ـغایـ

 نضُرَْبُ هَلْ    اضُرَْبُ هَلْ:  متكلّم      تضُرَْبْنَ هَلْ   نِتضُرْبَا  هَلْ  نَتضُرْبَِي هَلْ     نَتضُرْبَُو  هَلْ  نِتضُرْبَا هَلْ   تضُرَْبُ  هَلْ : مخاطب

  علي، نايب فاعلي و ضماير مفعوليضماير فا  :نكته
 

 

 

 : لازم و متعدّیةمسأل

 . )زید رفت( ذَهبََ زیدٌ انند: م . (شود و نیازی به مفعول نداردكه با فاعل معنای آن كامل مي فعلي) لازم ـ

 .نَصرََ زیدٌ سَعیداً )زید سعید را یاری كرد(مانند:   (. برای كامل شدن معنایش علاوه بر فاعل، به مفعول هم نیاز داردكه  فعلي ) متعدّي ـ فعل     

 (. )زد زید بكر را ضرََبَ زیدٌ بَكراً   :مانند .بیاید مفعول بدون حرف جرّ  : بنفسه ـ            

 (. )بُـرد زید سعید را سعیدٍزیدٌ بِ  ذَهبََ مانند:بیاید. مفعول به كمك حرف جرّ  : جر حرف به ـ     

  ها : نكته
.  ندارد  ي معنای آن در دو حالت فرقيحرف جرّ ول شوند و هم به شكل متعدّی بهنفسه استعمال ميهم به شكل متعدّی ب  ، هابعضي فعل .  1

 (  شكر كردم( = ) شَكَرْتُ للِّهِ : خدای را  شكر كردم) شكََرْتُ اللهَ : خدای را مانندِ 

شماره  
 صيغه 

 ضمير مفعولي فاعلي و نايب فاعلي ضمير 

 متصّل منفصل متصّل منفصل نوع  ترجمه

 مشترك  مشترك  مختصّ مضارع  مختصّ ماضي  مشترك 

 او / آن یك مرد  هُ إیّاهُ  )مستتر (  هُوَ )مستتر (  هُوَ هُوَ  1

 ضماير مغايب 

 آن دو مرد  هُما  إیّاهمُا  ا ا هُما  2

 جمع مردان آن  هُم إیّاهُمْ  وا وا هُم 3

 او / آن یك زن  ها  إیّاها  )مستتر( هِيَ  )مستتر ( هِيَ  هِيَ  4

 آن دو زن  هُما  إیّاهمُا  ا ا هُمَا  5

 آن جمع زنان  هُنَّ  إیّاهنَُّ  نَ  نَ  هُنَّ  6

 تو یك مرد  كَ إیّاكَ  )مستتر( أنتَْ تَ أنتَْ 7

 ضماير مخاطب 

 شما دو مرد  كُما إیّاكُما  ا تُمَا  أنْتُما  8

 شما جمع مردان  كُمْ إیّاكُمْ و تُم أنْتُمْ 9

 تو یك زن  كِ إیّاكِ ی تِ أنتِْ 10

 شما دو زن  كُما إیّاكُما  ا تُمَا  أنْتُما  11

 شما جمع زنان  كُنَّ إیّاكُنَّ  نَ  تُنَّ أنْتُنَّ  12

 من ی إیّایَ  )مستتر( أنا تُ أنا  13
 ضماير متكلّم 

 ما نا إیّانا  )مستتر( نَحْنُ نـَا نَحْنُ 14

 شود«لازم و متعدیّ تقسیم مي لحاظ نیاز و عدم نیاز به مفعول بهفعل به »
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 طریقه مجهول كردن 

 

فعل 2 بعضي  ب  ، ها.  متعدّی  به شكل  استعمال  هم  به  شده نفسه  متعدّی  به شكل  هم  یكدیگر  و  با  حالت  دو  در  آن  معنای  ولي  جرّ  حرف 
 : او را خواند (    اهُا  ـ متعدّی بنفسه ) دَعَعَمثلاً  فعل دَ  .  متفاوت است

 او را دعا كرد ( ، ) دَعا علََیهِْ : او را نفرین كرد (  ـ متعدّی به حرف جر ) دَعاَ لَهُ :         

 ست داشت(ـ فیه : آن كار را دو مثلاً فعل ) رَغبَِ   ها با تغییر حروف جریّ ، معنای آن ها متفاوت مي شود. . بعضي از فعل 3
 ـ عَنْهُ : آن كار را ترك كرد (                                  

 

  ( رفت)  مثلاً  رود دیگری به جای آن به كار مي اش تغییر كرده و فعل  ، كمپلت قیافهفعل لازم معنای متعدّی پیدا كنداگر  در زبان فارسي  
یك حرف جرّ    همان شكل قبلي را دارد و فقط شود،  لازم وقتي كه متعدیّ مي، یعني فعل  ولي در زبان عربي این گونه نیست(  بُردشود )مي

 . (ذهَبََ = ذهَبََ به) شود مي به آخر آن اضافه
 

 توان یك فعل لازم را متعدّی كرد ؟ ( چگونه در زبان عربي مي سوال

 ـزَیدٍ(بـــحرف جرّ باء )ذهَبتُ . استفاده از حرف جرّ   ـ غالباً : 1ـ  خ(  ــپاس
 ) جَلسََ زیدٌ : زید نشست (  متعدّی ندارد ـ غیر غالبي )سایر حروف جرّ(   ـ در اكثر موارد معنای   

 ) جلََسَ زیدٌ عَلَي الكُرْسيِِّ : زید روی كرسي نشست (             

 ـ در موارد كمي معنای متعدیّ دارد ) رَغبَِ فِیهِ : میل پیدا كرد او را (            

 ) أنزَْلَ : نازل كرد او را (       شد (  فعال ) نَزَلَ : نازلإـ باب         
 ) كَرَّمَ : بزرگداشت او را (  شد (     فعیل ) كَرمَُ : بزرگ داشتهـ باب تَ  ابواب ثلاثي مزید ی بردن به برخي از . به وسیله2ـ  
 ) باعَدَ : دور كرد (  شد (               ـ باب مُفاعلََه ) بَعدَُ : دور       
 ) إسْتَخْرَجَ : خارج كرد (  شد (          ستفعال ) خَرَجَ : خارجإـ باب         

 

 

بفهمانیم، اوّل این كه فاعل این كار چه كسي است، دومّ این   مخاطبخواهیم دو چیز را به بریم ميرا به كار مي فعل معلومما وقتي : مقدّمه
خواهیم بگوییم كه ضارب )زید(  مثلاً در جمله )ضَربََ زیدُ عمروً( مي   خواهیم بفهمانیم كار بر روی چه چیزی واقع شده است. ميكه  
خواهیم ببینیم مفعول چه كسي است، فلذا  ، فقط و فقط ميما كاری با فاعل نداریم  فعل مجهولكن در  ل  . ضروب )عمرو( استو م

 سازیم. ی مجهول آن فعل را ميیغهص ، كنیم و معادل مفعولرا حذف مي  فاعل
 

م. پس  آن را نایب فاعل قرار دهی  بخواهیم  ما  كه ندارد    ي مفعول  اصلاً  لازم  مجهول ندارد؛ چون فعل ـ فعل لازم         
 .  غلط است( ذُهبَِ   = ) ذَهبََ مثال 

از فعل لازم،   اگر كسي بخواهد  بسازد، ميفعل  بنابراین  ابتدا  مجهول  در  را  بایست  به  به  فعل لازم  متعدیّ  فعل 
و  جرّ  حرف كرده  فعلتبدیل  آن  به  سپس  مجهولجر(  حرف)متعدّی  نمي  را  و  فعل كند،  لازم،  فعل  از  مستقیماً  تواند 

 . [خواهد آمد پایینطریقه مجهول كردن فعل متعدیّ به حرف جر در قسمت ] مجهول بسازد. 

 كنیم . . ضمیر فاعلي را حذف مي1ـ فعل متعدّی   ـ بنفسه :     
 دهیم .  . معادل ضمیر مفعولي نایب فاعل قرار مي2         
 نویسیم .  ی شكل مجهول را مي. صیغه3         

 سازیم( ی مجهول آن فعل را مي)خلاصه : معادل ضمیر مفعولي صیغه            

 نُصِرْنا (،) ضَرَبكََ = ضُرِبتَْ (،) إضْربِهُ = لیُِضْربَْ (  ) نَصرَُونا =             

 نویسیم . ی مفرد مذكّر غایب را به شكل مجهول مي. صیغه1 ـ به حرف جرّ :       
 آوریم .  . حرف جرّ را با ضمیر مفعولي بي تغییر مي2      

 بكِِ = لِیُذهبَْ بكِِ (  بِهِمْ = یُذهبَُ بهم (،) إذْهَبيِ هبََ بِكُما = ذُهبَِ بِكُما (،) یَذهَْبانِ ) ذَ       

، چرا همان ) بِكَ ( را در فعل مجهول به  گذاریددارید و به جایش ضمیر نایب فاعلي نميضمیر مفعولي را بر نمي  متعدیّ به حرف جرّ( چرا در مجهول كردن فعل  سوال
 كنید؟  عینه تكرار مي

توانید ضمیر را در دل فعل قرار دهید و  ! بخلاف مجهول كردن فعل متعدّی بنفسه كه شما مي جدا كنید و به داخل فعل ببریدا از حرف جرّتوانید ضمیر ر( چون نمي پاسخ
 شود. شود بلكه ضمیر صرف مي نمي  ، فلذا فعل صرفضمیر را به داخل فعل ببریدتوایند فعل را صرف كنید ولي در این جا شما نمي

   

 تبصرة: متعدّی كردن فعلِ لازم
 

 ی مجهول كردن فعلِ متعدیّ طريقه تبصرة:
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 [ فعل لازمی که متعدّي شده]متعدّي بنفسه و به حرفِ جرّ  و فعلِ لازم معلوم و مجهولِ صوَُر * 

 صیغه است، چون در این جا فقط فاعل وجود دارد و هیچ مفعولي 14؛              ذَهَبتَْ       ذَهبََ    : معلوم  

 ی زیادی پیدا كند . هاشود و صورتوجود ندارد كه در آن ضرب   ذَهَبتُْ   ذَهَبْتُما       ذَهَبا     صورت 14

    ذَهَبْنا       ذَهَبْتُم       ذَهَبُوا           فعل لازم

 ذَهَبتِْ       ذَهَبتَْ 
 ذَهَبْتُما       ذَهَبَتا 
 ذَهَبْتنَُّ       ذَهَبْنَ 

 آن مفعول بتواند جای فاعل بنشیند و نایب فاعل شود   چون كه فعل لازم اصلاً مفعول ندارد تا ندارد ؛   : مجهول

        هیچ صورت 

 كَ  هُ            ضَرَبتَْ  ضرََبَ      معلوم  :         

 یِ كُما همُا           ضَرَبتُْ     ضَرَبْتُما   ضرََبا        صورت  196      
 نا كُمْ هُمْ           ضَرَبْنا     ضَربَْتُم  ضرََبُوا     

 كِ  ها            ضَرَبتِْ ضرََبتَْ          بنفسه

 كُمَا همَُا            ضَرَبْتُما   ضرََبَتا     
 كُنَّ هنَُّ                ضَرَبْتُنَّ      ضرََبْنَ     

     مفعول ضرب مي شوند.    14فاعل در  14صورت دارد ؛ چون  196؛         فعل متعدّي 

 ل  ــصیغه است چون در فعل مجهول ما كاری با فاع 14؛         ضُرِبتَْ ضرُِبَ         مجهول :       

 ط و ـول فقـ، ما در فعل مجه كنیمنداریم و آن را حذف مي       ضرُِبتُْ   ضُرِبْتُما   ضرُِبا       صورت  14   
 ع ــــآن واق  ورد كسي كه فعل رویخواهیم در مفقط مي       ضرُِبْنا    ضُربِْتُم ضرُِبُوا      
 .حالت خارج نیست  14شده بحث كنیم و آن شخص هم از         ضُرِبتِْ ضرُِبتَْ      
   شودنمي جا فاعل در مفعول ضربر در این ــدیگ به عبارت         ضُرِبْتُما  ضرُِبَتا      
 . بلكه فقط نایب فاعل داریم        ضُرِبْتُنَّ  ضرُِبْنَ      

 بكَِ  بِهِ          ذَهَبتَْ  ذهَبََ         : معلوم     

بي بِكُما   بِهِما         ذَهَبتُْ      ذَهَبْتُما  ذَهَبا      صورت  196                
 بِنا بِكُمْ  بِهِمْ         ذَهَبْنا     ذَهَبْتُمْ  ذهََبُوا                

 بكِِ  بِها          ذَهَبتِْ  ذهََبتَْ        
 بِكُما   بِهِما          ذَهَبْتُما  ذهََبَتا         

 بِكُنَّ  بِهِنَّ          ذَهَبْتُنَّ  ذهََبْنَ               به حرف جرّ 

 شوند. مفعول ضرب مي 14فاعل در  14صورت دارد ؛ چون   196؛      

 ا  ــچون در فعل مجهول ما كاری بصیغه است ،  14؛   بكَِ    بِهِ ذُهبَِ           : مجهول     

 ل  ــم ، ما در فعــ ـكنیفاعل نداریم و آن را حذف مي   بي    بِكُما    بِهِما               صورت  14                  
 م در مورد كسي كه  ـــخواهیمجهول فقط و فقط مي  بِنا    بِكُمْ    بِهِمْ        

 بحث كنیم و آن شخص هم از شده آن واقع  فعل روی  بكِِ    بِها  
 اعل ـف جا حالت خارج نیست به عبارت دیگر در این 14  بِكُما    بِهِما  

 داریم.شود، بلكه فقط نایب فاعل  در مفعول ضرب نمي بِهِنَّ        بِكنَُّ 
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 فعل مضاعف  .2/1
 . ) مَددََ : مَدَّ ( «هم ـ باشد مثلن دو حرف متماثل ـ الفعل آ الفعل و لامفعلي كه عین» * تعریف فعل مضاعف

 كه دو حرف هم جنس كنار هم قرار گرفته باشد()داخل كردن حرف اوّل در حرف دوّم و مشدّد خواندن حرف دوّم در جایي ادغام  قاعده *

 دَ ( دَـ مدغَم ) داخل شده ( : حرف اوّل   ) مَــ اصطلاحات   
 (  دَ حرف دومّ      ) مَــدَ:   ـ مُدغَمٌ فیه ) داخل شده در آن (   
 (  دَ    دَ ـ ادغام : نفس عملیاّت را گویند :   ) مَــ 

 
 

 ) مَدَدَ = مَدْدَ = مَدَّ (  .و حرف دوّم متحركّ باشد حرف اوّل ساكن یا جایز التسكین: واجب ـ 
حرف دوّم ساكن باشد و سكون آن به خاطر اتّصال  هر كجا حرف اوّل را نتوان ساكن كرد و  :  ممتنع  ـ ــ   لـاحكام و قواعد ادغام در فع*  

 به ضمیر باشد. ) مَدَدْنَ ( / ) یمَْدُدْنَ (
 

اوّل متحركّ و حرف دوّم ساكن باشد و سكون آن به خاطر مجزوم شدن  :  جایز  ـ جایي كه حرف 

 مدُْدْ ( ) لِیَمُدَّ ، لِیَمدُِّ ، لِیَمُدُّ ، لِیَ عارض شده باشد.

 تصريفات 

 ـ یفَْعِلُ  ) فَرَّ ، حلََّ ، خلََّ و ... ( ــ فَعلََ  شود فقط از این اوزان ساخته میمضاعف  فعل
 ـ یَفعُْلُ  ) مَدَّ ، مَرَّ ، صَدَّ ، شكََّ ، شدََّ ، سَرَّ ، فكََّ ، شَقَّ و ... (           ــددُ ( ضُ ـــنَسَـ)        

 یَفْعلَُ ) عَضَّ (   ـــ فَعِلَ                 

     5الي  1ـ واجب :   فعل ماضي معلوم و مجهول  ـ
 الي آخر  6ـ ممتنع :  

  

 مَدَدْنا ( ، مَدَدْتُ ،  مَدَدتُْنَّ ،مَدَدتُْما  ،مَدَدْتِ  ،مَدَدتُْم  ،مَدَدتُْما  ، مَدَدْتَ  ،مَدَدْنَ   ،مدََّتا  ،مَدَّتْ  ، مَدُّوا    ،مَدّا  ،: ) مَدَّ  مثالِ معلوم

 مُدِدْنا (  ،مُدِدْتُ  ،مُددِْتُنَّ ، مُدِدتُْما ، مُدِدْتِ ، مُدِدتُْم ، مُدِدتُْما ،  مُدِدْتَ ، مُدِدْنَ  ،مدُّتا ، مُدَّتْ ، مُدُّوا  ، مُدّا  ،: ) مُدَّ  مثالِ مجهول

   12و  6ـ ممتنع :   فعل مضارع معلوم و مجهول ـ
 ها بقیّه صیغه ـ واجب :           

 نَمدُُّ  (   ،اَمدُُّ   ،تمَددُْنَ  ،تَمُدّانِ   ، ینَ تَمدُِّ ،ونَ  تمَُدُّ ، تَمدُّانِ  ، تَمُدُّ  ، یَمددُْنَ  ، تمَُدّانِ  ،  تَمدُُّ ، یَمُدُّونَ   ، یمَُدّانِ  ، ) یَمدُُّ  : ومـمثالِ معل 
 نُمدَُّ (  ، مدَُّ أُ ، تمُددَْنَ  ،تُمدَّانِ  ، ینَ تمَُدِّ  ، ونَ تُمدَُّ ، تُمدَّانِ  ، تُمدَُّ  ، یُمدَدنَْ   ،تُمدَّانِ  ، تُمَدُّ   ، یُمدَُّونَ  ، یُمَدّانِ    ،  ) یُمدَُّ : مثالِ مجهول

   12و  6ـ ممتنع :   فعل امر معلوم و مجهول ـ
 و مفردات (  12،  6ـ واجب : مابقي صیغه ها ) به جز  

 ـ فكّ و عدم ادغام ؛ چون سكون وجود دارد ) لِیَمدُدْ (  ردات ( ــ) مف 14،  13،   7،  4،   1 ـ جایز :  

 ـ ادغام به  ـ ضمّه ؛ تبعیتّ از عین الفعل ) لِیَمدُُّ ( 
 ) لِیَمدَُّ ( ـ راحت تر تلفظّ مي شود ـ فّ حركات  ـ فتحه ؛ أخَ           
 لِیَمدُِّ ( ـ كسره ؛ التقاء ساكنَین )              

 

 ) مُدَّ ، مُدِّ ، مُدُّ ، اُمدُْدْ (    ) لِیَمُدَّ ، لِیمَُدِّ ، لِیَمُدُّ ، لِیمَْددُْ (   
  مُدّا     لِیَمُدّا   

 ) لأِمُدَّ ، لِأمُدِّ ، لِأمُدُّ ، لاَِمْددُْ (     مُدُّوا     لِیَمُدُّوا  : مثالِ معلوم 
 ) لِنَمُدَّ ، لَنمَُدِّ ، لِنَمُدُّ ، لِنمَْددُْ (    مُدَّی    لِتمَْددُْ (  لِتمَُدِّ ، لِتَمدُُّ ،  ) لِتَمدَُّ ،   
 مُدّا     لِتَمُدّا   
 اُمْدُدْنَ      مْددُْنَ  یَلِ  
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 ) لِتُمَدَّ ، لِتمَُدِّ ، لِتُمدَْدْ (    لِیُمَدِّ ، لِیمُْددَْ ( ) لِیمَُدَّ ،     
 لِتُمَدّا      لِیُمدَّا    

 ) لِاُمَدَّ ، لِامَُدِّ ، لاُِمْدَدْ (    لِتُمَدُّوا      لِیُمدَُّوا   :مثالِ مجهول 
 لِنمَُدِّ ، لِنُمدَْدْ ( ) لِنُمدََّ ،    لِتُمَدّی    ) لِتمَُدَّ ، لِتُمَدِّ ، لِتمُْددَْ (    
 لِتُمَدّا      لِتمَُدّا     
  لِتُمْددَْنَ      لِیمُْددَْنَ      

 . ) لِیَمدَُّ ، لِیَمدُِّ ، لِیَمُدُّ ، لِیمَْددُْ ( شودانده مي: به چهار وجه خومضموم باشد  ـاگر عین الفعل  : تبصره
 لِیمَُدَّ ، لِیُمَدِّ ، لِیمُددَْ ( / ) لِیحَِلَّ ، لِیَحلِِّ ، لِیحَْلِلْ ( شود ) : به سه وجه خوانده ميـ مفتوح یا مكسور باشد

 شود.   مانند فعل امر صرف مي :معلوم و مجهول،  نهي  ود حفعلِ ج ـ

 .  شودصرف ميمانند فعل مضارع   :معلوم و مجهول  ، استفهام وفعلِ نفي  ـ

ادّاتٌ ( ـم ، ادّتانِ ـم ،  ة  ادّ ـم ،ادُّونَ ـم، ادّانِ  ـم ، ادٌّ ـ) م مثال     ها واجب است . ادغام در تمام صیغه : اسم فاعل ـ

 مَمدُْوداتٌ (  ، مَمْدُودَتانِ  ،  ة  ممَْدودَ ،ونَ ممَْدُودُ ،مَمْدُودانِ  ، ) ممَْدُودٌ  مثال ها ممتنع است .   ادغام در تمام صیغه : اسم مفعول ـ

 . در مبحث افعال تركیبي خواهد آمد  احكام خاصّ خود را دارند كه و اند، قواعد جاری در مضاعف استثناء شده( از عَيَّ)(،دو فعل )حَيَّ: تبصرة

 
 

 

 . فعل مهموز 3/1
 مهموز الفاء ) أخذََ ( ـ  اقسام«؛ حروف اصلي آن همزه باشداز كه یكي   »فعلي مهموز* تعریف فعل 

 (  یَأَ ـ مهموز العین ) سَألَ (،) رَ                ؛ شودجاری مي تخفیف ل مهموز قاعده در فع 
 (  ـ مهموز اللام ) قَرأََ (،) جَاءَ               

 ـ مهموز الفاء و اللام ) أبَأَ : تیر زد (،) أثَأَ : تیر زد (              : سبك كردنت لغـ        

 . یا با حذف همزه و ،] حرف سبك [  به حرف مدّ ] حرف سنگین [ تبدیل كردن همزهی مهموز با سبك كردن تلفّظ كلمه: اصطلاحـ ـ تخفیف* 
    ءمَنُ = آمَنُ (شود ) أ ـ فتحه بود : تبدیل به الف مي اگر ماقبل همزه    

 ومنَُ (اُءمنَُ = اُشود )  ـ ضمهّ بود : تبدیل به واو مي           
 مان = ایمان ( ) أءْ /( ثرَ= ایثَر ئْإ ) شودتبدیل به یاء ميره بود : ـ كس           

 ـ تخفیف : تبدیل به حرف متناسب .  شود: برای همزه دو حالت تصوّر مي  نكته   

 تحقیق : عدم تبدیل به حرف مدّ .   ـ               
: هرگاه همزه ساكن بعد از همزه متحركّي قرار گیرد ، همزه ساكن را باید به حرف   وجوبي ـ   در مهموز الفاء(ـ قیاسي )  اقسامـ 

 مدّ تبدیل كرد ) أأَمَنُ = آمنَُ ( 
 

آن را  توان  روف غیر از همزه قرار بگیرد ، مي: هرگاه همزه ساكن بعد از یكي از ح   جوازیـ   
 ( امَنُ ت یا أمَنُ تَ)  . توان آن را حرفَ مدّ تبدیل نكردبه حرف مدّ تبدیل كرد و مي

 

، استعمال كلمه به شكل حرف مدّ بسیار كم است و غالباً آن  نكته: صورت جوازی
 .  كنندرا به تحقیق همزه استعمال مي

 ی ) أخَذَ ، أمَرَ ، أكَلَ ، سأَلَ ، رأََیَ ( ـــ حذف همزه در بعضي موارد.  ـ سماعي : در پنج كلمه
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 آید.  گانه مي فعل مهموز از تمام ابواب شش      تصريفات 

    شود.  در آن هیچ قاعده ای جاری نمي  : فعل ماضي معلوم و مجهول ـ

 أمِنَّا (  ،أمِنتُْ  ،أمِنْتُنَّ  ،أمِنْتُما  ،أمِنتِْ  ،أمِنْتُم  ،أمِنتُْما  ،أمِنتَْ  ،أمِنَّ  ،أمِنَتا  ،أمِنتَْ  ،أمِنوُا  ،أمِنا  ،) أمِنَ :  معلوم ماضی

 اُمِنَّا (  ،اُمِنتُْ ، اُمِنْتُنَّ   ،تُما امُِنْ ،اُمِنتِْ  ،اُمِنْتُم  ،نتُْما اُمِ ،امُِنتَْ  ،اُمِنَّ  ،امُِنَتا  ،اُمِنتَْ  ،اُمنُِوا  ، اُمِنا  ،) اُمِنَ :  مجهول ماضی

 ؛  13ی ـ تخفیف واجب : صیغه  :  فعل مضارع معلوم و مجهولـ 
 ؛  هاـ تخفیف جایز : ما بقي صیغه           

 

 ( نأَمُرُ  ، آمُرُ ،تَأمرُْنَ  ،تَأمُرانِ  ،تَأمُرینَ  ،تَأمُرُونَ  ،تَأمُرانِ  ،تَأمرُُ  ،یَأمُرْنَ  ،تَأمُرانِ  ،تَأمُرُ  ،یَأمرُُونَ  ، یأَمُرانِ  ،) یأَمُرُ  :ـ وجه اوّل: معلوم مضارع

 نَامُرُ (  ، آمرُُ ،تَامُرْنَ  ،تَامُرانِ  ،تَامُرینَ  ،تَامُرُونَ  ، تَامُرانِ  ،تَامُرُ   ،یَامُرْنَ  ،تَامُرانِ  ،تَامُرُ  ،یَامُرُونَ  ،یَامُرانِ  ، ـ وجه دوّم : ) یَامُرُ              

 ـیُؤ ،تُؤمرَانِ   ،تُؤمرَُ   ،یُؤمَرُونَ  ،یُؤمرَانِ  ،یؤُمرَُ  ) اوّل: وجه : ـمجهول مضارع  نُؤمَرُ (  ،  اُومرَُ ،نَ رْمَـتُؤ ،تُؤمرَانِ  ،تُؤمَرینَ  ،تؤُمَرُونَ  ،تُؤمرَانِ  ، تُؤمرَُ  ، نَرْمَ

 ـیُو ،  توُمَرانِ ،  تُومرَُ ،  یُومَرُونَ ، یوُمَرانِ ،یوُمَرُ  )ـ وجه دوّم:                  نُومَرُ (  ، اُومرَُ ، نَرْمَـتُو ،توُمرَانِ  ، تُومَرینَ  ،تُومَرُونَ  ،تُومرَانِ  ، توُمَرُ ،نَ رْمَ


 مخاطب (   12تا  7ی  و صیغه 13ی ـ تخفیف واجب : صیغه  :معلومـ  فعل امرـ ( 
 ها   ـ تخفیف جایز : ما بقي صیغه 

   13ی ـ تخفیف واجب : صیغه :مجهولـ  
 ها   ـ تخفیف جایز : مابقي صیغه  

 لِنَأمُرْ (  ، لِآمُرْ ،  نَاوُمُرْ ، اوُمُرا ، اوُمُری  ، اوُمُروُا ، اوُمُرا  ، اوُمُرْ ،لِیَأمرُْنَ  ، لِتَأمُرا  ، لِتَأمُرْ  ،لِیَأمرُوُا  ،لِیَأمُرا  ،) لِیَأمُرْ : ـ وجه اوّل : معلوم امر

 ( لِنَأمنَْ ، لِآمَنْ ، اِیمَنَّ ، اِیمَنَا ، اِیمَنيِ ،  ایِمَنُوا ، إیمَنا،  اِیمَنْ ، لِتَأمَنا ، لِیَأمَنَّ ، لِتَأمَنْ ، لِیَأمَنُوا  ، لِیَأمَنا  ، ) لِیَأمَنْ

 لِنَامُرْ ( ، لِآمُرْ ، نَاوُمرُْ ،  اوُمُرا،  اوُمُری ، اوُمُروُا ، اوُمُرا ،  اوُمُرْ  ،لِیَامُرْنَ  ،لِتَامُرا  ،لِتَامُرْ  ،لِیَامُروُا  ،لِیَامُرا  ، ـ وجه دوّم : ) لِیَامُرْ        
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 ( مَنْلنُِؤْ ، مَنْاوُلِ ، مَنَّ ؤْتُلِ مَنا ،لِتُؤْ مَنِي ،لِتُؤْ ، مَنُوا لِتُؤْ ،مَنا لِتُؤْ ، مَنْلِتُؤْ  ،مَنَّ لِیُؤْ مَنا ،لِتُؤْ ، مَنْلِتُؤْ  ،مَنُوا لِیُؤْ  ،مَنا لِیُؤْ،  منَْلِیُؤْ )اوّل:  ـ وجه :ولـمجهامر 

 ( مَنْولِنُ ، مَنْاوُلِ ، مَنَّ تُولِ مَنا ،ولِتُ ، مَنيِ ولِتُ ،لِتُومَنُوا  ،لِتُومَنا  ، لِتُومَنْ ، لِیُومَنَّ  ، لِتُومَنا ، لِتُومَنْ  ، لِیُومَنا ، لِیُومَنُوا ، لِیُومَنْ  )دوّم:  ـ وجه         

 نَ ( ذْ، خُذا ، خُ ، خُذا ، خُذُوا ، خذُی  ـذْ) خُ وجوب حذف همزه در امر مخاطب  ـ أخَذَ     :اءـموارد استثن

 ، كُلا ، كُلْنَ ( ، كُلا ، كلُواُ ، كلُي ـلْ) كُ     لَ ـ أكَ   

 ( نَ مرُْمرُا ،  مُری ، ، مُرا ، مُرُوا ، ـرْ) مُ جواز حذف همزه در امر مخاطب    ـ أمرََ     

 اوُمُرْ ، اوُمُرا ، اوُمُروُا ، اوُمُری ، اوُمرُا ، اوُمُرْنَ ( )         
 در بحث كلمات تركیبي خواهد آمد.      ـ سألَ     
 در بحث كلمات تركیبي خواهد آمد.     ـ رَأیََ    

  ـ أزّ ، أنّ ، ... ) هر فعلي كه مهموز و مضاعف باشد (         در بحث كلمات تركیبي خواهد آمد.     

 ، فقط آخر آن مجزوم است.  مثل مضارع صرف مي شود     13ی  ـ تخفیف واجب : صیغه معلوم و مجهول، دِ  حج و نهي ـ 
 ها   تخفیف جایز : مابقي صیغه ـ 

 .  شود مثل مضارع صرف مي           13ی  ـ تخفیف واجب : صیغه  معلوم و مجهول، استفهامِ  ونفي ـ 
 ها   ـ تخفیف جایز : مابقي صیغه    

 ( آمِنات   ، انِ ـآمِنَت  ،ة  ـآمِن ،آمِنُونَ  ،آمِنانِ  ،آمِن  )  :مثالها واجب است. تخفیف در تمام صیغه:  اسم فاعلـ 

 ( مَأموُنُونَ، مأموُنَة  ، مَأمُونَتانِ ، مَأمُونات  مَأموُن ، مَأموُنانِ، : )وجه اوّل  ـ مثال ها جایز است. تخفیف در تمام صیغه:  اسم مفعول ـ 

  (  مَاموُنوُنَ، مامُونَة  ، مَامُونَتانِ ، مَامُونات  مَاموُن ، مَامُونانِ،)  : وجه دومّ ـ       
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 معتـلات
 بخش اسم خواهد آمد. ترین آن ها درمهم:  قواعد خصوصي بخش اسم ـ  

 .  : در آینده خواهد آمد قواعد خصوصي بعضي از انواع معتلّ ـ قواعد اعلال     

 قواعد مشترك بين اسم و فعل به تمام اقسامش    ـ

 ـ واو و یاء متحركّ                  
 شود ] یَقْوُلُ = یَقُولُ [باشد، حركت به ماقبل نقل داده مي         ـ عین الفعل  : هرگاه    نقل حركت .1 
 ] یَبیِعُ = یَبِیعٌ [           ما قبل صحیح و ساكن  ـ             

 ـ )واو( و )یاء( مضموم یا مكسور       

 باشد،حركت ما قبل را حذف كرده و حركت حرف           ـ در اثناء ] میان [ كلمه  : هرگاه    حذف و نقل حركت.  2    سكوني  ـ

 دهیم ] قُوِلَ = قِولَْ [علّه را بر روی آن قرار مي           ـ ما قبل صحیح و متحركّ       

 ـ واو مضموم ما قبل مضموم    
 افتد ] یَدْعُوُ = یَدْعُو [باشد ، حركت آن مي     ـ یاء مكسور یا مضموم ما قبل مكسور     هرگاه    : حذف حركت. 3

 ] یَرمِيُ = یَرميِ [           ـ حرف آخر كلمه                  قواعد   

 واو ساكن               مشترك 

 قِیلَ [] قِوْلَ =  ما قبل مكسور   . )واو( قلب به )یاء(   4     اعلال   

 واو لام الفعل            

 ] دُعِوَ = دُعيَِ [ ما قبل مكسور  . )واو( قلب به )یاء(   5  قلبي  ـ

 واو لام الفعل           
 ] یُدْعَوُ = یُدْعيَُ [          ما قبل مفتوح  . )واو( قلب به )یاء(     6

 حرف چهارم به بعد         

 یاء ساكن       
 ] یُیسِْرُ = یوُسِرُ [     . )یاء( قلب به )واو(    ما قبل مضموم 7

 فاء الفعل      

 (فاءالفعل نباشد +]عارضي نباشد[  حركت اصلي بودن شرط به )  اء و واو متحركّـ ی

 [  یُدْعَيُ = یُدْعي] قَوَلَ = قالَ [ / ]  ماقبل مفتوح   . )واو(و)یاء( قلب به )الف( 8

 )واو( : در صورتي كه ما قبل الف ضمّه باشد ] ضُارِبَ = ضُورِبَ [ 
 ح [یح = مُصَیْبِا. )الف( قلب به     )یاء( : در صورتي كه ما قبل الف كسره باشد ] مصَُیْب9ِ
 

 ( باشد .ه )التقاء ساكنین غیر علي حَدّهك[ به شرط آن لْشود ]قُوْلْ = قُ . در التقاء ساكنینِ حرف علّه حذف مي10 : حذفي ـ 

 جاری است .  8شود بلكه قاعده جاری نمي 2تعارض قاعده قلبي و سكوني ، قاعده قلبي مقدّم است ] خَوِفَ = خَافَ [ در این جا قاعده  :1تبصره

 [  مقدّم است ] یُدعَوُ = یُدعيَُ = یُدعيَ 6، قاعده  8و  6در تعارض قاعده : 2تبصره

 :  8توضیح قاعده

)یاء( قلب  ،)یَخشَینََّ( شوند. بنابراین در مثالكلمه باشد، )واو( و )یاء( قلب به )الف( نمي بر نباشد، بلكه عارض كلمه كه حركت برای اصل: در جایي اوّلا

 )نون اوّل( تأكید پدید آمده است و بر آن عارض شده است. و التقاء ساكنین میانِ )یاء( ازای كه در آن وجود دارد شود؛ چون حركتِ فتحهه )الف( نمي ب

است، )الف تثنیه(  خاطرِ آمدنِ    آن وجود دارد به   بر رویای كه  حركتِ فتحهشود، چون  نمي)الف(  ، )واو( قلب به  وانِ(دعَ)یُ و    )دَعَوَا( همچنین در مثالِ  

 ؛[شودون الف بدون فتحه خوانده نمي ]چقرار داده است. حه مخصوص خودش بر روی )واو( و یك فتبرده  از بینرا  كه )الف تثنیه( فتحه ما قبل
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ها بالفعل بر رویِ حرف علّه مشاهده شود، چه حركت آن ها بالفعل مشاهده نشود ولي در  ، چه حركت آنشودو یاء متحركّ قلب به الف مي  واو:  ثانیاً

  د.  ناصل متحركّ باش در مهم آن است كه، باشد، به عبارت دیگر خواه الآن ساكن باشد یا ساكن نباشداصل متحركّ 
  8قاعده             1قاعده                             

 یُقَالُ (             یُقَوْلُ     ( یعني )واو( و )یاء( در اصل متحركّ بوده ولي الآن ساكن به نظر مي رسد مثال ) یُقْوَلُ        موضع حركت)        

 : 10توضیح شرط مذکور در قاعده

 (همان حالت خود باقي استبلكه بر  گیرد)یعني در اثر التقاء ساكنین حرفي حذف و یا حركتي صورت نمي علي حَدّةـ    . التقاء ساكنین1
 (  نْــیـ. وقف : ) الحمَدلله ربّ العالم1موارد    ـ 

 (   ر ٌ [  ] ضـا رْ  رّ  ا(،) ضــ] الضالـلْین [ ــیـن لّـ ـا. حرف اولّ ، حرف )مدّ( یا )لین( و حرف دوّم )مدغَمٌ( باشد : )الضـ2ـ 
 ـ و ...  

 (گیردمي شود و یا حركتي صورت مي التقاء ساكنین حرفي حذف) یعني در اثر  غیر علي حَدّةـ   

 ـ حرفِ علهّ ساكن ، ما بعد صحیح و ساكن : حرف علّه حذف مي شود ) قوُْلْ = قلُْ ( موارد حذف  

 شود ) مبَُیوْْعٌ = مبِیعٌ (ـ حرفِ علهّ ساكن ، ما بعد حرف علهّ و ساكن ـ حرف علهّ دوّم ضمیر نیست : حرف علّه دوّم حذف مي 
 شود ) یرَمیُْـونَْ = یرَمُونَ (ـ حرف علّه دوّم ضمیر است : حرف علّة اولّ حذف مي            

 
 
 

آیند و در التقاء ساكنین حرف علّه  است باز هم ساكن به حساب ميهدر حركت بر آنها عارض شدر حال حاضاند ولي  . حروفي كه در اصل ساكن2
امّا در اصل حرف    فتحه بر آن عارض شده است  به خاطر واقع شدن قبل از )الف( ( كه حرف )ت(  دعَاتَا  )  فعل ماضي    5صیغه    ، مانند شودحذف مي

   شود. خوانده مي  ( دَعَتا شود و به صورت ) علّه در مواجهه با آن حذف ميبنابراین حرف ، رودبه شمار ميتأنیث و ساكن 

  
 

 ) رحمة الله عليه (شیخ بهایی  منسوب به  شعر معروف در باب معتلّات 

 

 (  ــحِیَسْوَضـْ،   یسَضـَــوِ،   يسِضَمْ،  كُو وَنَسْ( / )  نُوسَ ، سیََضْ،  كسَُ، یَضْ مَسَكَحْوَضْ) 

 ( لفیف مفروق /  لفیف مقرون/  نــــــاقـــــــص/  اجـــــــوف/   مثــــــــــــــال) 

    الـمث. 4/1
 ) كلمه ای كه فاء الفعل آن حرف علّه باشد ( 

 . شودرد مِثل و مانند صحیح صرف مي: چون در بسیاری از موا  وجه تسمیه    

 ـمثال يايي در ثلاثي مجرّد )    ضمَْسَكحَْ ( وَ  مثال واوي در ثلاثي مجردّ )  ضْكَسُ ( يَ

 در افعال 7قاعده        ض ـ یَفعِْلُ ) یَسرََ ، یَیْسرُِ (  فعََلَ  قاعده خصوصي باب مثال  ض ـ یَفعِْلُ ) وَعَدَ ، یعَِدُ (  فعََلَ 

 مجهول مضارع و امر ـ یَفعَْلُ ) یَنَعَ ، یَیْنعَُ (                    در معلومِ مضارع و امر  م ـ یَفعَْلُ ) وَضَعَ ، یَضعَُ ( 

 در امر حاضر 7قاعده   ـ یَفعُْلُ ) یمََنَ ، یَیْمُنُ (                         

  س ـ یَفعَْلُ ) یَقِنَ ، یَیْقَنُ (   فعَِلَ       در امر حاضر 4قاعده     س ـ یَفعَلُ ) وجَِلَ ، یَوجَلُ (  فعَِلَ 

  ـ یَفعِْلُ ) یَبِسَ ، یَیْبِسُ (           قاعده خصوصي باب مثال    ح ـ یَفعِلُ ) وَرِثَ ، یَرِثُ (  

 در امر حاضر  7قاعده       ك ـ یَفعُْلُ ) یَقُظَ ، یَیْقُظُ (   فعَُلَ        ، یَوسُمُ (  مَ) وَسُ/   (هُ ، یَوجُهَك ـ یَفعُلُ ) وجَُ فعَُلَ 
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شود . این قاعده در بعضي . مثال واوی : مضارعي كه بر وزن ) یَفعِْلُ ( باشد، فاء الفعل آن در فعل مضارع وجوباً حذف مي  1قواعد   ـ خصوصي    ـ  
 گردد. ) یَوعِدُ = یعَِدُ ( / ) یوَضعَُ : یَضعَُ (از وزن ) یَفعَْلُ ( نیز جاری مي

 ) ودََعَ ، وذََرَ ، وَرَعَ ، وَزَعَ ، وَسعََ ، وَضعََ ، وَطأََ ، وَقعََ ، وهََبَ ، وَلعََ ، وَلغََ (  شود عبارتند از : ها جاری مي: بعضي از افعال وزنِ یَفْعَلُ كه قاعده در آن  1نكته

 كه مضارع مجهول بر وزن )یُفْعلَُ( است. شود؛ چرا باید دقّت شود كه این قاعده در مضارع و امر مجهول جاری نمي :   2نكته

افتد و به جای آن  . مثال واوی اگر مصدر آن بر وزن ) فعِْلْ ( باشد ، غالباً واو فاءالفعل پس از نقل حركتش به ما بعد مي2ـ  

 (  وِصْل = صِلةَ( / )  وِعْد = عِدةَشود ) ( در آخر ایجاد مي ةیك تاء ) 

 آید ) إوجَْلْ = إیجَلْ (امر حاضر معلوم واوی بر وزن ) یَفعَْلُ ( مي: در  4ـ قاعده  ـ عمومي 

 مَنُ = یُومَنُ (  ـدر مجهول مضارع و مشتقّات آن ) یُیْ      7ـ قاعده  

  در امر حاضر معلوم یایي بر وزن ) یَفعُْلُ ( ) اُیمُْنْ = اوُمُنْ (   

   مثال واوي :

  (چند نمونه از افعال ) وَزَنَ ، وَهنََ ، وَصَفَ ، وَصَلَ ، وَزَرَ ، وَقَفَ ، وَرَنَ ، وتََرَ ، وئََلَ ، وَئَمَ ، وبََقَ ، وجَدََ  فَعَلَ ، يَفْعِلُ : وَعدََ ، يَعدُِ ( ـ) ض 

   شود .  مثل صحیح صرف ميفعلِ ماضي معلوم و مجهول :   ـ

 وَعَدْتِ ، وَعدَْتمُا ، وَعَدْتُنَّ ، وَعَدْتُ ، وَعَدْنا ( وَعَدوُا ، وَعدََتْ ، وَعدََتا ، وَعَدْنَ ، وَعَدْتَ ، وَعَدْتمُا ، وَعَدْتُم ،) وَعَدَ ، وَعَدا ،  : معلوم
 ، وُعِدْنا (وُعِدْتُ عِدْتِ ، وُعدِْتُما ، وُعدِْتُنَّ ،وُعدِْتُم ، وُ وُعِدْتمُا ، وُعِدْتَ ، وُعِدْنَ ، وُعِدَتْ ، وُعدَِتا ، ) وُعِدَ ، وُعِدا ، وُعِدوُا ، : مجهول

 قاعده خصوصي مثال ] یوَعدُِ = یَعِدُ [   معلوم : ـفعلِ مضارع    ـ

 شود . مثل صحیح صرف مي مجهول : ـ           

 نعَِدُ ( أعِدُ ، تعَِدانِ ، تعَِدُونَ ، تعَِدینَ ، تعَِدانَ ، تعَِدْنَ ،) یَعِدُ ، یعَِدانِ ، یعَدِوُنَ ، تعَِدُ ، تعَِدانِ ، یعَِدْنَ ، تَعِدُ ،  : معلوم

 نُوعَدُ (  اوُعَدُ ، ، تُوعَدانِ ، تُوعَدْنَ  تُوعَدانِ ، تُوعدَُونَ ، تُوعَدینَ ،  یُوعَدْنَ ، تُوعدَُ ، تُوعَدانِ ،  یُوعدَُونَ ، تُوعَدُ ، ) یُوعَدُ ، یُوعَدانِ ،  :مجهول 

 [ لیَوعِدْ = لیعَِدْقاعده خصوصي مثال ]   معلوم : ـفعلِ امر    ـ

 شود . مثل صحیح صرف مي مجهول : ـ                     

 لِنعَِدْ ( لِأعِدْ ، ، عِدا ، عِدْنَ ،  ) لِیَعِدْ ، لِیعَِدا ، لِیعَِدوُا ، لِتعَِدْ ، لِتعَِدا ، لِیعَِدْنَ ، َعِدْ ، عِدا ، عِدوُا ، عِدیِ : معلوم

 لِنُوعَدْ ( لِاوُعَدْ ، ،  لِتُوعَدا ، لِتُوعَدْنَ ، لِتُوعَدا ، لِتُوعَدوُا ، لِتُوعَدی لِیُوعَدْنَ ، لِتُوعَدْ ، لِتُوعَدا ، لِیُوعَدوُا ، لِتُوعَدْ ،  ) لِیُوعَدْ ، لِیُوعَدا ، :مجهول 

 لا یعَِدا ، لا یعَِدُوا ، ... () لا یَعِدْ ، مثال :گردد . آن مجزوم مي ، فقط آخر شود مثل مضارع صرف مي :و مجهول  نهی ، جحدِ معلوم  ـ

 ) لا یَعِدُ ، لا یعَِدانَ ، لا یعَِدوُنَ ، ... ( مثال :.  شود مثل مضارع صرف مي :نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول  ـ

 ، واعدِتَانِ ، واعِداتٌ ( ةٌ) واعِدٌ ، واعِدانِ ، واعدُِونَ ، واعِد: مثالشود . ميمثلِ صحیح صرف  اسم فاعل : ـ

 مَوعدُتانِ ، مَوعوُداتٌ (  ، ة  ) مَوعوُدٌ ، مَوعُدانِ ، مَوعوُدوُنَ ، موَعُودَ :مثال شود . مثلِ صحیح صرف مي اسم مفعول : ـ

 چند نمونه از افعال ) ودََعَ ، وَذَرَ ، وَرَعَ ، وَزَعَ ، وَسَعَ ، وَضَعَ ، وَطَأَ ، وَقعََ ، وَهَبَ ، وَلَعَ ، وَلَغَ (    فَعَلَ ، يفَْعَلُ : وَضَعَ ، يَضَعُ ( ـ) م 

 .   شودیعَِدُ ( صرف مي دقیقاً مثل ) وَعَدَ ،نفي ، استفهام ، اسم فاعل و مفعول : فعلِ ماضي ، مضارع ، امر ، نهي ، جحد ،   ـ

 (  عال ) وحَِمَ ، وجَِعَ ، وَكِمَ چند نمونه از اف فَعِلَ ، يفَْعَلُ : وَجِلَ ، يَوجَلُ ( ـ)س  

 شود.دقیقاً مثل صحیح )ضَرَبَ ، یَضْرِبُ( صرف مي نفي ، استفهام ، اسم فاعل و مفعول :فعلِ ماضي ،مضارع ،امرِ مجهول ،نهي ،جحد ،   ـ

 [ إوجَْلْ = اِیجَلْشود ] جاری مي  4صیغه مخاطب قاعده  6در   فعلِ امرِ معلوم : ـ

 ، لِاوَجَلْ ، لِنَوجَلْ ( ، اِیجَلا ، اِیجَلْنَ ، اِیجَلا ، اِیجَلُوا ، اِیجَلي اِیجَلْ) لِیَوجَلْ ، لِیَوجَلا ، لِیَوجَلُوا ، لِتَوجَلْ ، لِتَوجَلا ، لِیَوجَلْنَ ،  مثال : 
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  .   شودیعَِدُ ( صرف مي دقیقاً مثل ) وَعَدَ ،    فَعِلَ ، يفَعِلُ : وَرِثَ ، يَرِثُ ( ـ) ح 

 شود. دقیقاً مثل صحیح ) ضَرَبَ ، یضَْرِبُ ( صرف مي (، وَسُمَ  وَضُؤَ   چند نمونه از افعال )     (هُ ، يَوجُهَ فَعُلَ ، يفَعُلُ : وَجُ  ـ) ك 

 

     مثال يائي :

 يَيْسرُِ (  فَعَلَ ، يَفعِلُ : يَسرََ ، ـ) ض 

   شود .  مثل صحیح صرف ميفعلِ ماضي معلوم و مجهول :   ـ

 سرَْتُنَّ ، یَسَرْتُ ، یَسَرْنا ( ) یسََرَ ، یَسَرا ، یَسَروُا ، یسَرََتْ ، یَسَرَتا ، یَسَرْنَ ، یَسَرْتَ ، یَسَرتْمُا ، یَسَرْتُم ، یَسَرْتِ ، یسََرْتمُا ، یَ : معلوم
 ( نا بهِا ، بِهما ، بِهِنَّ ، بِكَ ، بِكمُا ، بِكُم ، بِكِ ، بِكمُا ، بِكُنَّ ، بِي ، بِبِه ، بِهما ، بِهم ،  ) یُسرَِ : مجهول

 شود . مثل صحیح صرف مي معلوم : ـ  فعلِ مضارع   ـ
 شود . ] یُیْسَرُ = یُوسرَُ [ در آن جاری مي 7قاعده  مجهول :  ـ           

 ، أیْسِرُ ، نَیْسرُِ (  تَیْسِرِینَ ، تَیسِْرانِ ، تَیْسِرْنَ  یَیْسِرانِ ، یَیْسِروُنَ ، تَیْسِرُ ، تَیْسِرانِ ، یَیْسرِْنَ ، تَیْسِرُ ، تَیْسِرانِ ، تَیْسِروُنَ ، ) یَیسِْرُ ،   : معلوم

   ( نا بِكِ ، بِكمُا ، بِكُنَّ ، بِي ، بِبِها ، بِهما ، بِهنَِّ ، بِكَ ، بِكمُا ، بِكمُ ، بِه ، بِهما ، ِبهم ، ) یُوسَرُ  :مجهول 

 شود . مثل صحیح صرف مي معلوم :  ـ  فعلِ امر  ـ

 شود . در آن جاری مي  7قاعده  مجهول :   ـ                   

 ، لِأیْسِرْ ، لِنَیْسِرْ (   ، اِیسِرا ، اِیسِرْنَ اِیسِری  ایِسِرا ، اِیسِروُا ،) لِیَیْسِرْ ، لِیَیْسِرا ، لِیَیْسِروُا ، لِتَیْسِرْ ، لِتَیْسِرا ، لِیَیْسِرْنَ ، اِیسِرْ ،  : معلوم

 ( نا  بِها ، بِهما ، بِهنَِّ ، بِكَ ، بِكمُا ، بِكمُ ، بِكِ ، بِكمُا ، بِكُنَّ ، بِي ، بِ ،  بهمهما ، ِ ه ، بِبِ) لِیُوسَرْ  :مجهول 

 ) لا یَیْسِرْ ، لا یَیْسِرا ، لایَیْسِروُا ، ... ( مثال : ، فقط آخر آن مجزوم مي گردد .  مثل مضارع صرف مي شود  :نهی ، جحدِ معلوم و مجهول   ـ

 ... ( به ، بهما ، بهم ، بها ،یُوسَرُ ) لایَیْسِرُ، لایَیْسِرانِ ، ... (/) هَل:مثال .   مثل مضارع صرف مي شود  :نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول  ـ

 ، یاسِرتانِ ، یاسِراتٌ ( ة ) یاسِرٌ ، یاسِرانِ ، یاسِروُنَ ، یاسِر:   مثال. مثلِ صحیح صرف مي شود  اسم فاعل : ـ

 (  به ، بهما ، بهم ، بها ، ...) مَیسُْورٌ  : مثال . مثلِ صحیح صرف مي شود اسم مفعول : ـ

  .   شوددقیقاً مثل ) یَسَرَ ، یَیْسِرُ ( صرف مي   فَعَلَ ، يفَعَلُ : ينََعَ ، ييَنَعُ ( ـ) م 

   فَعَلَ ، يفَعُلُ : يَمَنَ ، ييَمُنُ ( ـ) ن 

 .  شوددقیقاً مثل ) یَسَرَ ، یَیْسِرُ ( صرف مي نفي ، استفهام ، اسم فاعل و مفعول :فعلِ ماضي ، مضارع، امرِ مجهول ، نهي ، جحد ،   ـ

 [  اُیمُْنْ = اوُمُنْجاری مي شود ]  7صیغه مخاطب قاعده   6در  فعلِ امرِ معلوم : ـ

 ، لِأیمُْنْ ، لِنَیْمُنْ ( ، اوُمُنَا ، اوُمُنُوا ، اوُمُنِي ، اوُمُنَا ، اوُمُنَّ اوُمُنْ) لِیَیمُْنْ ، لِیَیْمُنا ، لِیَیْمُنُوا ، لِتَیمُْنْ ، لِتَیْمُنا ، لِیَیمُْنَّ ،  : مثال

  .   شودیَیْسِرُ ( صرف ميدقیقاً مثل ) یَسَرَ ،   فَعِلَ ، يفَعَلُ : يَقِنَ ، ييَقَنُ ( ـ)س  

  .  شوددقیقاً مثل ) یَسَرَ ، یَیْسرُِ ( صرف مي    فَعِلَ ، يفَعِلُ : يبَِسَ ، ييَبِسُ ( ـ) ح  

   فَعُلَ ، يفَعُلُ : يَقُضَ ، ييَقُضُ (  ـ) ك  

 .  شوددقیقاً مثل ) یَسَرَ ، یَیْسِرُ ( صرف مي نفي ، استفهام ، اسم فاعل و مفعول :فعلِ ماضي ، مضارع ، امرِ مجهول ، نهي ، جحد ،   ـ

 [  اُیْقُضْ = اوُقضُْجاری مي شود ]  7صیغه مخاطب قاعده  6در  فعلِ امرِ معلوم : ـ

 ، لِأیْقُضْ ، لِنَیْقُضْ ( نَ، اوُقُضَا ، اوُقُضْ ، اوُقُضا ، اوُقُضُوا ، اوُقُضِي اوُقُضْ، لِتَیْقُضْ ، لِتَیْقُضَا ، لِیَیْقُضْنَ ، ) لِیَیْقُضْ ، لِیَیْقُضَا ، لِیَیْقُضُوا  : مثال
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   وفـاج. 5/1

 ن ـ فعََلَ ، یَفعُْلُ ) قَـالَ ، یَقُـولُ (    واوي ) نوُْسَ (    اجوف
 س ـ فعَِلَ ، یَفعَْلُ ) خَـافَ ، یَخَـافُ (         

                س ـ فعَِلَ ، یَفعَْلُ ) هَـابَ ، یَهَـابُ (    يايي ) سيََضْ (    

 ض ـ فعََلَ ، یَفعِْلُ ) بـَاعَ ، یـَبِـیعُ  (       

 شود .تا آخر ، ماضي معلوم و مجهول آن فاء الفعل مضموم مي 6صیغه  از   ـ    یَفعُْلُ  : اجوف ) واوی ( و ) یائي ( كه مضارعِ آن بر وزنِ خصوصيقواعد     ـ 

 ) قَال ، قالا ، ... ، قُلْنَ ، قُلتَْ ، ... (        

 شود .الفعل مكسور ميتا آخر ، ماضي معلوم و مجهول آن فاء  6صیغه  از   ـ  یَفعِْلُ    
 ) خَافَ ، خَافاَ ، ... ، خِفْنَ ، خفِتَْ ، ... (      یَفعَْلُ 

  .10و   8و    4و   2و   1قاعده   : عمومي ـ 

جاری نمي شود.( عَوِرَ ، حَوِلَ) مانند عین الفعلِ كلماتي كه به معنای عیب و رنگ باشددر  8تبصره: قاعده                 

 :   قواعد جاري در اجوفخلاصه 

 ) قَولََ = قَالَ (/) خَوِفَ = خَافَ (/) هَیِبَ = هَابَ (/) بَیَعَ = بَاعَ (  ها : در تمام صیغه 8قاعده  ـ معلوم :   فعلِ ماضي    ـ

 (/) بَاعْنَ = بَعْنَ ( ) قَالْنَ = قلَْنَ (/) خاَفْنَ = خَفْنَ (/) هَابْنَ = هَبْنَ   الي آخِر  6در صیغه  : 10قاعده ـ  
 ) قلَْنَ = قلُْنَ (/) خَفْنَ = خِفْنَ (/) هَبْنَ = هِبْنَ (/) بَعْنَ = بِعْنَ (  الي آخِر 6: در صیغه  قاعده خصوصي اجوفـ  

 ) قُولَِ = قِولَْ (/) خُوِفَ = خِوْفَ (/) هُیِبَ = هِیْبَ (/) بُیِعَ = بِیْعَ (      ها : در تمام صیغه  2قاعده ـ  مجهول :   

 ) قِولَْ = قِیلَ (/) خِوْفَ = خِیفَ (  5الي  1: ] در اجوف واوی [ در صیغه  4قاعده ـ    
 ) قِولْْنَ = قلِْنَ (/) خِوْفْنَ = خِفْنَ (/) هیِْبْنَ = هِبْنَ (/) بیِْعْنَ = بِعْنَ (      الي آخِر   6: در صیغه  10قاعده ـ    
  نَ ( عْبِنَ = عْبِ) قلِْنَ = قلُْنَ (/) خِفْنَ = خِفْنَ (/) هِبْنَ = هِبْنَ (/)     الي آخِر   6: در صیغه   قاعده خصوصي اجوفـ    

 ها  ) یَقْولُُ = یَقُولُ (/) یَبْیِعُ = یَبِیعُ (: در تمام صیغه 1قاعده ـ   :عين مضموم يا مكسور ال فعلِ مضارع     ـ

 ) یَقُولْنَ = یَقلُْنَ (/) یَبیِْعْنَ = یبَِعْنَ (  12و  6های : در صیغه 10قاعده ـ  

 یُقْولَُ = یُقَولُ (/) یُبْیَعُ = یُبَیْعُ (/) یُخْوَفُ = یخَُوْفُ ( ها ) یَخْوَفُ = یَخَوفُ (/) یَهْیَبُ = یَهَیْبُ (/) : در تمام صیغه 1قاعده ـ  

 ها ) یَخَوْفُ = یَخافُ (/) یَهَیْبُ = یَهابُ (/) یُقَولُْ = یُقالُ (/) یُبَیْعُ = یبُاعُ (/) یُخَوْفُ = یخُافُ (: در تمام صیغه 8قاعده ـ  :مفتوح العين  

 یَخافْنَ = یَخَفْنَ (/) یَهابْنَ = یَهَبْنَ (/) یُقالْنَ = یُقلَْنَ (/) یُباعْنَ = یبَُعْنَ (  ) 12و  6های : در صیغه 10قاعده ـ  

 (:) لِیَقُولْ = لِیَقُلْ (/) لیَِخافْ = لِیَخَفْ (/) لیَِبِیعْ = لِیَبِعْ ( 12،   6(و)  14،   13،  7،  4، 1: در مفردات )  10قاعده  :امر ، نهی ، جحدِ معلوم و مجهول  ـ

 بائعٌ (قاعده خصوصي اسم ]تبدیل یاء و واو به همزه وجوباً [ ) قاولٌِ = قائِلٌ (/) خاَوِفٌ = خائِفٌ (/) هایِبٌ = هائِبٌ (/) بایِعٌ = اسم فاعل :  ـ

 ها ) مَقْوُولٌْ = مَقُوْولٌْ (/) مَخْوُوفٌ = مَخُوْوفٌْ (/) مَهْیُوبٌ = مَهُیْوْبٌ (/) مَبْیُوعٌْ = مَبُیْوعٌْ ( : در تمامِ صیغه 1ـ قاعده  اسم مفعول : ـ

 = مَهِیبٌ (/) مَبُیْوعٌْ = مَبِیعٌ (  ها ) مَقُوْولٌْ = مَقُولٌ (/) مَخُوْوْفٌ = مَخُوفٌ (/) مَهُیْوْبٌ: در تمامِ صیغه 10ـ قاعده  

( در كنار یكدیگر جمع شده اند و در این صورت  یكي علّه و دیگری واو اسم مفعول: باید دقتّ كرد كه در اسم مفعول دو حرف مدّ ) نكته

. ) مَبُــیْعٌ گرددمي شده و حركت ما قبل از یاء مكسور  حذف  تر(  )حرف زایده و ضعیفحرف علّه حذف نمي شود بلكه واو اسم مفعول  
 = مبَِـــیعٌ (  

 )صوِام = صِیام(. مانند شود. واو بعد از كسره، قبل از الف، در مصدر اجوف ثلاثي مجرّد، تبدیل به یاء مي :نكته

 

 ای كه عین الفعل آن حرف علّه باشد ( ) كلمه
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  اجوف واوي :

 ذارَ ، مَاتَ ، صامَ ، زارَ ، تابَ ، طالَ ، فازَ ، طارَ ، صاَنَ به ، قامَ فيه (  چند نمونه از افعال ) دامَ ،   فَعَلَ ، يفَْعُلُ : قَالَ ، يَقُولُ ( ـ) ن 

     فعلِ ماضي معلوم و مجهول : ـ

 قُلْتِ ، قُلْتمُا ، قُلْتُنَّ ، قُلْتُ ، قُلنَا ( قُلْنَ ، قُلْتَ ، قُلْتمُا ، قُلْتُم ، ) قَالَ ، قَالَا ، قَالُوا ، قَالَتْ ، قَالتَا ، : معلوم

 قُلْتِ ، قُلْتمُا ، قُلْتُنَّ ، قُلْتُ ، قُلْنَا  (  لْتمُا ، قُلْتُم ،) قِیلَ ، قِیلَا ، قِیلُوا ، قِیلَتْ ، قِیلَتا ، قُلْنَ ، قُلْتَ ، قُ : مجهول

  فعلِ مضارع معلوم و مجهول :  ـ

 نَقُولُ (  اَقُولُ ،  تَقُلْنَ ، تَقُولِینَ ، تَقُولانِ ، ، تَقُولُونَتَقُولانِ ،  تَقُولُ ،  تَقُولُ ، تَقُولانِ ، یَقُلْنَ ،  ) یَقوُلُ ، یَقُولانِ ، یَقُولُوُنَ ، : معلوم

 نُقالُ ( ،  اُقالُ  تُقالیِنَ ، تُقالانِ ، تُقَلْنَ ، تُقالانِ ، تُقالُونَ ،تُقالُ ،   تُقالُ ، تُقالانِ ، یُقَلْنَ ،  ، ) یُقَالُ ، یُقالانِ ، یُقالُونَ  :مجهول 

 :مجهول امر ، نهی ، جحدِ معلوم و  ـ

  ( نَقُلْ ، لِلِأقُلْ،  نَقُلْ، قُولا ،   ، قُولا ، قُولُوا ، قُوليقُلْ،  نَلِیَقُلْ ، لِتَقُولا ، تَقُلْ ، لِیَقُولا ، لِیَقُولُوا ، لِیَقُلْ) لِ : امرِ معلوم

  ( لِنُقَلْ ، لِاُقَلْ،  نَ لِتُقَلْ، لِتُقالا ،   ، لِتُقالا ، لِتُقالوا ، لِتُقالِيلِتُقَلْ،  نَیُقَلْ ، لِتُقالا ، لِتُقَلْ ، لِیُقالا ، لِیُقالُوا ، لِلِیُقَلْ)  :امرِ مجهول 

 ( لانَقُلْ ، لاأقُلْ،  نَلاتَقُلْ، لاتَقُولا ،   ،لاتَقُولا ، لاتَقُولوا ، لاتَقُوليلاتَقُلْ،  نَلایَقُلْ ،لاتَقُولا، لاتَقُلْ ،لایَقُولا، لایَقُولُوا ، لایَقُلْ) :  نهیِ معلوم

  (نُقَلْم ، لَاُقَلْم، لَ نَتُقَلْمتُقالا، لَ، لَم تُقاليِتُقالوا ، لَمتُقالا، لَم  ، لَمتُقَلْم، لَ نَیُقَلْمتُقالا، لَ ، لَم تُقَلْمیُقالُوا، لَیُقالا، لَم ، لَمیُقَلْم) لَ :  جحد مجهول

 یَقُولانِ ، ... (یَقُولُ ، هل ) لایَقُولُ ، لایَقُولانِ ، ... ( ، ) هل مثال :.   مثل مضارع صرف مي شود  :نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول  ـ

 ، قَائِلَتانِ ، قَائلِاتٌ ( ةٌـقَائِل) قَائِلٌ ، قَائلِانِ ، قَائِلُونَ ،  ل : ـاسم فاع ـ

 ، مَقُولَتَانِ ، مَقُولَاتٌ ( لَة مَقُولانِ ، مَقُولُونَ ، مَقوُ) مَقُولٌ ،   اسم مفعول : ـ

 كنيم. نكته : اكثر افعال اين باب از افعال لازم هستند ولي براي تمرين ذهن مشتقات آن را صرف ميچند نمونه از افعال ) نامَ ( =   فَعِلَ ، يفَعَلُ : خَافَ ، يَخَافُ ( ـ) س 

 فعلِ ماضي معلوم و مجهول :   ـ

 خِفْتُ ، خِفْنا  ( ، خِفْنَ ، خِفْتَ ، خِفْتمُا ، خِفتُم ، خِفْتِ ، خِفْتُما ، خِفْتُنَّ ، ) خَافَ ، خَافَا ، خَافُوا ، خَافتَْ ، خَافَتا : معلوم
 خِفتُْ ، خِفْنا  ( ما ، خِفتُم ، خِفْتِ ، خِفْتُما ، خِفْتُنَّ ،) خِیفَ ، خِیفَا ، خِیفُوا ، خِیفتَْ ، خِیفَتا ، خِفْنَ ، خِفْتَ ، خِفْتُ  : مجهول

  فعلِ مضارع معلوم و مجهول :  ـ

 نَخافُ ( ، أخَافُ ، تَخَفْنَتَخافانِ ، ، ، تَخافِینَ ، تَخافُونَ ، یَخَفْنَ ، تَخافُ ، تَخافانِ ، تَخافُ ، تَخافانِ ) یَخَافُ ، یَخَافَانِ ، یَخافُونَ : معلوم

 نُخَافُ ( ، اُخَافُ ، تُخَفْنَتُخَافَانِ ، ، ، تُخافِینَ ، تُخافُونَ ، یُخَفْنَ ، تُخافُ ، تُخَافَانِ ، تُخافُ ، تُخَافَانِ ) یُخَافُ ، یُخَافَانِ ، یُخَافُونَ :مجهول 

 :امر ، نهی ، جحدِ معلوم و مجهول  ـ

 ، خَافا ، خَفْنَ ، لِأخَفْ ، لِنَخَفْ ( ، خَفْ ، خَافَا ، خَافُوا ، خَافي لِیَخَافا ، لِیَخافُوا ، لِتَخَفْ ، لِتَخافا ، لِیَخَفْنَ) لِیَخَفْ ،  : امرِ معلوم

 ، لِتُخَافا ، لِتُخَفْنَ ، لِاُخَفْ ، لِنُخَفْ (  ، لِتُخَافي ، لِتُخَفْ ، لِتُخَافَا ، لِتُخَافُوا ) لِیُخَفْ ، لِیُخَافا ، لِیُخافُوا ، لِتُخَفْ ، لِتُخافا ، لِیُخَفْنَ :امرِ مجهول 

 ، لاتَخَافا، لاتَخَفْنَ ، لااَخَفْ ، لانَخَفْ ( ، لاتَخَفْ ، لاتَخَافَا ، لاتَخَافُوا، لاتَخَافي ) لایَخَفْ، لایَخَافا، لایَخافُوا ، لاتَخَفْ ، لاتَخافا ، لایَخَفْنَ:  نهیِ معلوم
 نُخَفْ (اخَُفْ، لَمتُخَفْنَ، لَمتُخَافا، لَم ، لَمتُخَافيتُخَافُوا، لَمتُخَافَا، لَمتُخَفْ، لَمیُخَفْنَ، لَمتُخافا، لَمتُخَفْ، لَمیُخافُوا، لَم یُخَافا، لَمیُخَفْ ، لَم) لَم:  جحد مجهول

 ، ... (یُخَافَانِ یُخَافُ ، هل، ... ( ، ) هلخَافُ ، لایَخَافَانِ یَ)لا مثال : .   مثل مضارع صرف مي شود  :نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول  ـ

 (]خوائِفٌ[ ، خَائِفَتانِ ، خَائِفاتٌ  ئِفَة )خَائِفٌ ، خَائِفانِ ، خَائِفُونَ ، خَا اسم فاعل : ـ

 ، مَخُوفَتانِ ، مَخُوفاتٌ (  فَة ) مَخُوفٌ ، مَخُوفَانِ ، مَخُوفُونَ ، مَخُواسم مفعول :  ـ
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   اجوف يائي : 

 اكثر افعال اين باب از افعال لازم هستند .  :چند نمونه از افعال ) نالَ ( = نكته   فَعِلَ ، يفَعَلُ : هَابَ ، يَهابُ ( ـ) س 

 فعلِ ماضي معلوم و مجهول :   ـ

 هِبْتُ ، هِبْنَا ( هَابَتا ، هِبْنَ ، هِبْتَ ، هِبْتُما ، هِبْتُم ، هِبْتِ ، هِبْتمُا ، هِبْتُنَّ ،) هَابَ ، هَابَا ، هَابوُا ، هَابتَْ ،  : معلوم
 نا  ( بِهما ، بِهِم ، بِها ، بِهما ، بِهنَِّ ، بِكَ ، بِكمُا ، بِكمُ ، بِكِ ، بِكمُا ، بِكُنَّ ، بِي ، بِ  ،) هِیبَ بِهِ  : مجهول

  : فعلِ مضارع معلوم و مجهول  ـ

 تَهَبْنَ ، اَهابُ ، نَهابُ (   ) یهَابُ ، یَهابَانِ ، یهََابُونَ ، تَهابُ ، تَهابَانِ ، یهََبْنَ ، تَهَابُ ، تَهابَانِ ، تَهابُونَ ، تَهابِینَ ، تَهابَانِ ، : معلوم

 بِهما ، بِهِم ، بِها ، بِهما ، بِهنَِّ ، بِكَ ، بِكمُا ، بِكمُ ، بِكِ ، بِكمُا ، بِكُنَّ ، بِي ، بنا  (   ،) یُهابُ بِه  :مجهول 

 : امر ، نهی ، جحدِ معلوم و مجهول  ـ

 ، هَابَا ، هَبْنَ ، لِاَهَبْ ، لِنَهبَْ (  هَابُوا ، هَابيِ) لِیَهَبْ ، لِیَهابَا ، لِیَهَابُوا ، لِتَهَبْ ، لِتَهابَا ، لِیَهَبْنَ ، هَبْ ، هَابَا ،  : امرِ معلوم

 بِهما ، بهِِم ، بِها ، بِهما ، بهِِنَّ ، بِكَ ، بِكمُا ، بِكُم ، بِكِ ، بِكمُا ، بِكُنَّ ، بِي ، بنا  (   ،) لِیُهبَْ بِهِ  :امرِ مجهول 

 تهَبْنَ ، لااَهَبْ ، لانَهبَْ (، لاتهَابَا ، لا  ) لایَهَبْ ، لایَهابَا ، لایَهَابُوا ، لاتَهَبْ ، لاتَهابَا ، لایَهَبْنَ ، لاتَهَبْ ، لاتَهَابَا ، لاتهَابُوا ، لاتهَابيِ:  نهیِ معلوم

 بِهما ، بِهِم ، بِها ، بِهما ، بِهِنَّ ، بِكَ ، بِكمُا ، بِكُم ، بِكِ ، بِكمُا ، بِكُنَّ ، بيِ ، بنا  (  ،) لَم یُهبَْ بِهِ  :  جحد مجهول

 ... (  یهُابُ بِه ، بِهما ، و، ... ( ، ) لا یَهابُ ، هَل یَهابَانِ ) هلَ   مثال : .   مثل مضارع صرف مي شود  :نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول  ـ

 ، هَائِبَتانِ ، هَائِباتٌ (  ئِبَة ) هَائبٌِ ، هَائِبانِ ، هَائِبُونَ ، هَا اسم فاعل : ـ

 بِكمُا ، بِكُنَّ ، بِي ، بنا  ( بهِما ، بِهِم ، بِها ، بِهما ، بِهِنَّ ، بِكَ ، بِكمُا ، بِكُم ، بِكِ ،  ،) مهَِیبٌ به اسم مفعول :  ـ

 چند نمونه از افعال ) ساَرَ اليه ، غَابَ عنه ، يَانَ به ، خَابَ اليه ، زاَدَ فيه ، زَاغَ ، سال ، شاء ، ساء ، جاء (   فَعَلَ ، يَفعِلُ : بَاعَ ، يبَِيعُ ( ـ) ض 

 فعلِ ماضي معلوم و مجهول :   ـ

 بِعْنَا (  بِعْتُنَّ ، بعِْتُ ، بِعْتمُا ، بِعْتُم ، بعِْتِ ، بِعْتمُا ، ، ، بعِتَْ بَاعوُا ، بَاعَتْ ، بَاعَتا ، بِعْنَ ) بَاعَ ، بَاعا ،  : معلوم
 بِعْنَا ( بعِْتُ ، بِعْتُنَّ ، بِعْتمُا ، بِعْتُم ، بعِْتِ ، بِعْتمُا ، ، ، بعِتَْ بِیعُوا ، بِیعتَْ ، بِیعَتا ، بِعْنَ ) بِیعَ ، بِیعا ،  : مجهول

   فعلِ مضارع معلوم : ـ
 اَبِیعُ ، نَبِیعُ ( تَبعِْنَ ، تَبِیعانِ ، ، تَبِیعِینَ ، ، تَبِیعُ ، تَبِیعَانِ ، یَبِعْنَ ، تَبِیعُ ، تَبِیعانِ ، تَبِیعُونَ ) یَبِیعُ ، یَبِیعَانِ ، یَبِیعُونَ : معلوم

 تُبعَْنَ ، اُباعُ ، نُبَاعُ (  تُبَاعَانِ ،  تُبَاعِینَ ، ، تُبَاعُونَ ،  تُبَاعُ ، تُباعاَنِ ، یُبعَْنَ ، تُبَاعُ ، تُبَاعَانِ  یُبَاعَانِ ، یُبَاعُونَ ،) یُبَاعُ ،  :مجهول 

 :امر ، نهی ، جحدِ معلوم و مجهول  ـ

 لِاَبِعْ ، لِنَبعِْ ( بعِْنَ ، بِیعَا ، ، ، بِیعيِ لِتَبعِْ ، لِتَبِیعَا ، لِیَبِعْنَ ، بِعْ ، بِیعا ، بِیعُوا،  ) لِیَبِعْ ، لِیَبِیعَا ، لِیَبِیعُوا : امرِ معلوم

 لِتُبَعْنَ ، لِاُبَعْ ، لِنُبعَْ ( لِتُبَاعَا ، ، يلِتُبَاعِ ، لِتُبَاعُوا ،  لِتُبَعْ ، لِتُباعَا ، لِیُبعَْنَ ، لِتُبعَْ ، لِتُبَاعَا ) لِیُبعَْ ، لِیُبَاعَا ، لِیُبَاعُوا ،  :امرِ مجهول 

 لااَبِعْ ، لانَبِعْ ( لاتَبِعْنَ ، لاتَبِیعا ، ، ، لاتَبِیعِي ، لاتَبِعْ ، لاتَبِیعَا ، لایَبِعْنَ ، لاتَبِعْ ، لاتَبِیعا ، لاتَبِیعُوا ) لایَبِعْ ، لایَبِیعَا ، لایَبِیعُوا:  نهیِ معلوم

 نُبعَْ (اُبَعْ ، لَمتُبَعْنَ ، لَملَم تُبَاعَا ،لَم ، تُبَاعيِلَم تُبَاعُوا ،، لَم تُباعَاتُبَعْ ، لَم لَم یُبَعْنَ ،، لَم تُبَاعَاتُبَعْ ، لَملَم یُبَاعُوا ،یُبَاعَا ، لَمیُبَعْ ، لَم) لَم :  ولجحد مجه

 ) هَل یَبِیعُ ، هَل یَبِیعَانِ ، ... (،) لا یَبِیعٌ ، لا یَبِیعَانِ ، ... ( مثال :.   مثل مضارع صرف مي شود  :نفی، استفهامِ معلوم و مجهول  ـ

 ، بائِعتانِ ، بائعاتٌ (  ئِعَة ) بائِعٌ ، بائِعانِ ، بائعِونَ ، با اسم فاعل : ـ

 انِ ، مَبِیعَاتٌ (، مَبِیعَت مَبِيعَة) مَبِیعٌ ، مَبِیعانِ ، مَبِیعُونَ ،  اسم مفعول : ـ
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   صـناق. 6/1

 عُــو ( عُلُ ) دَعـَـا ، یَدْن ـ فعََلَ ، یَفْ    واوي ) نَسكُو (    ناقص
 (  ضيَعَلُ ) رَضِيَ ، یَرْس ـ فعَِلَ ، یَفْ       
 خُو ( عُلُ ) رخَُوَ ، یَرْك ـ فعَُلَ ، یَفْ       

                ( ميِ، یَرْ عِلُ ) رَميَ ض ـ فعََلَ ، یَفْ    ضَمسي (  يايي )  

 ( عيَ، یَرْ يعَلُ ) رَعَم   ـ فعََلَ ، یَفْ    
 (  شيَعَلُ ) خَشِيَ ، یَخْ س ـ فعَِلَ ، یَفْ             

= لِیُدعَ (. عيَعُو = لِیَدعُ ( / ) لِیُدْافتد ) لیَدْ، در مفردات لام الفعل مي] مجزوم به لـ ، لا ، لم و ... [  قواعد     ـ خصوصي : در امر و مضارع مجزوم

 .   10و   8و  6و  5و   4و  3و   2و   1قاعده    ـ عمومي  : 

 

 3در صیغه  10و  2ـ عین الفعل مكسور یا مضموم : قاعده  ـ ماضي

   5،  4،  3،  1:  8ـ عین الفعل مفتوح  ـ قاعده             
   5،  4،  3:  10ـ قاعده   

 : در مفردات  3ـ قاعده  ـ عین الفعل مكسور یا مضموم   مضارع   ـ  خلاصه قواعد ناقص
   10،  9،  3: در  10،  2ـ قاعده       

   10،  9،  3: در مفردات و  8ـ عین الفعل مفتوح  ـ قاعده   
  10،  9،  3: در  10ـ قاعده                

 افتد [ .ـ امر و نهي و جحد : قاعده خصوصي ناقص ] لام الفعل در مفردات مي   

 شود .  ـ نفي و استفهام : مثل مضارع صرف مي  

 های واوی صیغه: در تمام   5ـ قاعده     ـ اسم فاعل  
   1: در صیغه  3ـ قاعده      
 3: در صیغه  2ـ قاعده      
 3و  1: در صیغه  10ـ قاعده      

 شود .ـ اسم مفعول : قاعده ادغام جاری مي

 

  ناقصِ واوي :

 خَلا ، بَلا ، رجَا  ( چند نمونه از افعال ) عزا ، مَحا ، نَجا ، بدَا ، عَلا ،    فَعَلَ ، يفَْعُلُ : دَعا ، يَدعُو ( ـ) ن 

 . دَعَوُوْا = دَعَاوْا = دَعَوا ( 3. دَعَوَا = قاعده جاری نمي شود چون حركت عارضي است (/) 2. دَعَوَ = دَعَا (/) 1)   5، 4، 3،  1: در صیغه 8قاعده ـ    :معلوم  ـ فعلِ ماضي   ـ

 = دَعَتَا ( ] تاء در اصل ساكن است و حركت بر آن عارض شده [ . دَعَوَتَا = دَعَاتَا 5. دَعَوَتْ = دَعَاتْ = دَعَتْ (/)   4)   5،  4،  3: در صیغه 10قاعده ـ       

 ) دُعِوَ = دُعِيَ ( ها  : در تمامِ صیغه 5قاعده ـ    :مجهول  ـ

 دُعُوْوْا = دُعُوا ( ) دعُِوُوْا = دُعِیُوْا =      3در صیغه      2قاعده ـ       
    10قاعده ـ      

 (نَا  دَعَوْ تُ ، دَعَوْ تُنَّ ، دَعَوْ تمُا ، دَعَوْ تِ ، دَعَوْ تُم ،دَعَوْ تمُا ، دَعَوْ تَ ،دَعَوْ نَ ،، دَعَوْ دَعَتَا،  دَعتَْ ،  دَعَوا  ، دعََوَا ،  دعََا)  : معلوم
 دُعِینَا (  دُعِیتُ ، دُعِیتُنَّ ، دُعِیتِ ، دُعِیتمَُا ،  دُعِیتُم ،  دُعِیتَ ، دُعِیتمُا ،، دُعِینَ ،  دُعِیَتَا ، دُعیِتَْ،  دعُُوا) دُعِيَ ، دُعِیَا ،  : مجهول

 
 

 ای كه لام الفعل آن حرف علّه باشد () كلمه
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 ) یَدعُوُ = یدَعُو ( : در مفردات    3قاعده ـ   :معلوم   ـفعلِ مضارع   ـ

 . تَدعُوِیْنَ = تَدعِوْیْنَ = تَدعِیْنَ (  10. تَدعُوُوْنَ = تَدعُوْوْنَ = تَدعُونَ (/ )  9. یَدعُوُوْنَ = یَدعُوْوْنَ = یدَعُوْنَ (/) 3) 10، 9، 3در صیغه       2قاعده ـ     
    10قاعده ـ    

 (/) یُدعَوَانِ = یُدعَیانِ (/) و .... (  ) یُدعَوُ  = یدُعَيُ  = یُدعَي     ها : در تمام صیغه 6قاعده ـ   :ول مجهـ  

 . تُدعَوِیْنَ = تُدعیَِیْنَ = تُدعایْنَ = تُدعَیْنَ (  10. یدُعَوُوْنَ = یُدعیَُوْنَ = یُدعاوْنَ = یُدعَوْنَ (/) 3)   10،  9،  3: در مفردات و  8قاعده ـ      

       10،  9،  3: در صیغه  10قاعده ـ        

 ، تَدعُوانِ ، تَدعُونَ ، اَدعوُ ، نَدعوُ (  دعِینَ، تَ تَدعُونَ، تَدعُو ، تَدعُوانِ ، یَدعوُنَ ، تَدعُو ، تَدعُوانِ ،   دعوُنَ) یَدعوُ ، یَدعوَُانِ ، یَ : معلوم

 ( ، نُدعيَ تُدعَیْنَ ، اُدعيَ  ، تُدعَیانِ ، تُدعَینَ،  تُدعَونَتُدعَیانِ ،  ، ، تُدعَیانِ ، یُدعَیْنَ ، تُدعيَ ، تُدعيَ یُدعَونَ، یُدعَیَانِ ،  ) یُدعيَ  :مجهول 

 افتد ) لیَدعُو = لِیَدعُ (شود ، یعني در مفردات لام الفعل ميقاعده خصوصي ناقص در آن جاری مي :امر ، نهی ، جحدِ معلوم و مجهول  ـ

 ( نَدعُ، لِ لِاَدعُ، اُدعوُا ، اُدعُونَ ،  ، اُدعُوَا ، اُدعُوا ، اُدعيِ ادُعُ، لِتَدعُوا ، لِیَدعُونَ ،  لِتَدعُ، لِیَدعُوَا ، لِیَدعوُا ،  لِیَدعُ)  : امرِ معلوم

 ( عَلِنُدْ،  عَلِاُدْلِتُدعَیْنَ ،  لِتُدعَیا ، لِتُدعَوا ، لِتُدعَيْ ، لِتُدعَیا ، ، لِتُدعَ، لِتُدعَیا ، لِیُدعَیْنَ ،  لِتُدعَ، لِیُدعَیَا ، لِیُدعَوا ،  یُدعَ) لِ :امرِ مجهول 
 ( لانَدعُ،  لااَدعُلاتَدعُوا ، لاتَدعُونَ ، ،  ، لاتَدعُوا ، لاتَدعُوا ، لاتَدعيِ لاتَدعُ، لاتَدعُوا ، لایَدعُونَ ،  لاتَدعُ، لایَدعُوَا ، لایَدعُوا ،  لایَدعُ) :  نهیِ معلوم

 (نُدعَم، لَ اُدعَلَمتُدعَیْنَ ، لَم  تُدعَیا ،تُدعَيْ ، لَمتُدعَوا ، لَمتُدعَیا ، لَملَم ، تُدعَلَمیُدعَیْنَ ، تُدعَیا ، لَم، لَم تُدعَلَمیُدعَوا ، یُدعَیَا، لَم، لَم یُدعَلَم) :  جحد مجهول

 یَدعُواَنِ ، ... ( یَدعُو ، هَل) لایَدعُو ، لایَدعُوَانِ ، ... ( ، ) هل مثال :.  مثل مضارع صرف مي شود  :نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول  ـ

 ) دَاعِوٌ = داعِيٌ (   ها  : در تمام صیغه 5ـ قاعده  : اسم فاعل  ـ

 [ = دَاعِيْ نْ = داعِ نْ ] داعٍ [ () داَعيٌِ ] داعيُ نْ            1در صیغه  :  3ـ قاعده 
 ) داعِوُونَْ = داعیُِونَْ = داعیُْونَْ = داعُونَْ (            3: در صیغه  2ـ قاعده 
   3و  1: در صیغه  10ـ قاعده 

 (] دَواعٍ [  داعِیاتٌ  ، داعِیَتانِ ، عِيَة دا ) داعٍ ، داعِیانِ ، داعُونَ ،  مثال :   

 مَدعُوَّتانِ ، مَدعوُّاتٌ ( ، ة  ) مَدعُوٌّ ، مَدعوُّانِ ، مَدعُوُّونَ ، مَدعُوَّ مثال:) مَدعُوْوٌ = مَدعُوٌّ (   ها جاری استقاعده ادغام در تمام صیغه :اسم مفعول  ـ

 چند نمونه از افعال ) بَزوَُ ، سرَوَُ  (   فَعُلَ ، يفَْعُلُ : رَخُوَ ، يَرخُو (  ـ) ك 

 شود.دقیقاً مثلِ ) دَعا ، یَدعُو ( صرف مي :نفي ، استفهام ، اسم فاعل و مفعول فعلِ ماضي مجهول ، مضارع ، امر ، نهي ، جحد ،   ـ

 ) رخَُوُوا = رخَُووا = رخَُوا (  3در صیغه   :      2قاعده  ـ    : فعلِ ماضي معلوم  ـ

   :   10قاعده ـ  

 رخَُونَا ( رخَُوتُ ، رخَُوتُنَّ ، رَخُوتمُا ، رخَُوتِ ، رَخُوتُم ، رَخُوتُما ، رخَُوتَ ، رخَُونَ ، ، رخَُوَتْ ، رَخُوَتا ، رخَُوا: ) رخَُوَ ، رخَُوَا ، مثال 
 

 چند نمونه از افعال ) شَقِيَ (   (   داند [] بنا بر قولي كه اصل آن را رضَِوَ مي  فَعِلَ ، يفَْعَلُ : رَضِيَ ، يرَضَي ـ) س 

 ) رَضِوَ = رَضِيَ (/) رُضِوَ = رُضِيَ ( ها  : در تمامِ صیغه 5قاعده ـ       : فعلِ ماضي معلوم و مجهول  ـ

 ) رضُِوُوْا = رُضیُِوا = رُضِـیْـوْا = رُضُوا (     3در صیغه         2قاعده ـ    
    10قاعده ـ    

 (رَضِینَ ، رَضِیتَ ، رَضِیتُما ، رَضِیتُم ، رَضِیتِ ، رَضِیتمُا ، رَضِیتُنَّ ، رَضِیتُ ، رَضِینَا  رَضِیَتَا ، ، رَضِیَتْ ، رَضُوا) رَضِيَ ، رَضِیَا ،  : معلوم
 ، رُضِیتِ ، رُضِیتُما ، رُضِیتُنَّ ، رُضِیتُ ، رُضِینَا ( ، رُضِیَتْ ، رُضِیَتَا ، رُضِینَ ، رُضِیتَ ، رُضِیتمُا ، رُضِیتُم رُضُوا) رُضِيَ ، رُضِیَا ،  : مجهول

 ) یَرْضَوُ = یَرْضَيُ (/) یُرْضَوُ = یُرْضَيُ (/) یَرْضَوانِ = یَرْضَیَانِ ( ) و .... (         ها: در تمام صیغه 6قاعده ـ     :فعلِ مضارع  معلوم و مجهول  ـ

 . یَرضَوُوْنَ = یَرضیَُوْنَ = یَرضَاوْنَ = یرَضَوْنَ ( 3)    10،  9،  3: در مفردات و  8قاعده ـ 

 . تَرضَوِیْنَ = تَرضیَِیْنَ = تَرضَایْنَ = ترَضَیْنَ ( 10)      10،  9،  3: در صیغه  10قاعده ـ 

 ( ، نَرضيَ ، اَرضيَتَرضَیْنَ نَ ، تَرضَیانِ ، ، تَرضَیْ رضَوْنَ، تَرضَیَانِ ، تَ نَ ، تَرضيَ، تَرضَیانِ ، یَرضَیْ ، تَرضيَ یرَضَونَْ، یَرضَیَانِ ،  ) یرَضيَ : معلوم

 ( ، نُرضيَ ، اُرضيَ رضَیْنَتُنَ ، تُرضَیانِ ، ، تُرضَیْ  تُرضَوْنَ، تُرضَیَانِ ،  نَ ، تُرضيَ، تُرضَیانِ ، یُرضَیْ ، تُرضيَ یُرضَونَ، یُرضَیَانِ ،  ) یُرضيَ  :مجهول 
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   ناقصِ يائي : 

 

 

 افتد ) لیَدعُو = لِیَدعُ (شود ، یعني در مفردات لام الفعل ميقاعده خصوصي ناقص در آن جاری مي : امر ، نهی ، جحدِ معلوم و مجهول ـ

 (  نَرْضَ، لِ لِارَْضَنَ ، ضَیْضَیا ، اِرْ، اِرْ ضيَْضَوا ، اِرْ، اِرضَیَا ، اِرْ ارِضَنَ ، ، لِتَرضَیا ، لِیَرضَیْ لِتَرضَ، لِیَرضَیَا ، لِیَرضَوا ،  یَرضَ) لِ : امرِ معلوم

 ( لِنُرضَ ،  ارُضَنَ ، لِیا ، لِتُرضَیْ، لِتُرضَ ، لِتُرضَیَا ، لِتُرضَوا ، لِتُرضيَْ لِتُرضَنَ ، ، لِتُرضَیا ، لِیُرضَیْ تُرضَ، لِیُرضَیَا ، لِیُرضَوا ، لِ لِیُرضَ)  :امرِ مجهول 

 ( نَرضَ،لا   اَرضَنَ ،لا ،لاتَرضَیا ،لاتَرضَیْ ،لاتَرضَیَا ،لاتَرضَوا ،لاتَرضيَْ تَرضَنَ ،لا ،لاتَرضَیا ،لایَرضَیْ  لاتَرضَ،لایَرضَیَا ،لایَرضَوا ، یَرضَ)لا :  نهیِ معلوم

 ( نُرضَم، لَارُضَ منَ، لَ تُرضَیْتُرضَیا، لَم، لَمتُرضيَْتُرضَوا، لَمتُرضَیَا، لَم، لَمتُرضَمنَ، لَیُرضَیْ تُرضَیا، لَم،لَمتُرضَم یُرضَوا،لَیُرضَیَا،لَم،لَمیُرضَم)لَ:  جحد مجهول

 یَرضَیَانِ ، ... ( ، هل یَرضيَ، لایَرضَیَانِ ، ... ( ، ) هل ) لایَرضيَ مثال:مثل مضارع صرف مي شود.  :نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول  ـ

 ، راضِیَتانِ ، راضِیاتٌ ( اضِيَة ) راضٍ ، راضِیانِ ، راضُونَ ، ر مثال:همان قواعدی كه در )دَعَوَ( گفته شده ، در این جا نیز جاری است.  : اسم فاعل  ـ

 ت. جاری اسها ه ادغام در تمام صیغهقاعد :اسم مفعول  ـ

 = مرَضُوٌّ (  وٌمَرضُوْ. )  شود: فقط قاعده ادغام جاری مين جاری شدن قاعده اعلال فرض كنیمرا بدو(  وَ) رَضِكه ما در صورتي ـ مثال : 

 ، مَرضوَُّتَانِ ، مَرضوُّاتٌ( ة )مَرضُوٌّ ، مرَضُوّانِ ، مَرضُوُّونَ ، مَرضُوَّ

  )هرگاه واو ویاء در یك کلمه شود خصوصي اسم جاری ميقاعده  :فرض كنیم(  يَرَضِ  )را با جاری شدن قاعده اعلال (  وَ) رَضِدر صورتي كه ما ـ 

کلمه شبه  جم  یا  یكدیگر  بشونددرکنار  دوّمی ع  به  را  اوّلی  ، حرف 

می ادغام  یكدیگر  در  و  کرده  آن تبدیل  مناسبت  به  سپس  کنیم، 

 (يُّ نْ= مَرضِيٌّيْ یُ نْ = مَرضُ= مَرضُویٌ )مَرضُضمّه یا کسره می آوریم(. 
 ، مَرضِیّتَانِ ، مَرضِیّاتٌ(  ضِيَّة )مَرضِيٌّ ، مَرضِیّانِ ، مَرضِیُّونَ ، مَر           

 چند نمونه از افعال ) رَقيَِ ، عَمِيَ ، بَنِيَ ، لَقِيَ ، نَسِيَ ، بَقِيَ ، جَبِيَ (   (  يفَْعَلُ : خَشِيَ ، يَخشَي ،فَعِلَ   ـ) س  

 شود.( صرف مي دقیقاً مثلِ ) رَضِيَ ، یَرضيَ :نفي ، استفهام ، اسم فاعل و مفعول فعلِ ماضي ، مضارع ، امر ، نهي ، جحد ،   ـ

شود و در  جاری مي  در مضارع  6قاعده  و    در ماضي 5قاعده  ( در این است كه در فعل ) رَضِوَ ( ،    با فعلِ ) رَضيَِ ، یَرضيَ    (  خَشيَِ ، یَخشيَتفاوت فعلِ )  
 نیست.  6و قاعده   5رای  قاعده گردد ولي در این جا دیگر نیازی به اجنتیجه ) واو ( به ) یاء( تبدیل مي

 

 ) خشَیُِوا = خَشیُْوْا = خَشُوْا (   3در صیغه        2قاعده ـ     : فعلِ ماضي معلوم و مجهول  ـ

    10قاعده ـ   

 . یَخْشیَُوْنَ = یَخْشَاوْنَ = یَخْشَوْنَ (  (/)3. یَخْشَيُ = یَخشَي 1)   10،  9،   3: در مفردات و  8قاعده ـ   :فعلِ مضارع  معلوم و مجهول  ـ

 . یَخْشیََیْنَ = یَخْشَایْنَ = یَخْشَیْنَ ( 10)      10،  9،  3: در صیغه  10قاعده ـ 

 ) اِخْشَيْ = اِخْشَ ( افتد شود ، یعني در مفردات لام الفعل ميقاعده خصوصي ناقص در آن جاری مي :امر ، نهی ، جحدِ معلوم و مجهول  ـ

 . شودمثل مضارع صرف مي :نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول  ـ

 ، مَخشِیَّتَانِ ، مَخشِیَّاتٌ (  مَخشِيَّة ) مَخشِيٌّ ، مَخشیِّانِ ، مَخشِیُّونَ ،  :اسم مفعول  /، خَاشِیتََانِ ، خَاشِیَاتٌ (  شِيةَ خَا) خَاشٍ ، خَاشیَِانِ ، خاَشُونَ ،  : اسم فاعل  ـ
 

 (  ، رَأي  ، نَهَي چند نمونه از افعال ) طَغَي   (  ، يَرعَي فَعَلَ ، يفَْعَلُ : رَعَي ـ) م 

 . رَعیَُوْا = رَعَاوْا = رَعَوْا ( 3شود ، چون حركت یاء عارضي است (/). رَعَیَا = قاعده جاری نمي  (/)2. رَعَيَ = رَعَي1) 5، 4، 3، 1: در صیغه  8قاعده ـ   :معلوم   ـفعلِ ماضي   ـ

 = رَعَتا ( ]حركت تاء عارضي است و در اصل سكون است[ . رَعَیَتَا = رَعَاتَا 5. رَعیََتْ = رَعَاتْ = رَعَتْ (/)4)     5،  4،  3: در صیغه  10قاعده ـ 

 ) رُعیُِوْا = رُعیُْوْا = رُعُوا (   3در صیغه       2قاعده ـ    : مجهول  ـ  

    10قاعده ـ   
 ، رَعَیْنَ ، رَعَیْتَ ، رَعَیْتُما ، رَعَیْتُم ، رَعَیْتِ ، رَعَیْتُما ، رَعَیْتُنَّ ، رَعَیتُْ ، رَعَیْنَا ( رَعَتَا ، رَعتَْ،  رَعَوا، رَعَیَا ،  رَعيَ )  : معلوم

 رُعِیتُ ، رُعِینَا (  ، رُعیِتَْ ، رُعِیَتَا ، رُعِینَ ، رُعِیتَ ، رُعِیتُما ، رُعِیتُم ، رُعِیتِ ، رُعِیتُما ، رُعِیتُنَّ ، رُعُوا ) رُعيَِ ، رُعِیَا ،  : مجهول

 . یَرعَیُوْنَ = یَرعَاوْنَ = یَرْعَوْنَ (  (/)3. یَرعَيُ = یَرعَي 1)   10،  9،   3: در مفردات و  8قاعده ـ   :فعلِ مضارع  معلوم و مجهول  ـ

 . یَرعیَِیْنَ = یَرعَایْنَ = یَرعَیْنَ ( 10)       10،  9،  3: در صیغه  10قاعده ـ  

 ( ، نَرعيَ تَرعَیْنَ ، اَرعيَ  ، تَرعَیَانِ ، نَرعَیْ، تَ نَ تَرعَوْ ، تَرعَیَانِ ، تَرعيَ ، تَرعَیَانِ ، یرَعَیْنَ ،  ، تَرعيَ نَ یَرعوَْ، یَرعَیانِ ،  یرَْعيَ)  : معلوم

 ( ، نُرعيَ تُرعَیْنَ ، اُرعيَ  ، تُرعیََانِ ، نَتُرعَیْ،  نَرعَوْتُ رعَیَانِ ،، تُ تُرعيَ ، تُرعَیَانِ ، یرُعَیْنَ ،  ، تُرعيَ نَیُرعَوْ ، یُرعَیانِ ،  ) یُرعيَ :مجهول 
 

 یِد = سَیِّد(وِد = سَیْ )سَیْدیگري براي کلمه:  مثال

متكلمّ   اسم جمع مذكّر مضاف به یاء:  شبه کلمه  مثال
( )مُسلمِون + ی = مسُلِمویَ = مُسلمُِيَّ = مُسلمِيَِّ
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 ) اِرعَي = اِرعَ ( افتد شود ، یعني در مفردات لام الفعل ميقاعده خصوصي ناقص در آن جاری مي    :امر ، نهی ، جحدِ معلوم و مجهول ـ

 ( لِنَرعَ،  لِارَعَاِرعَیْنَ ،  اِرعَوا ، اِرعَيْ ، اِرعَیَا ،  ، اِرعیََا ، رعَاِ ، لِتَرعَیَا ، لِیَرعَیْنَ ،لِتَرعَ ، لِیَرعَیا ، لِیَرعَوا ،  یَرعَ) لِ :امرِ معلوم

 (  لِنُرعَ،  لِاُرعَلِتُرعَیْنَ ،  لِتُرعَوا ، لِتُرعَيْ ، لِتُرعَیَا ،  ، لِتُرعَیَا ، لِتُرعَ ، لِتُرعَیَا ، لِیُرعَیْنَ ،  لِتُرعَ، لِیُرعَیا ، لِیُرعوَا ،  لِیُرعَ)  :امرِ مجهول

 ( لانَرعَ،  لااَرعَلاتَرعَینَ ،  يْ ، لاتَرعَیَا ،لاتَرعَوا ، لاتَرعَ ، لاتَرعَیَا ، لاتَرعَ ، لاتَرعَیَا ، لایَرعَیْنَ ، لاتَرعَ، لایَرعَیا ، لایَرعَوا ،  لایَرعَ) : نهیِ معلوم

 (  نُرعَم، لَ اُرعَمتُرعَیْنَ ، لَلَم تُرعَیَا ،تُرعَيْ ، لَمتُرعَوا ، لَملَم تُرعَیَا ،، لَم تُرعَلَم یُرعَیْنَ ،تُرعَیَا ، لَم، لَم تُرعَلَمیُرعَوا ، یُرعَیا ، لَم، لَم یُرعَلَم) : جحد مجهول

 ، لایَرعَیانِ ، ... ( یَرعَیانِ ، ... (/) لایَرعيَ، هَل یَرعيَ) هَل . مثال :  مثل مضارع صرف مي شود  :نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول  ـ

 ، مَرعِیَّتَانِ ، مَرعِیَّاتٌ (  عيَِّة مَرعیِّانِ ، مَرعِیُّونَ ، مَر) مَرعِيٌّ ،  :اسم مفعول  /، راعِیتَانِ ، راعِیاتٌ (  عِيةَ ) راعٍ ، راعیِانِ ، راعُونَ ، را  : اسم فاعل  ـ

 ( ، هدََي  ، مَشيَ ، قلََي  ، قضََي ، كَفَي  ، قضََي  ، بَكَي چند نمونه از افعال ) جَرَي    (  ، يرَمِي  فَعَلَ ، يَفْعِلُ : رَمَي ـ) ض 

 . رَمیَُوا = رَمَاوْا = رَمَوْا ( 3شود ، چون حركت یاء عارضي است (/). رَمَیَا = قاعده جاری نمي  (/)2. رَمَيَ = رَمَي1) 5،  4، 3، 1: در صیغه 8قاعده ـ   :معلوم  ـ فعلِ ماضي    ـ

 = رَمَتَا ( و در اصل سكون است[  ]حركت تاء عارضي است . رَمیََتَا = رَمَاتَا = 5. رَمیََتْ = رَمَاتْ = رَمَتْ (/)4)      5،  4،  3: در صیغه  10قاعده ـ   

 ) رُمیُِوا = رُمیُْوْا = رُمُوا  (   3در صیغه        2قاعده ـ     : مجهول  ـ

    10قاعده ـ   
 رَمَیْنا ( ، رَمَیْنَ ، رَمَیْتَ ، رَمَیْتُما ، رَمیَْتُم ، رَمَیْتِ ، رَمَیْتُما ، رَمَیْتُنَّ ، رَمَیتُْ ، رَمَتَا  ،رَمتَْ،  رَمَوا ، رَمَیَا ،  رَميَ )  : معلوم

 تُ ، رُمِینَا ( رُمِیتِ ، رُمِیتُما ، رُمِیتُنَّ ، رمُِی ، رُمِیتَْ ، رُمِیَتَا ، رُمِینَ ، رُمِیتَ ، رُمِیتمُا ، رُمِیتُم ، رُمُوا) رُميَِ ، رُمِیَا ،  : مجهول

 ( ) یرَمِيُ = یرَمِي: در مفردات   3قاعده ـ    : معلوم  ـفعلِ مضارع   ـ

 تَرمیِْـْینَ = ترَمِیْنَ ( . ترَمِیـِیْنَ = 10. تَرمیُِوْنَ = تَرمیُْوْنَ = تَرمُوْنَ (/ )9. یَرمیُِوْنَ = یَرمیُْوْنَ = یرَمُوْنَ (/) 3) 10،   9،  3در صیغه        2قاعده ـ       
    10قاعده ـ      

 . تُرمیَُوْنَ = تُرمَایْنَ = ترُمَیْنَ ( 10. یُرمیَُونَ = یُرمَاوْنَ = یرُمَوْنَ (/) 3)   10،  9،  3: در مفردات و  8قاعده ـ   :مجهوُل  ـ

       10،   9،  3: در صیغه  10قاعده ـ       

  ( ، نَرميِ تَرمِیَانِ ، تَرمِینَ ، اَرميِ ، تَرمِیَانِ ، تَرموُنَ ، تَرمِینَ ،  یَرمِینَ ، تَرميِ ، تَرمِیَانِ ،  ، یَرمِیَانِ ، یَرمُونَ ، تَرميِ ) یرَميِ : معلوم

 (  ، نُرميَ تُرمَیَانِ ، تُرمَیْنَ ، اُرميَ  تُرمَوْنَ ، تُرمَیْنَ ،  ، تُرمَیَانِ ، یُرمَیْنَ ، تُرميَ ، تُرمَیَانِ ،  ، یُرمَیَانِ ، یُرموَنَْ ، تُرميَ ) یُرميَ :مجهول 

 ) اِرمَي = اِرمَ ( افتد شود ، یعني در مفردات لام الفعل ميقاعده خصوصي ناقص در آن جاری مي: امر ، نهی ، جحدِ معلوم و مجهول  ـ

 ( لِنَرمِ،  لِاَرمِاِرمِیَا ، اِرمِینَ ،  ، ، اِرمِیاَ ، اِرمُوا ، اِرميِ اِرمِلِیَرمِینَ ،  ، لِتَرمِیَا ،  لِتَرمِ، لِیَرمِیَا ، لِیَرمُوا ،  لِیَرمِ)  : امرِ معلوم

 ( نُرمَ، لِ لِاُرمَلِتُرمَیَا ، لِتُرمیَْنَ ،  ، لتُِرمَیَا ، لِتُرمَوا ، لِتُرمَيْ ،  لِتُرمَلِیُرمَیْنَ ،  ، لِتُرمَیَا ،  لِتُرمَ، لِیُرمَیَا ، لِیُرموَا ،  لِیُرمَ)  :امرِ مجهول 

 ( لانَرمِ،  لااَرمِلاتَرمِیَا ، لاتَرمِینَ ،  ، ، لاتَرمِیَا ، لاتَرمُوا ، لاتَرميِ لاتَرمِلایَرمِینَ ،   ، لاتَرمِیَا ، لاتَرمِ، لایَرمِیَا ، لایَرمُوا ،  لایَرمِ) :  نهیِ معلوم
 ( مَنُرم، لَ اُرمَلَمتُرمَیْنَ ، تُرمَیَا ، لَملَم تُرمَيْ ،تُرمَوا ، لَمتُرمَیَا ، لَم، لَم تُرمَلَمیُرمَیْنَ ، لَم تُرمَیَا ،، لَم تُرمَمیُرمَوا ، لَیُرمَیَا ، لَم، لَم یُرمَلَم) :  جحد مجهول

 یَرمِیَانِ ، ... ( ، هَل یَرميِ، لایَرمِیَانِ ، ... ( / ) هَل ) لایَرميِ مثال.  شود مثل مضارع صرف مي :نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول  ـ

، مَرمِیَّتانِ ،  مرَمِیّاتٌ ( مِيَّةٌمَر) مَرمِيٌّ ، مَرمیِّانِ ، مَرمِیُّونَ ،  : اسم مفعول / ( ، رُماءٌ[ رمُاةٌ] رَوامٍ ، ، رامِیتََانِ ، رامِیَاتٌ ميَِة  ) رَامٍ ، رامیِانِ ، رامُونَ ، را : اسم فاعل ـ

  

 ف ـلفی  .7/1

 (   س ـ فعَِلَ ، یَفعَْلُ ) قَوِیَ ، یَقویَ     مقرون ) سَضَوِي (   لفيف 

 (  ، یَرویِ ض ـ فعََلَ ، یَفعِْلُ ) روَیَ           

                ( ، یَقيِ ض ـ فعََلَ ، یَفعِْلُ ) وَقيَ      مفروق ) وَضْحِيسَْ (  

 ( ح ـ فعَِلَ ، یَفعِْلُ ) ولَِيَ ، یَليِ          
 (  ـ فعَِلَ ، یَفعَْلُ ) وجَِيَ ، یَوجيَ س                  

 ندارد . و مخصوصي  گردد و قاعده جدیدنیز جاری مي جادر ایناست، شده دقیقاً همان قواعدی كه در مثال و ناقص گفته

 شود. جاری نمي (قوَیَِ مانند ) ، امر و برخي مصادر لفیف مقرون ، مضارععین الفعلِ ماضيدر  8تبصره: قاعده 
 
 
 
 

 ای كه در آن دو حرف علّه وجود داشته باشد ( ) كلمه
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 : ، مثال ، ناقص مفروق اي میان لفیف مقایسه
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 شود. فقط قواعد ناقص در آن جاری مي لفيف مقرون :

 شود.( صرف مي مثلِ ) رَضِيَ ، یَرضيَ چند نمونه از افعال ) حَيِيَ ، عَيِيَ  (    ( فَعِلَ ، يفَْعَلُ : قَوِيَ ، يَقْوَي ـ) س 

  .شود( صرف مي ، یَرميِ مثلِ ) رَميَ       ( ، يرَوِي فَعَلَ ، يَفْعِلُ : رَوَي ـ) ض 

 شود.هم قواعد ناقص و هم قواعد مثال در آن جاری مي  لفيف مفروق : 

 ( ، يَقِي فَعَلَ ، يفَْعِلُ : وَقَي  ـ) ض  

 . وَقیَُوْا = وَقَاوْا = وَقَوا ( 3. وَقَیَا = قاعده جاری نمي شود چون حركت عارضي است (/)   (/)2. وَقَيَ = وَقَي1)  5، 4، 3، 1: در صیغه   8قاعده ـ     :معلوم  ـ فعلِ ماضي   ـ

 = وَقَتَا (] تاء در اصل ساكن است و حركت بر آن عارض شده [ . وَقیََتَا = وَقَاتَا 5. وَقیََتْ = وَقَاتْ = وَقَتْ (/)   4)    5،   4،  3: در صیغه  10قاعده ـ        

 ) وُقیُِوْا = وُقیُْوْا = وُقُوا (     3در صیغه         2قاعده ـ    :مجهول  ـ

    10قاعده ـ       
 

 (، وَقَیْتِ ، وَقَیْتُما ، وَقَیْتُنَّ ، وَقَیْتُ ، وَقَیْنا  وَقَیْتَ ، وَقَیْتمُا ، وَقَیْتُم ، وَقَیَا ، وَقَوا ، وَقَتْ ، وَقَتَا ، وَقَیْنَ ، ) وَقيَ : معلوم
 قِیتِ ، وُقِیتمُا ، وُقِیتُنَّ ، وُقِیتُ ، وُقِینا  (وُقِینَ ، وُقِیتَ ، وُقِیتمُا ، وُقِیتُم ، وُ ) وُقِيَ ، وُقِیا ، وُقُوا ، وُقِیَتْ ، وُقِیَتا ، : مجهول

 ) یَوْقِيُ = یقَِيُ (ها ـ قاعده خصوصي مثال : در تمام صیغه   :معلوم  ـفعلِ مضارع   ـ

 (  ) یقَِيُ = یَقيِ: در مفردات   3قاعده ـ   

 . تَقیِِیْنَ = تَقیِْیْنَ = تَقِیْنَ (10. تَقیُِوْنَ = تَقیُْوْنَ = تَقُوْنَ (/ )  9یَقیُْوْنَ = یَقُوْنَ (/) . یَقیُِوْنَ = 3)  10،   9،  3در صیغه       2قاعده ـ     
    10قاعده ـ    

 تُوقَایْنَ = تُوقَیْنَ ( . تُوقیَِیْنَ =  10. یُوقیَُوْنَ = یُوقَاوْنَ = یُوقَوْن (/) 3)   10،  9،  3: در مفردات و  8قاعده ـ    :مجهوُل  ـ

       10،  9،  3: در صیغه  10قاعده ـ        

 (  ، نَقيِ تَقِینَ ، أقيِ تَقِینَ ، تَقِیانِ ،  ، تَقِیانِ ، تَقُونَ ، ، تَقِیانِ ، یَقِینَ ، تَقيِ ، یَقِیانِ ، یَقُونَ ، تَقيِ ) یَقيِ  : معلوم

 ( ، نُوقيَ تُوقَیْنَ ، تُوقَیانِ ، توُقَیْنَ ، اوُقيَ، تُوقَیانِ ، تُوقَوْنَ ، ، تُوقَیانِ ، یُوقَیْنَ ، تُوقيَ ، یُوقَیانِ ، یُوقَوْنَ ، تُوقيَ ) یُوقيَ  :مجهول 

 = قِ ( ) قِي = لِیَقِ ( / ) لِیَقِيافتد شود ، یعني در مفردات لام الفعل ميقاعده خصوصي ناقص در آن جاری مي :جحدِ معلوم و مجهول  امر ، نهی ، ـ

 ( نقَِ، لِ لِأقِقِینَ ،  ، قِیا ، قيِ ، قِیا ، قُوا ،  قِ، لِتَقِیا ، لِیَقِینَ ،  لِتقَِ، لِیَقِیا ، لِیَقُوا ،  لِیقَِ)  : امرِ معلوم

 ( نُوقَ، لِ لِاوُقَلِتُوقَيْ ، لِتُوقَیا ، لِتُوقَیْنَ ،  ، لِتُوقَیا ، لِتُوقَوا ، لِتُوقَ، لِتُوقَیا ، لِیُوقَیْنَ ،  لِتُوقَ، لِیُوقَیَا ، لِیُوقوَا ،  لِیُوقَ)  :امرِ مجهول 
 لاتَقِینَ ، لاأقِ ، لانقَِ (  ، لاتَقِیا ، لاتَقِي ) لایَقِ ، لایَقِیا ، لایَقُوا ، لاتَقِ ، لاتَقِیا ، لایَقِینَ ، لاتَقِ ، لاتَقِیا ، لاتَقُوا ،:  نهیِ معلوم
 ( نُوقَم، لَ اوُقَلَمتُوقَیْنَ ، تُوقَیا ، لَمتُوقَيْ ، لَملَم  تُوقَوا ،تُوقَیا ، لَم، لَم تُوقَلَمیُوقَیْنَ ، تُوقَیا ، لَم، لَم تُوقَلَمیُوقَوا ، یُوقَیا ، لَم، لَم یُوقَلَم) :  لجحد مجهو

 = فقط قواعد ناقص جاري استفعل ماضي  

 لفيف مفروق  ناقص مثال 

وَقيَ رَميَ وَعَدَ 

 وَقَیَا  رَمَیَا وَعَدا 

 وَقَوا رَمَوا وَعَدوُا 

 وَقتَْ  رَمتَْ  وَعَدَتْ 

 وَقَتَا  رَمَتَا وَعدََتا 

 مثال و ناقص جاري است = قواعد فعل امر  

 لفيف مفروق  ناقص مثال 

 قِ اِرمِ عِدْ

 قِیا اِرمِیا عِدا

 قُوا اِرمُوا عِدوُا 

 قيِ اِرميِ عِدی

 قِیا اِرمِیا عِدا

 قِینَ اِرمِینَ عِدْنَ

 = قواعد مثال و ناقص جاري است فعل مضارع  

 لفيف مفروق  ناقص مثال 

یَقيِیَرميِ یعَِدُ 

 یَقِیانِ یَرمِیانِ  یَعِدانِ 

 یَقُونَ یَرمُونَ  یعَدُِونَ 

 تَقيِ تَرميِ تعَِدُ 

 تَقِیانِ تَرمِیانِ تَعِدانِ 
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 ، لایَقِیانِ و ... (  یَقِیانِ و ... ( ، ) لایَقيِ، هَل یَقيِ) هل مثال :.  مثل مضارع صرف مي شود  :نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول  ـ

 ) واقِيٌ ] واقِيُ نْ [ = واقِيْ نْ = واقِ نْ ] واقٍ [ (           1در صیغه  :  3ـ قاعده  : اسم فاعل  ـ

 ) واقیُِوْنَ = واقیُْوْنَ = واقُونَ (          3: در صیغه  2ـ قاعده 
   3و  1: در صیغه  10ـ قاعده 

 واقِیاتٌ ( ، واقِیَتانِ ، قِيَة ) واقٍ ، واقِیانِ ، واقُونَ ، وا مثال :

 یٌ = مَوقيٌِّ ( یٌ = مَوقيِْ مَوقُوْیٌ = مَوقيُْ)  ها جاری استدر تمام صیغه] كه در بحث ناقص گفته شد [ قاعده خصوصي اسم  :اسم مفعول  ـ

 ، مَوقِیَّتَانِ ، مَوقِیّاتٌ (  قِيَّة ) مَوقِيٌّ ، مَوقِیّانِ ، مَوقِیُّونَ ، مَو مثال :

 ( فَعِلَ ، يفَْعِلُ : وَلِيَ ، يَلِي ـ) ح 

 وَلیُِوا = وَلیُوا = وَلُوا ( )    3در صیغه        2قاعده  ـ : فعلِ ماضي معلوم و مجهول  ـ

    10قاعده ـ 

  ، وَلِیتُ ، وَلِینا () ولَِيَ ، ولَِیَا ، وَلُوا ، ولَِیَتْ ، ولَِیَتا ، ولَِینَ ، ولَِیتَ ، ولَِیتمُا ، ولَِیتُم ، ولَِیتِ ، ولَِیتُما ، ولَِیتُنَّ معلوم :
 یتِ ، ولُِیتُما ، ولُِیتُنَّ ، وُلِیتُ ، وُلِینا () ولُِيَ ، وُلِیا ، ولُُوا ، ولُِیَتْ ، ولُِیَتا ، ولُِینَ ، وُلِیتَ ، وُلِیتمُا ، وُلِیتُم ، ولُِ مجهول :

 شود .  ( صرف مي دقیقاً مثل مضارعِ ) وَقَي ، یَقيِ  :فعلِ مضارع معلوم و مجهول  ـ

 (  ، نَليِ أليِ تَلِینَ ،  تَلِیانِ ، ، تَلِیانِ ، تَلُونَ ، تَلِینَ ، ، یَلِینَ ، تَليِتَلِیانِ،  ، یَلُونَ ، تَليِ، یَلِیانِ  : ) یَليِ معلوم
 (  ، نُوليَ تُولَیْنَ ، تُولَیانِ ، تُولَیْنَ ، اوُليَ، تُولَیانِ ، تُولَوْنَ ، ، تُولَیانِ ، یُولَیْنَ ، تُوليَ ، یُولَیانِ ، یوُلَوْنَ ، تُوليَ ) یُوليَ :مجهول 

 ) لِي = لِ (  ) لیَِلِي = لِیَلِ ( /افتد شود ، یعني در مفردات لام الفعل ميقاعده خصوصي ناقص در آن جاری مي :جحدِ معلوم و مجهول  امر ، نهی ، ـ

 (  نَلِ، لِ لِألِلِینَ ،  ، لِیا ، ليِ ، لِیا ، لُوا ،  لِ ، لِتَلِیا ، لِیَلِینَ ،  لِتَلِ، لِیَلِیا ، لِیَلُوا ،  لِیَلِ)  : امرِ معلوم

 ( نُولَ، لِ لِاوُلَلِتُولَيْ ، لِتُولَیا ، لِتُولَیْنَ ،  ، لِتُولَیا ، لِتُولَوا ، لِتُولَ ، لِتُولَیا ، لِیُولَیْنَ ،  لِتُولَ، لِیُولَیا ، لِیُولَوا ،  لِیُولَ)  :امرِ مجهول 
 لاتَلِینَ ، لاألِ ، لانَلِ (  ، لاتَلِیا ، لاتَلِي ) لایَلِ ، لایَلِیا ، لایَلوُا ، لاتَلِ ، لاتَلِیا ، لایَلِینَ ، لاتَلِ ، لاتَلِیا ، لاتَلُوا ،:  نهیِ معلوم
 (  نُولَم، لَ اوُلَلَمتُولَیْنَ ، تُولَیا ، لَمتُولَيْ ، لَم لَم تُولَوْا ،تُولَیا ، لَم، لَم تُولَلَمیُولَیْنَ ، تُولَیا ، لَم، لَم تُولَلَمیُولَوا ، یُولَیا ، لَم، لَم یُولَلَم) :  لجحد مجهو

 

 ، لایَلِیانِ و ... (  یَلِیانِ و ... ( ، ) لایَليِ، هَل یَليِ) هل مثال :.  مثل مضارع صرف مي شود  :نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول  ـ

 والِیاتٌ (  ، والِیَتانِ ، لِيَة ) والٍ ، والِیانِ ، والُونَ ، وا مثال :شود .  ( صرف مي ، یَقيِ دقیقاً مثل اسم فاعل ) وَقيَ : اسم فاعل  ـ

 .  ها جاری استدر تمام صیغه] كه در بحث ناقص گفته شد [ شود ، یعني قاعده خصوصي اسم ( صرف مي ، یَقيِ دقیقاً مثل اسم فاعل ) وَقيَ :اسم مفعول  ـ

 ، مَولِیَّتَانِ ، مَولِیّاتٌ (  لِيَّة ) موَلِيٌّ ، مَولِیّانِ ، مَولِیُّونَ ، مَو  مثال :                     

   ( جَييَوْفَعِلَ ، يفَْعَلُ : وَجِيَ ،  ـ) س  

 ) وَجیُِوا = وَجیُوا = وجَُوا (      3در صیغه        2قاعده ـ  :معلوم و مجهول  فعلِ ماضي   ـ

    10قاعده ـ  

 وجَیتُ ، وَجینا (  ، وَجِیَتا ، وجَِینَ ، وَجیتَ ، وَجیتمُا ، وَجیتُم ، وجیتِ ، وَجیتُما ، وَجیتُنَّ ، وجَِیَتْ) وجَِيَ ، وجَِیَا ، وَجُوا ،  معلوم :
 ، وجُِینَ ، وجُِیتَ ، وُجیتُما ، وُجیتُم ، وُجیتِ ، وُجیتمُا ، وُجیتُنَّ ، وجُیتُ ، وُجینا (  وُجِیَتا،  وُجِیتَْ، ) وجُِيَ ، وُجِیَا ، وجُُوا مجهول :

 . یوَجیَُوْنَ = یَرجَاوْنَ = یَوجَوْنَ (  (/)3. یوَجَيُ = یَوجَي1 )   10،  9،   3: در مفردات و  8قاعده ـ     :فعلِ مضارع  معلوم و مجهول  ـ

 . یوَجیَِیْنَ = یَوْجَایْنَ = یَوجَْیْنَ (10)      10،  9،  3: در صیغه  10قاعده ـ 

 (  نَوجيَ ، ، اوَجيَ تَوجَیانِ ، تَوجَیْنَ ،  ، تَوجَیانِ ، تَوجَوْنَ ، تَوجَیْنَ ، تَوجَیانِ ، یَوجَیْنَ، تَوجيَ ، یَوجَیانِ ، یوَجَوْنَ ، تَوجيَ : ) یَوجيَ معلوم
 ( ، نُوجَي ، تُوجَیْنَ ، تُوجَیانِ ، تُوجَیْنَ ، اوُجيَ وجَوْنَ، تُوجَیانِ ، تُ تُوجَیانِ ، یُوجَیْنَ ، تُوجيَ، ، یُوجَیانِ ، یوُجَونَْ ، تُوجيَ ) یُوجيَ :مجهول 
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 صیغه مخاطب ) إوْجَ = ایجَ ( 6عمومي : در  4ـ قاعده       :امر معلوم  ـ

 = لِیوَجَ (  ) لیَِوجَيافتد شود، یعني در مفردات لام الفعل ميـ قاعده خصوصي ناقص در آن جاری مي 

 لِنَوجَ ( ، لِاوَجَ ، نَ اِیجَیا ، اِیجَیْ ، ْ اِیجَ ، اِیجَیا ، اِیجَوا ، اِیجيَ) لِیَوجَ ، لِیَوجَیا ، لِیَوجَوا ، لِتَوجَ ، لِتَوجَیا ، لِیَوجَیْنَ ،  : امرِ معلوم

 = لِیوُجَ (   ) لیُِوجَيافتد عل ميشود ، یعني در مفردات لام الفقاعده خصوصي ناقص در آن جاری مي :امر مجهول ، نهی ، جحدِ معلوم و مجهول  ـ

 ، لِتُوجَيْ ، لِتُوجَیا ، لِتُوجَیْنَ ، لِاوُجَ ، لِنُوجَ ( ) لِیُوجَ ، لِیُوجَیا ، لِیُوجَوا ، لِتُوجَ ، لِتُوجَیا ، لِیُوجَیْنَ ، لِتُوجَ ، لِتُوجَیا ، لِتُوجَوا :امرِ مجهول 
 لانَوجَ ( ، لااَوجَ ، لاتَوجَیا ، لاتَوجَیْنَ  ،ْ لایَوجَوا ، لاتَوجَ ، لاتَوجَیا ، لایَوجَیْنَ ، لاتَوجَ ، لاتَوجَیا ، لاتَوجَوا ، لاتَوجيَ) لایَوجَ ، لایَوجَیا ،  :  نهیِ معلوم

 (نُوجَاُوجَ ، لموجَیْنَ ، لَمتُتُوجَیا، لَمتُوجَيْ ، لَم، لَم تُوجَواوجَیا، لَمتُتُوجَ ، لَمیُوجَیْنَ ، لَمتُوجَیا ، لَمتُوجَ ، لَمیُوجَوا ، لَمیُوجَیا ، لَمیُوجَ ، لَم) لم:  جحد مجهول
 

 ، لایَوجَیانِ و ... ( یَوجَیانِ و ... ( ، ) لایَوجيَ، هَل یَوجيَ) هل مثال:مثل مضارع صرف مي شود.  :نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول  ـ

 واجِیاتٌ (  ، واجِیَتانِ ، جِيَة ) واجٍ ، واجِیانِ ، واجُونَ ، وا مثال:. شودي ، یَقيِ ( صرف ميفاعل ) وَقَدقیقاً مثل اسم  : اسم فاعل  ـ

 .  ها جاری استدر تمام صیغه] كه در بحث ناقص گفته شد [ شود، یعني قاعده خصوصي اسم دقیقاً مثل اسم فاعل ) وَقَي ، یَقيِ ( صرف مي :اسم مفعول  ـ

 ، مَوجِیَّتَانِ ، مَوجِیّاتٌ ( جِيَّة ) مَوجِيٌّ ، مَوجِیّانِ ، موَجِیُّونَ ، مَو  مثال :  
 

 ال ترکیبی برخی افعـ. 8/1

 مهموز و اجوف 

  ـ 88،  87، صرف ساده ص   189العربیهّ ص ـ علوم يئَِـيضُ ( ،يَؤُودُ ( ، ) أيَضَ ، يئَْيِضُ = آضَ  ، : ) أوَدَ ، يَؤْوُدُ = آدَ   مهموز الفاء و اجوف

 ـ قواعد اجوف جاری است. 
 ] أَؤْوُدُ = أؤَُودُ = أوُودُ [/] أئیِْضُ = أئِیضُ = أییضُ [ . [  3] قاعده  مضارع معلوم : تخفیف واجب است13ها جاری است  ـ صیغه ـ قاعده تخفیف در بعضي صیغه

 = یُؤوَدُ = یُؤَادُ = یُواَدُ [ یُؤوَْدُ] . [ 5]قاعده های مضارع مجهول : قلب به حرف علّه جایز است  ـ تمام صیغه        

 شود پس ) الف ( دیگر چیست ؟شود ؟ اگر جاری نمي) آضَ ( ماضي جاری مي 5تا  1سوال ( آیا قاعده تخفیف وجوبي در صیغه 
 شود همزه دوّم است .  كند و تبدیل به حرف مدّ ميجای خود باقي است ، آن چه تغییر مي شود . در تخفیف همزه اولّ سرپاسخ ( خیر جاری نمي

 آضَ (] نوشتار [ أ اضَ = ] قاعده اعلال [ آخُذُ ( در ما نحنُ فیه ) أَیَضَ = ] نوشتار [ ءَاخُذُ = ] قاعده تخفیف [ خُذُ =  ءْ) أ 

 : بر وزن یَفعُلُ )یَقُولُ(       (   اُدْتُنَّ ، ادُْتُ ، اُدْنا   ،آدا ، آدوُا ، آدَتْ ، آدَتا ، اُدْنَ ، اُدْتَ ، ادُْتمُا ، اُدْتُم ، اُدْتِ ، اُدتُْما  : ) آدَ ، ماضی  معلوم

 : بر وزن یَفعِلُ ) یَبِیعُ (     ، إضْتُنَّ ، إضْتُ ، إضْنَا () آضَ ، آضَا ، آضُوا ، آضَتْ ، آضَتا ، إضْنَ ، إضتَْ ، إضْتُما ، إضْتُم ، إضتِْ ، إضْتُما 

 اُدْتُنَّ ، اُدْتُ ، اُدْنا (  : ) إیدَ ، إیدا ، إیدوُا ، إیدَتْ ، إیدَتا ، اُدْنَ ، اُدْتَ ، اُدْتمُا ، اُدْتُم ، اُدْتِ ، اُدْتمُا ، مجهول  

 ، إضتَْ ، إضْتُما ، إضْتُم ، إضْتِ ، إضْتمُا ، إضْتُنَّ ، إضْتُ ، إضْنَا (إضْنَ  ) إیضَ ، إیضَا ، إیضُوا ، إیضَتْ ، إیضَتا ، 

 نِ ، تَؤُدْنَ ، أووُدُ ، نَؤُودُ ( ) یَؤوُدُ ، یَؤُودانِ ، یَؤوُدُونَ ، تَؤوُدُ ، تَؤُودانِ ، یَؤُدْنَ ، تَؤُودُ ، تَؤوُدانِ ، تَؤوُدُونَ ، تَؤُودِینَ ، تَؤُودا :مضارع  معلوم 

 ، تَئِیضِینَ ، تَئِیضَانِ ، تَئِضْنَ ، أیِیضُ ، نَئِیضُ ( یَئِیضُ ، یَئِیضانِ ، یَئِیضُونَ ، تَئِیضُ ، تَئِیضانِ ، یَئِضْنَ ، تَئِیضُ ، تَئِیضانِ ، تَئِیضُونَ) 
 

 نِ ، تُوَادُونَ ، تُوَادِینَ ، تُوَادانِ ، تُودَنَْ ، اوَُادُ ، نُوَادُ ( : ) یُوَادُ ، یُوَادانِ ، یُوَادُونَ ، تُوَادُ ، تُوَادانِ ، یُودَْنَ ، تُوَادُ ، تُوَادا  مجهول

 (تُوَضْنَ ، اوَُاضُ ، نُوَاضُ،   ) یُوَاضُ، یُوَاضانِ ، یُوَاضُونَ ، تُوَاضُ ، تُوَاضانِ ، یُوَضْنَ ، تُوَاضُ ، تُوَاضانِ ، تُوَاضُونَ، تُوَاضِینَ ، تُوَاضانِ  

   آئِدانِ ، آئِدونَ ، آئِدَةٌ ، آئدَِتانِ ، آئِداتٌ ( / ) آئِضٌ ، آئِضانِ ، آئِضونَ ، آئِضَة ، آئِضَتانِ ، آئِضاتٌ ( ، دٌئ: ) آ اسم فاعل

 مَؤُودٌ به ، بهما ، ... ( / ) مَئِیضٌ به ، بهما ، ... (  : ) اسم مفعول

 ـ 233، شرح تصریف ص  30، شرح نظام مكتبه عزیزی ص  88، صرف ساده ص  189العربیهّ ص ـ علوم يَسُوءُ ( ،يَجيِئُ ( ، ) ساءَ  ،: ) جاءَ   مهموز اللاّم و اجوف

 شود .  ف ميیَقُولُ ( صر ـ قواعد اجوف جاری است ؛ یعني فعلِ ) جاءَ ، یَجِیئُ ( به مانند ) بَاعَ ، یَبِیعُ ( و فعل ) ساءَ ، یَسُوءُ ( به مانند ) قَالَ ،
 شود .[ همزه متحرّك بعد از همزه متحرّك در صورتي كه همزه لام الفعل باشد در هر حالتي قلب به یاء مي ] 3شود : تبصره بر قاعده ـ قواعد مهموز در اسم فاعل جاری مي

 اعلال [  10] قاعده                 اعلال [ 3] قاعده                  مهموز [  3] قاعده خصوصي اسم ، تبدیل به علهّ به همزه [                   ] تبصره بر قاعده                         

 جاءٍ          نْ جاءِ        نْجائِي   [  نْجائِيٌ ] جائيُ     جائِئٌ        جایِئٌ      
 ساءٍ              نْساءِ         نْ سائِي   [  نْسائِيٌ ] سائِيُ     سائِئٌ        ساوِءٌ        
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 ، جاءیَِتانِ ، جاءیِاتٌ ( يَة ) جاءِیٌ ، جاءیِانِ ، جاءیُِونَ ، جاءِقال خلیل ریشه اش ) جأَیَ ( بود و قلب مكاني رخ داده : جائِیاتٌ (/  ، جائِیَتانِ ، ئِيَة : ) جاءٍ ، جائِیانِ ، جائُونَ ، جااسم فاعل

 ، ساءِوَتانِ ، ساءِواتٌ (ة  ساءِوانِ ، ساءِوُونَ ، ساءِوَ ) ساءِوٌ،قال خلیل ریشه اش ) سَأَوَ ( بود و قلب مكاني رخ داده : ، سائِیَتانِ ، سائِیاتٌ (/   ئِيَة ) ساءٍ ، سائِیانِ ، سائُونَ ، سا     

 ، مَسُوءَتانِ ، مسَُوءاتٌ (ة  ) مَسُوءٌ ، مَسوُءانِ ، مَسوُءوُنَ ، مَسُوءَ/  ، مَجِیئَتانِ ، مَجیئَاتٌ ( مَجِيئةَ : ) مَجيِءٌ ، مَجِیئانِ ، مَجِیئُونَ ،  اسم مفعول

  ـ 89، صرف ساده ص  169العربیهّ ص ـ علوم: ) سَأَلَ ، يَسْألُ (   مهموز العين يا اجوف
 شود . مضارع و امر مجهول : فقط به شكل مهموز صرف مي سَأَلَ  ـ ماضي ، 

 شود ، هم به شكل مهموز و هم به شكل اجوف .ـ ماضي ، مضارع و امر معلوم : به دو شكل صرف مي 

شود . یعني سایر  این مادّه كثرت كاربرد آن است و لذا در افعال دیگر مثل ) جَأَرَ ، یَجأْرُ ( ، ) فَئِدَ ، یَفْئَدُ ( و ... جاری نميبعضي موارد  علّت حذف همزه در    نكته:

 گردد.ها جاری نميای در آنشوند و هیچ قاعدهافعال مهموزالعین مثل سالم صرف مي
    

  ، سَألْتُ ، سَألْنا (:  ) سَألَ ، سَألا ، سَألُوا ، سَألتَْ ، سَألَتا ، سَألْنَ ، سَألْتَ ، سَألْتمُا ، سَألْتُم ، سَألْتِ ، سَألْتمُا ، سَألْتُنَّ ] مهموز [ وجه اولّ ـ    ماضی معلوم
 لْتَ ، سَلْتمُا ، سَلْتُم ، سَلْتِ ، سَلْتمُا ، سَلْتُنَّ ، سَلْتُ ، سَلْنا (: ) سَالَ ، سَالا ، سَالُوا ، سَالَتْ ، سَالَتا ، سَلْنَ ، سَ ] أجوف [ وجه دوّم ـ        

 شود ، بلكه فقط قواعد عمومي اعلال جاری است.دقّت شود كه در وجه دوّم ، قاعده خصوصي اجوف جاری نمي نكته :              

 أسْألُ ، نَسْألُ ( یَسْألانِ ، یَسْألُونَ، تَسْألُ، تَسْألانِ، یَسْألنَْ ، تَسْألُ، تَسْألانِ ، تَسألُونَ ، تَسْألِینَ ، تَسألانِ ، تَسْألنَْ ، ) یسَْألُ ،  : وجه اولّ ] مهموز [ـ  مضارع معلوم
 نَ ، تَسالینَ ، تَسالانِ ، تَسَلْنَ ، أسالُ ، نَسالُ ( ) یَسالُ، یَسالانِ ، یَسالُونَ ، تَسالُ ، تَسالانِ ، یَسَلْنَ ، تَسالُ ، تسالانِ ، تَسالُو: وجه دومّ ] أجوف [ـ  

 إسأَلا ، إسأَلْنَ ، لِأسألْ ، لِنَسألْ (  ، ، إسألا ، إسألَُوا ، إسألَيِ إسأَلْ، لِتَسألا، لِیَسألْنَ ،  لِتَسألْ، لِیَسألا، لِیَسألُوا ،  لِیَسألْ: )  ] مهموز [ وجه اولّ ـ امر معلوم 
 ، لِأسَلْ ، لِنَسَلْ (  نَسَلْ،  سلَا،  سَلي،  سَلُوا،  سلَا ، سَلْ: ) لِیَسَلْ ، لِیَسالا ، لِیَسالُوا ، لِتَسلْ ، لِتَسالا ، لِیَسَلْنَ ،  ] أجوف [ وجه دوّم ـ   

 شود .، الف بر خلاف قاعده حذف مي 11،  10،  9،   8دقتّ شود كه در وجه دوّم ، در صیغه  نكته : 

 مهموز و ناقص 

  ـ 205، علوم العریبهّ ص  94ـ صرف ساده ص ( : دَعا ، يَدعُو ( ، ) أبا ، يَأبُو   ي رمِ، يَ ي: رمََ ، يَأتِي  : ) أتَي  مهموز الفاء و ناقص

 ـ قواعد ناقص به تمامه در آن جاری است .   [ آبوُ =  أَأْبُو [ / ]  ] أأتَيَ = آتَي ـ قواعد مهموز به تمامه در آن جاری است
 :   چند نمونه از تصریفات

 أتَیْتُنَّ ، أتَیْتُ ، أَتَیْنا ( ، أتَیا ، أتَوا ، أَتَتْ ، أَتَتا ، أتَیْنَ ، أتَیْتَ ، أتَیْتُما ، أتَیْتُم ، أتَیْتِ ، أَتَیْتمُا ، : ) أتيَ معلوم   ماضی

 تِیتِ ، اُتِیتمُا ، اُتِیتُنَّ ، اُتِیتُ ، اُتِینَا (اُ : ) اتُِيَ ، اُتِیَا ، اتُُوا ، اُتِیَتْ ، اُتِیَتَا ، اُتِینَ ، اُتِیتَ ، اُتِیتمُا ، اُتِیتُم ، مجهول            

 ( ، نَأتيِ آتيِ ،تَأتِینَ تَأتِیانِ ، ، تَأتِیانِ ، تَأتُونَ ، تَأتِینَ ،  تَأتيِ یَأتِینَ ، تَأتِیانِ ، ، تَأتيِ ، یَأتِیانِ ، یَأتُونَ ،  : ) یَأتيِ معلوم  مضارع

 ، آبوُ ، نأَبُو (  تَأبُونَ ، تأَبِینَ ، تَأبُوانِ ، تَأبُونَ  ، تَأبُو ، تَأبوُانِ ، یَأبُونَ ، تَأبُو ، تَأبُوانِ ، یَأبوُنَ  ) یَأبُو ، یَأبُوانِ ،

 (  نُؤتيَ ، تُؤتَیانِ ، تُؤتَیْنَ ، اوُتيَ ، تُؤتَیْنَ تُؤتَوْنَ ،  ، تُؤتَیانِ ، ، تُؤتيَ ، تُؤتَیانِ ، یُؤتَیْنَ  تُؤتيَ ، یُؤتَیَانِ ، یُؤتَوْنَ ، : ) یُؤتيَ مجهول 

 لِآتِ ، لِنَأتِ ( ،إتِینَ إتِیا ، ، إیتِ ، إیتِیا ، إیتُوا ، إتيِ لِیَأتِینَ ، لِتَأتِیا ، لِتَأتِ ، ) لِیَأتِ ، لِیَأتِیا ، لِیَأتُوا ،  :معلوم    امر

 ، لِآبُ ، لِنَأبُ ( بُونَوبُوَا ، اُو، اُ بيِوبُوا ، اُواُ بُوَا ، و، لِتَأبُ ، لِتَأبُوا ، لِیَأبُونَ ، اُوبُ ، اُ لِیَأبُوا  ) لِیَأبُ ، لِیَأبُوَا ،       

 لِنُؤتَ (  لِتُؤتَیا ، لِتُؤتَیْنَ ، لِاُوتَ ، ، لِتُؤتيَْ لِتُؤتَوا ، ؤتَ ، لِتُؤتَیا ،، لِتُ لِتُؤتَ ، لِتُؤتَیا ، لِیُؤتَیْنَ  : ) لِیُؤتَ ، لِیُؤتَیَا ، لیُِؤتَوا ، مجهول       

 ، مَأتِیَّتانِ ، مَأتِیّاتٌ (  تِيَّة : ) مَأتِيٌّ ، مأَتِیّانِ ، مَأتِیُّونَ ، مَأ اسم مفعولآتِیاتٌ (   /    ، آتِیَتانِ ،  تِيَة : ) آتٍ ، آتِیانِ ، آتُونَ ، آ اسم فاعل

 ـ 93،  92،  91ـ صرف ساده صـ   استثناء  ـ ( ، يرَْأَي : ) رَأَي مهموز العين و ناقص 

 شود و فقط قواعد ناقص در آن جاری است . ـ قواعد مهموز در آن جاری نمي
 ( = یَریَ شود. ) یَرأیَ( همزه عین الفعل حذف شده و حركت آن به ماقبل منتقل مي ، یَرأی در مضارع ، امر معلوم و مجهول فعل ) رأَیـ قاعده خصوصي: 

 : تبصره

 شود. ( و ... همزه حذف نمي ، یَنْأی . علّت حذف همزه در این مادّه كثرت كاربرد آن است و لذا در افعال مهموزالعین و معتلّ الامِ دیگر مثل ) نَأی 1
 ( . این قاعده در باب افعال از همین مادّه نیز جاری مي شود ) یُریِ 2

اند و  و مشتقّاتهم ( از قاعده خصوصي فوق استثناء شده  ، تَمَرأی  ، استَرأی  ، رَأیّ  ة، مَرآ  ة، مِرآ  . برخي از كلمات این مادّه از قبیل ) مَرْئيٌِّ ، مَرْأی 3

 . شودحذف نميها همزه در آن
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 :  چند نمونه از تصریفات

 رَأیْنا ( ، رَأیَا ، رَئَوا ، رَئَتْ ، رَئَتا ، رَأیْنَ ، رَأیتَْ ، رَأیْتمُا ، رَأیْتُم ، رَأیْتِ ، رَأیْتُما ، رَأیْتُنَّ ، رَأیْتُ ، : ) رَأیَومـمعل    ماضی

  ، رُئِیتمُا ، رُئِیتُنَّ ، رُئِیتُ ، رُئِینا ( : ) رُئِيَ ، رُئِیا ، رُؤوُا ، رُئِیَتْ ، رُئِیَتا ، رُئِینَ ، رُئِیتَ ، رُئِیتُما ، رُئِیتُم ، رُئِیتِمجهول            

 (  ، نَریَ تَریانِ ، تَریَْنَ ، أریَ ، ، تَرَیْنَ  ، تَریَانِ ، تَرَوْنَ ، تَرَیانِ ، یَرَینَْ ، تَریَ ، یَرَیانِ ، یَروَْنَ ، تَریَ : ) یَریَ معلوم  مضارع

 ( ، نُریَ تُریانِ ، تُرَیْنَ ، أُریَ ، ، تُرَیْنَ  ، تُریَانِ ، تُرَوْنَ ، تُرَیانِ ، یُرَیْنَ ، تُریَ ریَ، یُرَیانِ ، یُرَوْنَ ، تُ : ) یُریَ مجهول 

 رَ ( ، رَیَا ، رَیْنَ ، لِأرَ ، لِنَ ، ریَْ ) لِیَرَ ، لِیَرَیا ، لِیَروَْا ، لِتَرَ ، لِتَرَیا ، لِیَرَیْنَ ، رَ ، ریَا ، روَْا :معلوم    امر

 لِتُریَا ، لِتُرَیْنَ ، لِأُرَ ، لِنُرَ ( ، ، لِتُریَْ : ) لِیُرَ ، لِیُرَیا ، لِیُروَْا ، لِتُرَ ، لِتُرَیا ، لِیُرَیْنَ ، لِتُرَ ، لِتُریَا ، لِترُوَْا مجهول       

 ، مرَئِیَّتانِ ، مَرئِیّاتٌ (  ئِيَّة  : ) مَرئِيٌّ ، مَرئِیّانِ ، مَرئِیُّونَ ، مَر اسم مفعول، رائِیَتانِ ، رائِیاتٌ (  /    ئِيَة ، را : ) راءٍ ، رائِیانِ ، رائُونَ  اسم فاعل

  ـ 205، علوم العربیّة ص  94ـ صرف ساده ص ( ، يَنْأَي : ) نَأي مهموز العين و ناقص 

 شود .  اری نمي فقط قواعد ناقص جاری است و هیچ یك از قواعد مهموز ج
 :   چند نمونه از تصریفات

 أَتَا ، نَأَینَْ ، نأََیْتَ ، نَأَیْتمُا ، نَأَیْتُم ، نَأَیْتِ ، نَأَیْتمُا ، نَأَیْتُنَّ ، نَأَیتُْ ، نَأَیْنا (  ـ، نَأَیَا ، نأَوَْا ، نَأَتْ ، نَ : ) نَأی معلوم   ماضی

 ا ( نُؤوُا ، نُئِیَتْ ، نُئِیَتا ، نُئِینَ ، نُئِیتَ ، نُئیِتمُا ، نُئِیتُم ، نُئِیتِ ، نُئِیتمُا ، نُئِیتُنَّ ، نُئِیتُ ، نُئِیننُئِیا ،   : ) نُئِيَ ،  مجهول            

 ( ، نَنأیَ  ، تَنْأَیانِ ، تَنْأَوْنَ ، تَنْأَیْنَ ، تَنْأیََانِ ، تَنْأَیْنَ ، أنْأیَ ، تَنْأَیَانِ ، یَنْأَیْنَ ، تَنْأیَ ، یَنْأَیانِ ، یَنْأَونَ ، تَنْأیَ : ) یَنْأیَ ومـمعل   مضارع

 ( ، نُنأیَ ی ، تُنْأَیَانِ ، تُنْأَوْنَ ، تُنْأَیْنَ ، تُنْأَیَانِ ، تُنأَینَْ ، أُنأَ ، تُنْأَیَانِ ، یُنأَْیْنَ ، تُنْأیَ  ، یُنْأَیانِ ، یُنْأَوْنَ ، تُنْأیَ : ) یُنْأیَ مجهول 

 إنأَیْنَ ، لِأنأَْ ، لِنَنْأَ ( ) لِیَنْأَ ، لِیَنْأَیا ، لِیَنْأوَا ، لِتَنْأَ ، لِتَنْأَیا ، لِیَنْأَیْنَ ، إنْأَ ، إنْئَیا ، إنْأوَا ، إنْأَیْ ، إنْأَیا ، :ومـمعل    امر

 ، لِنُنْأَ (  لِتُنْأَ ، لِتُنْأَیا ، لِیُنْأَیْنَ ، لِتُنْأَ ، لِتُنْأَیا ، لِتُنْأوَا ، لِتُنْأَیْ ، لِتُنْأَیا ، لِتُنْأَیْنَ ، لِأُنْأَ : ) لِیُنْأَ، لِیُنْأَیا ، لِیُنْأوَا ، مجهول       

 ، مَنئِیَّتانِ ، مَنئِیّاتٌ (  مَنئِيَّة نِ ، مَنئِیُّونَ ، : ) مَنئيٌِّ ، مَنئِیّا اسم مفعول، نائِیَتانِ ، نائِیاتٌ  (   /    ئِيَة : ) ناءٍ ، نائِیَانِ ، نائُونَ ، نا اسم فاعل

 ـ 220ـ علوم العربیّة ص  (  ، يَأوِي مهموز و لفيف مقرون ) أوَي
 ـ قواعد لفیف ] ناقص [ جاری است . 

 [ [ / ] أءُوَْیُ = اوَُی = آویِ مضارع معلوم و مجهول . ] أءوْیِ 13ـ قواعد مهموز جاری است   وجوب تخفیف    در صیغه 
 صیغه مخاطب فعل امر حاضر معلوم  ] إءْوِ = إیوِ [ 6در        
 در اسم فاعل ] أءْوٍ = آوٍ [       

 های مضارع .  جواز تخفیف : در مابقي صیغه             
 

 :   چند نمونه از تصریفات

 (  ، نَأویِ ، تَأوِیانِ ، تَأوُونَ ، تَأوِینَ ، تَأوِیانِ ، تَأوِینَ ، آویِ ، تَأوِیانِ ، یَأوِینَ ، تَأویِ ، یَأوِیانِ ، یَأوُونَ ، تَأویِ : ) یَأویِ]وجه اولّ[  معلوم  مضارع

 ( ، نُوویَ وووَنَ ، تُووَیْنَ ، تُووَیانِ ، تُووَیْنَ ، اوُویَ، تُووَیانِ ، تُ ، تُووَیانِ ، یُووَیْنَ ، تُوویَ ، یُووَیانِ، یُووَوْنَ ، تُوویَ: ) یُوویَ ]وجه دوّم[مجهول  

 ، إوِیا ، إوِینَ ، لآِوِ ، لِنَأوِ ( ) لِیَأوِ ، لِیَأوِیا ، لِیَأووُا ، لِتَأوِ ، لِتَأوِیا ، لِیَأوِینَ ، إیوِ ، إیوِیا ، إیووُا ، أیویِ  :]وجه اولّ[ معلوم    امر

 ووَیا ، لِتُووَیْنَ ، لِاوُوَ ، لِنُووَ (: ) لِیُووَ ، لِیُووَیا ، لِیُوووَْا ، لِتُووَ ، لِتُووَیا ، لِیُووَیْنَ ، لِتُووَ ، لِتُووَیا ، لِتُوووَْا ، لِتُووَیْ ، لِتُ]وجه دوّم[ مجهول        

 مَأوِیّاتٌ (   مَأوِیَّتانِ ،  ،يَّة  : ) مَأوِیٌّ ، مَأوِیّانِ ، مأَوِیُّونَ ، مَأوِ م مفعولاس، آوِیَتانِ ، آوِیاتٌ (  /    يَة : ) آوٍ ، آوِیانِ ، آووُنَ ، آوِ اسم فاعل

 ـ 114ـ تمرینات صرف ساده ص  ( ، يَئِي مهموز و لفيف مفروق ) وَأي
 ـ قواعد لفیف ] ناقص و مثال [ جاری است .  

 ( شود همزه متحرّك بعد از همزه متحرّك در صورتي كه همزه دوّم مكسور باشد قلب به یاء ميمضارع معلوم =  13وجوب تخفیف در صیغه  )ـ قواعد مهموز جاری است 

 :   چند نمونه از تصریفات

 وَأَیتِ ، وَأَیتمُا ، وَأَیتُنَّ ، وَأَیتُ ، وَأَینَا (، وَأَیَا ، وَأوَْا ، وَأَتْ ، وَأَتَا ، وَأَیْنَ ، وَأَیْتَ ، وَأَیتمُا ، وَأیتُم ،  : ) وَأیَ معلوم   ماضی

  ، وُئِیتُ ، وُئِینا (: ) وُئيَِ ، وُئِیا ، وُئُوا ، وُئِیَتْ ، وُئِیَتا ، وُئِینَ ، وُئِیتَ، وُئِیتُما ، وُئِیتُم ، وُئِیتِ ، وُئِیتُما ، وُئِیتُنَّ مجهول            
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 ( ، نَئيِ ، تَئِیانِ ، تَئُونَ ، تَئِینَ ، تَئِیانِ ، تَئِینَ ، أیيِ ، تَئِیانِ ، یَئِینَ ، تَئيِ ، یَئِیانِ  ، یَئُونَ ، تَئيِ : ) یَئيِ معلوم  مضارع

 (  ، نُوئيَ ، تُوئَیانِ ، تُوئَوْنَ ، تُوئَیْنَ ، تُوئَیانِ ، تُوئَیْنَ ، اُوئيَ ، تُوئَیانِ ، یوُئَیْنَ ، تُوئيَ ، یُوئَیانِ ، یُوئوَْنَ ، تُوئيَ : ) یُوئيَ مجهول 

 ، إیا ، إینَ ، لِأیِ ، لِنئَِ ( ) لِیَئِ ، لِیَئیا ، لِیَئُوا ، لِتئَِ ، لِتَئِیا ، لِیَئِینَ ، إ ، إیا ، أوُا ، إی :معلوم    امر

 ئَیا ، لِتُوئیَْنَ ، لِاوُئَ ، لِنُوئَ ( : ) لِیُوئَ ، لِیُوئَیا ، لِیوُئَوا ، لِتُوئَ ، لِتُوئَیا ، لِیُوئَیْنَ ، لِتُوئَ ، لِتُوئَیا ، لِتُوئَوا ، لِتُوئَيْ ، لِتُو مجهول       

 ، موَئِیَّتانِ ، مَوئِیّاتٌ (  ئِيَّة  : ) مَوئِيٌّ ، مَوئِیّانِ ، مَوئِیُّونَ ، مَو اسم مفعول، وائِیَتانِ ، وائِیاتٌ (  /   ئِيَة  : ) واءٍ ، وائِیانِ ، وائُونَ ، وا اسم فاعل

  ـ 88، صرف ساده ص  178العربیهّ ص ـ علوم مثال و مضاعف ) وَدَّ ، يَوَدُّ ( ، ) وَبَّ ، يَوِبُّ ( ، ) وَصَّ ، يَوُصُّ (

 ـ قواعد مضاعف در آن جاری مي شود .
 امر حاضر جاری است . ) اِودَد = ایدَد (   12و  7عمومي در صیغه  4صي مثال در این جا جاری نمي شود و فقط قاعده ـ قاعده خصو

 . ستعمومي جاری ا 4امر ، قاعده  12و  7دقیقاً مثل مدّ صرف مي شود ، فقط در صیغه  :در نتیجه

 ]لِاَودَدْ[ ، لِنَوَدَّ   دِ دُ، وَدّا ، ایدَدْنَ ، لِاَوَدَّ ]اِیدَدْ[ ، وَدّا ، وَدُّوا ، وَدیّ دِ دُ  ]لِتَودَدْ[ ، لِتَوَدّا ، لِیَودَدْنَ ، وَدَّ  دِ دُ  دُّوا ، لِتَوَدَّ]لِیَودَدْ[ ، لِیَوَدّا ، لِیَوَدِ دُ   : ) لِیَوَدَّامر معلوم

 ]لِنَودَدْ[ ( دِ دُ 

 ـ 224،  223، شرح تصریف ص  84ـ صرف ساده ص  مضاعف ) حَيَّ ، يَحَيُّ ( ، ) عَيَّ ، يَعَيُّ (  يا لفيف 

صیغه از مادّه   5گویند كه در این  یعني علمای علم صرف مي: ادغام واجب نیست بلكه راجح است ؛    5الي    1صیغه  ـ        فعلِ ماضی معلوم و مجهول  ـ

این فعل را به دو شكلِ مضاعف و ناقص صرف كرد ، ولي صرف كردن به  توان  عَيَّ ( مي  ) حَيَّ ،
 شكل مضاعف راجح است .) حَيَّ یا حَیِيَ (

 جاری نیست . اعلال: هیچ یك از قواعد ادغام و  تا آخر  6صیغه ـ  

 حَیِیتمُا ، حَیِیتُم ، حَیِیتِ ، حَیِیتُما ، حَیِیتُنَّ ، حَیِیتُ ، حَیِینَا () حَيَّ ، حَیَّا ، حَیُّوا ، حَیَّتْ ، حَیَّتا ، حَیِینَ ، حَیِیتَ ، :  1ـ وجه معلوم

  ، حَیِیتُ ، حَیِینَا () حَیيَِ ، حَیِیا ، حَیُوا ، حَیِیَتْ ، حَیِیَتا ، حَیِینَ ، حَیِیتَ ، حَیِیتُما ، حَیِیتُم ، حَیِیتِ ، حَیِیتُما ، حَیِیتُنَّ:  2ـ وجه 

 حُیِیتُ ، حُیِینَا ( حُيَّ ، حُیَّا ، حُیُّوا ، حُیَّتْ ، حُیَّتا ، حُیِینَ ، حُیِیتَ ، حُیِیتمُا ، حُیِیتُم ، حُیِیتِ ، حُیِیتمُا ، حُیِیتُنَّ ،  ) : 1ـ وجه مجهول

 تِ ، حُیِیتُما ، حُیِیتُنَّ ، حُیِیتُ ، حُیِینَا () حُیيَِ ، حُیِیا ، حُیُوا ، حُیِیتَْ ، حُیِیَتا ، حُیِینَ ، حُیِیتَ ، حُیِیتُما ، حُیِیتُم ، حُیِی : 2ـ وجه 

   علي المشهور جاری نیست .قواعد ادغام :   ــ فعل مضارع ، امر ، جحد و ... معلوم و مجهول 

  علي المشهور جاری است .: ] لفیف مقرون [  قواعد ناقص  ـ             

، پس چرا در این جا قواعد ادغام جاری نیست ؟ به عبارت دیگر چرا قواعد اعلال بر قواعد ادغام  نه اجرای قواعد ادغام وجود نداردسوال ( مگر زمی
 اولویتّ دارد ؟  

 

ای ینهگیرد و پس از اعلال زمشود بیش از تخفیف حاصل از ادغام است؛ لذا اعلال بر ادغام پیشي ميد كلمه ميیپاسخ ( تخفیفي كه با اعلال عا
 اند.، قاموس المحیط، المنجد ) یَحيَُّ و یعَيُّ ( را مستعمل دانستهخي از معاجم لغوی مثل لسان العرببا این حال بر .ماندنميبرای ادغام باقي 

 

 ( ، نَحیيَ ، تَحیَیانِ ، تَحیَوْنَ ، تَحیَیْنَ ، تَحیَیانِ ، تَحیَیْنَ ، أحیيَ ، تَحیَیانِ، یَحیَیْنَ ، تَحیيَ، یَحیَیانِ ، یَحیَوْنَ ، تَحیيَ ) یَحیيَ :  معلوم   مضارع

 (  ، نُحیيَ ، تُحیَیانِ ، تُحیَونَ ، تُحیَینَ ، تُحیَیانِ ، تُحیَینَ ، أحُیيَ ، تُحیَیانِ ، یُحیَینَ ، تُحیيَ، یُحیَیانِ ، یُحیَونَ ، تُحیيَ ) یُحیيَ:  مجهول  

 یْنَ ، لِأحْيَ ، لِنَحْيَ ( ) لِیَحيَ ، لِیَحیَیا ، لِیَحیَوا ، لِتَحيَ ، لِتَحیَیا ، لِیَحیَیْنَ ، إحْيَ ، إحْیَیا ، إحْیَوا ، إحْیيَْ ، إحْیَیا ، إحْیَ  :لوم مع   امر

 یا ، لِتُحیَوا ، لِتُحیَيْ ، لِتُحیَیا ، لِتُحیَیْنَ ، لِأحُيَ ، لِنُحيَ ( ) لِیُحيَ ، لِیُحیَیا ، لِیُحیَوا ، لِتُحيَ ، لِتُحیَیا ، لِیُحیَیْنَ ، لِتُحيَ ، لِتُحیَ : مجهول 

ت  : مادّه ) حَیاة : زنده بودن ( در ثلاثي مجرّد اسم فاعل ندارد بلكه دارای صفت مشبّهه ) حيٌّ ( است ؛ چون اسم فاعل دالّ بر حدوث اس  اسم فاعل 

 و این مادّه معنای ثبوتي دارد .

 ] استعمال ندارد [  تانِ ، عایّاتٌ ( ، عیَّ يّة ) عایٌّ ، عایّانِ ، عایُّونَ ، عا:  1ـ وجه  مادّه ) عَیَّاً : خسته و ناراحت بودن (  

 ، عایِیَتانِ ، عایِیاتٌ (  يِيَة ) عایٍ ، عایِیانِ ، عایُونَ ، عا:  2ـ وجه      

  ] استعمال كمي دارد [    عیيٌِّ به ، بهما ، بهم ، ... (  : ) مَحیيٌِّ به ، بهما ، بهم ، ... ( / ) مَ اسم مفعول
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 في ) أنْ یَضْرِبَ ( لِأ: در مفردات به جز لام الفعل  فتحه ظاهریـ 
 

د[ . معنای تأكید در شدیده  شدَّ: نون تأكید بر دو قسم است، خفیفه ]بدون تشدید[ و ثقیله ]مُ 1قاعده 

 بیشتر از خفیفه است.

 

 ه ـناصب «أن »تبصره:  
 (  : در مفرداتِ لام الفعل الفي ) أنْ یَخْشيَ فتحه مقدّرـ    نچگونگي نصب داد     

 های مذكّر و مفرد مؤنثّ مخاطب ) أنْ یَضْرِبا ( ها و جمع: در تثنیه حذف نون عوض از رفعـ            
 شود و هم بر سر مضارع مجهول . ناصبه هم بر سر مضارع معلوم داخل مي «أن»:  1نكته 
 شود.كند، فلذا با ادات جزم ) لام امر و لای نهي ، ادات شرط و ... ( جمع نمي را منصوب مي»أن« ناصبه مضارع ما بعد خود :  2نكته 
كند. به همین خاطر هیچ وقت بر سر فعل ماضي در  برد و زمانِ فعل را مستقبل مي: »أن« ناصبه جمله ما بعد خود را تأویل به مصدر مي  3  نكته

 شود. كنند جمع نميمي «لَـ ، ما نفي» ال حیا  «لم و لمّا» زمان ماضيآید و با اداتي كه فعل را مختصّ به نمي
 

 اي از تصريفاتنمونه 

ضرِْبْنَ ،  تَ  تَضرِْبا ، أنْ  تَضرْبِي ، أنْ  تَضرِْبُوا ، أنْ  تَضرِْبا ، أنْ  تَضرِْبَ ، أنْ   أنْ  یَضرِْبنَْ ،  تَضرِْبا ، أنْ  تَضْرِبَ ، أنْ  ، أنْ  یَضرْبُِوا   ، أنْ  یَضْرِبا  ، أنْ  ) أنْ یَضرِْبَ  :  سالم

 أنْ أضرِْبَ ، أنْ نَضرِْبَ ( 
 

   نَمدَُّ (أن ،اَمُدَّ أن ،نَ دُدْتَمْأن ،تَمُداّ أن ،تَمُدِّی أن ،تَمُدّوا أن ، تَمُداّأن ،تَمُدَّ أن  ،نَ دُدْیَمْأن ،تَمُداّ أن ،تَمُدَّ أن ،یمَُدُّوا أن ،یَمدُاّ أن ، یَمُدَّ) أن:  مضاعف

 نَأمُرَ (أن  ، آمرَُأن ،نَ تَأمُرْأن ،تَأمرُا أن ، تَأمرُِیأن ،تَأمُرُوا  أن ،تَأمُرا أن ،تَأمرَُ أن ،نَ یَأمرُْأن ،تَأمُرا أن ،تَأمُرَ أن ،یَأمرُُوا أن ،یَأمرُا  أن ،یَأمرَُ ) أن:  مهموز

 نَعِدَ (أن أعِدَ ،أن تَعِدْنَ ،تَعِدا ، أن، أن تَعِدیتَعِدُوا ، أنتَعِدا ، أنتَعِدَ ، أنیَعِدْنَ ، أنتَعِدا ، أنتَعِدَ ، أنوا ، أنیَعِدُیَعِدا ، أنیَعِدَ ، أن) أن:  الـمث

 نَقُولَ ( أن  اَقُولَ ،أن تَقُلْنَ ،أن تَقُولا ،، أن تَقُولِيأن  تَقوُلُوا ،تَقُولا، أن أن تَقُولَ ،أن یَقُلنَْ ،تَقُولا، أنتَقُولَ ، أنأن یَقوُلُواُ ،یَقُولا ، أنیَقُولَ ، أن) أن:  اجوف

 نَقِيَ ( أقِيَ ، أنتَقِینَ ، أنأن تَقِیا ،، أن تَقِيأن  تَقُوا ،تَقِیا ، أنتَقِيَ ، أنیَقِینَ ، أنتَقِیا ، أنتَقِيَ ، أنیَقُوا ، أنیَقِیا ، أنیَقِيَ ، أن) أن:  لفیف
 

   نَ ،وعُتَدْتَدعُوا ، أن، أن  تَدْعِيتَدعُْوا ، أنتَدْعُوا ، أنتَدْعُوَ ، أنیَدْعُونَ ، أنتَدعُْوا ، أنتَدعُْوَ ، أن یَدعُْوا ، أن یَدعُْواَ ، أنیَدعُْوَ ، أن) أن    :  غیرالفیـ      ناقص

 نَدْعُوَ (اَدعُْوَ ، أنأن
أن أن)   ، أنیرَْمِيَ   ، أنیَرمِْیَا   ، أن یرَْمُوا   ، ،ترَمِْيَ  أن أن  ترَمِْیَا   ، أنیَرمِْینَ   ، أنتَرمِْيَ   ، أنتَرمِْیَا   ، أنأن  ،  ترَْمِيتَرمُْوا   ، ، تَرمِْیَا        تَرمِْینَ 
 (  نرَْمِيَ ، أن اَرمِْيَأنْ

 

نَ ، ضَیْتَرْتَرضَیا ، أن، أن ضَيْتَرْضَوا ، أنترَْضَیَا ، أن ترَْ، أن  ضَيترَْنَ ، أنضَیْیرَْ ضَیا ، أنتَرْ، أن ضَيتَرْضَوا ، أنیرَْضَیَا ، أن یرَْ، أن ضَيیرَْ) أن:  الفیـ 

  ( ضَينرَْ، أن اَرضَيأن

    دــنون تأكي صره: تب 
 آید. مي مجهولو  معلومدر آخر فعل مضارع ، امر ، نهي ، جحد ، استفهام ، نون تأكید  :  2قاعده   

 . آیدصیغه مي 14ثقیله: در تمام  : نون تأكید  ـ 3قاعده   
 .آیدمي 10،  9،  3مفردات و صیغه ـ خفیفه: در                            

 . ) یَضْرِبَنَّ ( و جمع مذكّر و مفرد مؤنثّ مخاطب حركتِ نون تأكید ـ ثقیله  ـ فتحه : در مفردات : 4قاعده      ي   ــــــــعموم       
 های مؤنّث. ) یَضْرِبانِّ (ـ كسره : در تثنیه و جمع                             

 ـ خفیفه: همیشه ساكن است. ) یَضْرِبَنْ (                  

 در مفردات ) یَضْرِبَنَّ (  : حركتِ ما قبل نون تأكید ـ فتحه :  5قاعده                           قواعد    
 واو ) یَضْرِبُنَّ ( ـ ضمّه : در جمع مذكّر پس از حذف                                     نون تأكید

 (  نَّـ كسره : در مفرد مؤنثّ مخاطب پس از حذف یاء  ) تَضْرِبِ               

 افتد ) یَضْرِبانِّ (ها مي: علامت رفع در تمام صیغه 6قاعده                    
 انِّ (  . ) یَضْرِبْنَشود، الف فاصله ميهای مؤنثّ بین نون ضمیر و نون تأكید: در جمع 7قاعده                    

 )لِیَمُدَنَّ( بودنِ ما قبل نون تأكید، در مفردات فقط یك وجه جایز است به خاطرِ مفتوح، نهي و جحد: امرمضاعف. 1 
 گردد. ) لِیَقُلْ = لِیَقُولَنَّ ( : امر ، نهي و جحد، در مفردات حرف علّه بر مي اجوف. 2   خصوصي  

 گردد . ) لِیَدعُ = لِیَدْعُوَنَّ ( مفردات حرف علهّ بر مي: امر ، نهي و جحد، در ناقص غیر الفيـ   ناقص. 3 
 یَرضَیَنَّ (  =یَرْضيَ شود )ـ الف در مفردات به یاء تبدیل مي  : ]مختوم به الف[ ـ ناقص الفي           

شود بلكه حركت قبلي ـ در جمع مذكّر و مفرد مؤنّث مخاطب ، واو و یاء ضمیر حذف نمي
 .  گیردكسره[ مي، ضمّه و یاء، ركت مناسب با خود ]واورا از دست داده و ح

 

 وُنَّ (/) یَرضَْیْنَ = یَرضَْیِنَّ () یَرْضَوْنَ = یَرضَْ

 

 این چهار حرف معتبر(،  نْذَإ،   يْكَ، پس  نْلَو  أنْ )

 ) نصب مستقبل دهند این جمله دائم اقتضاء(
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، مبني بر حذف نون عوض از رفع. در  12و    6و در سایر صیغه ها به جز    ، در مفردات مبني بر فتحهكند. نون تأكید فعل مضارع را مبني مي1
      .  دارد بلكه دارای اعراب محليّ استنتیجه فعل مضارع اعراب لفظي ن

 ) امر ، نهي ، تمنّي ، عَرض و خواهش ، .... ( ] انشاء [ . افعالي كه معنای طلب دارند 1     
 . مضارع منفي به ) لا (  2   . موارد استعمال نون تأكید2

 . مضارع مثبت بعد از قسم 3     
 . مضارع مثبت بعد از ) إمّا = إن شرطیّه + ما زایده (  4     

 ؟نماییدكنید و آن را در تمام مشتقّات صرف ميسوال ( پس چرا از نون تأكید بحث مي

.كنیمغه و صورت فعل از آن بحث ميبلكه به منظور روشن شدن صیپاسخ ( در این جا ما كاری با استعمالات نون تأكید نداریم 
 

 نمونه تصريفات نون تأكيد 
صریف را بیشتر از فعل امر  های تدارد، نمونهزیادی  كاربرد    فعل امرتر است و از طرفي نون تأكید در  سخت  سایرِ افعالچون صرف كردنِ فعل امر به ظاهر از  ]

 كسي كه بتواند نون تأكید را با این فعل صرف كند، یقیناً در تصریف سایر افعال نیز موفّق خواهد بود[  به همین جهت، آوردیم
 

 (  یَضْرِبَنْ ، یَضْرِبُنْ ، تَضْرِبَنْ ، تَضْرِبَنْ ، تَضْرِبنُْ ، تَضْرِبِنْ ، أضْرِبَنْ ، نَضْرِبَنْ : )   نون خفیفه ـسالم  

یَضْ  نون ثقیله  ـ  ( یَضْ:   ، یَضْرِبَنَّ   ، تَضْرِبانِّ   ، تَضْرِبُنَّ   ، یَضْرِبَنَّ   ، تَضْنَرِبْرِبانِّ   ، تَضْانِّ   ، تضَْرِبَنَّ   ، تَضْرِبانِّ   ، تَضْرِبُنَّ   ، ،  رِبِنَّ  ،  نَرِبْضْتَرِبانِّ  انِّ 

 رِبَنَّ ( رِبَنَّ ، نَضْأضْ

   ( نْنمَُدَّ ، نْاَمُدَّ ، نْتمَُدِّ ، نْ تمَُدُّ ،  نْتمَُدَّ ، نْتمَُدَّ ، نْیمَُدُّ ، نْ) یمَُدَّنون خفیفه :  ـمضاعف  

 ( لِنَمُدَّنَّ ،لِاَمُدَّنَّ  ، نَانِّ دُدْمْاُ ،مُدّانِّ   ،نَّ مُدِّ ، مُدُّنَّ ،  مُدّانِّ،  مُدَّنَّ  ،نَانِّ دُدْلِیَمْ ، لِتَمُدّانِّ ،لِتمَُدَّنَّ  ،لِیَمُدُّنَّ  ، لِیَمُدّانِّ  ،: ) لِیمَُدَّنَّ  نون ثقیله  ـ  

 (  لِنَأمُرنْ ، لِآمرَُنْ ،[ ]مرُِنْ اوُمُرِنْ ، []مُرُنْ اوُمُرُنْ ،[ ]مُرَنْ اوُمُرَنْ  ، لِتَأمُرَنْ ، لِیَأمُرُنْ ، ) لِیَأمرَُنْ نون خفیفه :  ـمهموز  

  ]مُرانِّ[ اُومُرانِّ  ،]مُرِنَّ[  اُومُرِنَّ   ،]مُرُنَّ[ اُومُرُنَّ  ، ]مُرانِّ[ اُومُرانِّ  ، ]مُرَنَّ[ اوُمُرَنَّ  ،  لِیَأمُرنَْانِّ ،لِتَأمُرانِّ  ،نَّ لِتَأمُرَ ،لیَِأمُرُنَّ  ،لِیَأمُرانِّ   ،) لِیَأمُرَنَّ :  نون ثقیله ـ

 لِنَأمُرنَّ (   ، لآِمُرَنَّ  ،]مُرنانِّ[ اُومُرنَانِّ 

 (  لِنَعِدَنْ ،  ، لِأعِدَنْ ، عِدِنْ ، عِدُنْ دَنْعِ،  ، لِتَعِدَنْ ، لِیَعِدُنْ ) لِیَعِدَنْنون خفیفه :  ـمثال  

 لِنَعِدَنَّ (  لِأعِدَنَّ ،  نَانِّ ،نَانِّ ، َعِدَنَّ ، عِدَانِّ ، عِدُنَّ ، عِدِنَّ ، عِدانِّ ، عِدْ: ) لِیعَِدَنَّ، لِیعَِدَانِّ ، لِیعَِدُنَّ ، لِتعَِدَنَّ ، لِتَعِدانِّ ، لِیَعِدْ نون ثقیله ـ 

 ( ، لِنَقُولَنْ ، لِأقُولَنْ ، قُولِنْ ، قُولُنْ نْ، قُولَ ، لِتَقُولَنْ ، لِیَقُولُنْ ) لِیَقُولَنْ نون خفیفه : ـاجوف  

 لِأقُولَنَّ ، لِنَقُولَنَّ (نَانِّ ، نَانِّ ، قُولَنَّ ، قُولانِّ ، قُولُنَّ ، قُولِنَّ ، قُولانِّ ، قُلْ: ) لِیَقُولَنَّ ، لِیَقُولانِّ ، لِیَقُولُنَّ ، لِتَقُولَنَّ ، لِتَقُولانِّ ، لِیَقُلْ نون ثقیله  ـ           

 (  عُوَنْ، لِنَدْ عُوَنْ ، لِاَدْ عِنْ، اُدْ  عنُْ، اُدْ ، ادُعُوَنْ عُوَنْ، لِتَدْ عُنْ، لِیَدْ عُوَنْ) لِیَدْ :نون خفیفه  ـ ناقص غیر الفی 

 (  مِیَنْ، لِنَرْ مِیَنْ، لِارَْ مِنْ ، اِرْ مُنْ، اِرْ مِیَنْ، اِرْ مِیَنْ، لِتَرْ  مُنْ، لِیَرْ مِیَنْ) لِیَرْ :نون خفیفه  ـ 

عوُنَانِّ  عُوانِّ ، اُدْعِنَّ ، اُدْعُنَّ ، اُدْعوَُانِّ ، اُدْعُوَنَّ ، اُدْعُونَانِّ ، اُدْعُوانِّ ، لِیَدْعُوَنَّ ، لِتَدْعُنَّ ، لِتَدْعُوَانِّ ، لِیَدْعُوَنَّ ، لِیَدْ: ) لِیَدْ  هـنون ثقیل   ـ 

 عُوَنَّ (  عُوَنَّ ، لِنَدْ، لِاَدْ
 

لِیَرْ  نون ثقیله  ـ لِیَرْ: )   ، لِیَرْمِیَنَّ   ، لِتَرْمِیَانِّ   ، لِتَرْمُنَّ   ، اِرْلِیَرْ  مِیَانِّ ، مِیَنَّ   ، اِرْمِینانِّ   ، اِرْمِیَنَّ   ، اِرْمِیَانِّ   ، اِرْاِرْ  مِنَّ ،مُنَّ   ، مِینَانِّ ،  مِیَانِّ 

  مِیَنَّ ( مِیَنَّ ، لِنَرْلِاَرْ

 ( ضَیَنْ، نَرْ  ضَیَنْ، اَرْ ضَیِنْ ، تَرْ ضَوُنْ، تَرْ نْضَیَ ، تَرْ نْضَیَ، تَرْ ضَوُنْ ، یَرْ ضَیَنْ) یَرْنون خفیفه :   ـناقص الفی   

ثقیله  ـ  یَرْ  :   نون  یَرْ)   ، یَرْضَیَنَّ   ، تَرْضَیاَنِّ   ، تَرْضَیَضَوُنَّ   ، یَرْنَّ   ، تَرْضَیْضَیانِّ   ، تَرْضَیَنَانِّ   ، ترَْنَّ   ، تَرْضَیَانِّ   ، تَرْضَوُنَّ   ، ،  ضَیِنَّ  ضَیانِّ 

 ضَیَنَّ ( ضَیَنَّ ، نَرْنَانِّ ، اَرْضَیْتَرْ

 (  ، لِنَقِیَنْ ، لِأقِینَْ قِنْ ،  ، قُنْ ، قِیَنْ ، لِتَقِیَنْ ، لِیَقُنْ : ) لِیَقِیَنْنون خفیفه  ـلفیف  

 قِینَانِّ ، لِأقِیَنَّ ، لِنَقِیَنَّ (  قِنَّ ، قِیانِّ ،  : ) لِیَقِیَنَّ ، لِیَقِیانِّ ، لِیَقُنَّ ، لِتَقِیَنَّ ، لِتَقِیانِّ ، لِیَقِینَانِّ ، قِیَنَّ ، قِیانِّ ، قُنَّ ، نون ثقیله  ـ          
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 ) چگونگي افعال عربي و معادل آن در زبان فارسي ( بيشتر بدانيد !  

 یحیي معروف ( دكتر كتاب فن ترجمه  منبع :)            افعال ماضي. 1

منفی عربی به صورت  مثبتعربی به صورت  فارسی نوع فعل  ش

 تُ (بْرَ) ما ضَ: . ما نافیه + فعل ماضي 1
بْ ( ضرِْأ ) لمْ : + مضارع  مْ. ل2َ

( تُ) ضرََب:  فعل ماضي ساده 
 بن ماضي + شناسه

(  زدم )

ماضی  

 ساده

)مطلق( 

1

 ( زیداً بتُْرَنْتُ ضَكُ)ما : . ما نافیه + كان + ماضي مورد نظر 1

 (  هُتُبْرَضَ نْكُأ مْلَ ): + ماضي همان فعل  ونُكُ+ یَ مْ. ل2َ
 :ي به همراه فعل بعدیتَّ+ مضارع همان فعل + حَ كادُ+ یَ مْ. ل3َ

   (روٌ مْعَ اءَي جَتَّحَ زیداً بُرِضْأ كَدْأ مْلَ )
ي به همراه فعل  تَّ نافیه + كاد + مضارع همان فعل + حَ. ما 4

(  روٌمْعَ ي جاءَتَّحَ زیداً بُرِضْأتُ دْما كِ ):  بعدی

 ( بتُْ زیداًرَدْ ضَنتُْ قَكُ   ): كان + قد + ماضي فعل مورد نظر .1
فعل ماضي + فاعل و یا مفعول )معرفه( + واو حالیه + قد +   .2

(  زیداًتُبْ رَضَ دْو قَ تُكَ ئْجِ ) : ماضي فعل مورد نظر 

بن ماضي + ه + فعل بودن +  
 شناسه

(  زده بودم )
ماضی بعید 

2

 شود ساخته مي بعیدبه مانند ماضي  دقیقاً
(  در عربي كاربد آن چنان ندارد )

 شود ساخته مي بعیدبه مانند ماضي  دقیقاً
(  د آن چنان نداردردر عربي كارب )

 ماضي بعید + ه + شناسه جدا  

 (  زده بوده ام )
 (  در فارسي كاربرد آن چنان ندارد )

 3 بعد أماضی 

 (  بُرِضْأ) ماكان  :  . ماكان + مضارع همان فعل 1
 : ود + مضارع منصوب همان فعل ح. ماكان + لام ج2
 ( بَ رِضْلاأأنْما كان  ) 
 (  بُرِضْأ)كان لا: . كان + لا + مضارع همان فعل 3
 (  بُرِضْأ  نْكُ أ مْ) لَ :   + یكون + مضارع همان فعل مْ. ل4َ
( بُرِ ضْأ دْعُأ  مْ) لَ : + یعود + مضارع همان فعل  مْ. ل5َ

 بُ( ضْرِأدْتُ )عُ/بُ(ضْرِأنتُْ )كُ:.)كان(یا)عاد( + مضارع همان فعل1

 ( تُبْرَتَ ضَبْرَو ضَ ) لَ:  + فعل شرط و جواب آن )لو(. 2
فعل ماضي + فاعل )و یا( مفعول معرفه + واو حالیه + مبتدا   .3

 (  مْروًعَ بُضْرِأنا أو  ي زیدٌنِ)جاءَ: + خبر)فعل مضارع( 
ه كه  . فعل ماضي + فاعل )و یا( مفعول نكره + جمله وصفی4ّ

 ( وًمْرَعَ  بُضْرِل یَجُ)جائني رَ:  فعلش مضارع باشد

 مي + بن ماضي + شناسه 

( زدممی )
ماضی  

استمراری 

4

 ( بْ ضرِْأمّا ) لَ: مّا + فعل مضارع . ل1َ
 ( دُعْبَبْ ضرِْأ مّا ) لَ:   دُعْمّا + فعل مضارع + بَ. ل2َ
( دُعْبَ بْ ضرِْأ مْ لَ ):  دُ عْ+ فعل مضارع + بَ مْ. ل3َ

 (تُ بْرَضَ دْ ) قَ: . قد + فعل ماضي 1
(  تُ زیداًبْرَما ضَ)طالَ:  . طالما ، قلّما ، كثُر ما + فعل ماضي2

 بن ماضي + ه + شناسه جدا

( ) زده ام
ماضی  

نقلی

5

دقیقا به مانند ماضي استمراری ساخته مي شود و با توجه  
به قرینه معنای آن را با ماضي استمراری فرق مي گذارند. 

ساخته مي شود و با توجه به  دقیقا به مانند ماضي استمراری 
قرینه معنای آن را با ماضي استمراری فرق مي گذارند. 

 مي + بن ماضي + ه + شناسه جدا

( زده استمی )

ماضی  

نقلی  

مستمر 

6

+   ونُكُ+ ضمیر متصل یا اسم ظاهر + لایَ لَعَّتَ )یا( لَیْ. ل1َ
 :   + ماضي فعل مورد نظر دْقَ
 (  تُكَبْرَضَ  دْقَ ونُكُأي لانِتَیْ) لَ   

 :+ فعل ماضي  دْ+ قَ ونُكُما + لایَبَّرُ. 2
 كَ (تُبْرَضَ دْقَ ونُكُأ ما لابَّرُ  )   

 : + فعل ماضي  دْ + قَ ونَكُ+ لایَ نْأ+  لُمِتَحْ. ی3َ
( بتُكَ رَضَ دْونَ قَكُلایَ نْأ لُمَ تَحْ) یُ   

+ ضمیر متصل یا اسم ظاهر + یكون + قد +   لَعَّتَ )یا( لَیْ. ل1َ
   :ماضي فعل مورد نظر

 تُكَ( بْرَضَ  دْقَ ونُكُأي نِتَیْ) لَ  

 :  + فعل ماضي دْ+ قَ ونُكُما + یَبَّ. ر2ُ
 ( بْتّكَرَدْ ضَقَ ونُكُأ ما بَّرُ )   

 : + فعل ماضي   دْ+ قَ ونَكُ+ یَ نْأ+  لُمِتَحْ. ی3َ
( تُكَ بْرَضَ دْونَ قَكُیَ نْأ لُمَ تَحْ) یُ   

 بن ماضي + ه + باش + شناسه 

(  زده باشم )
ماضی  

التزامی

7

در عربي كاربرد چنداني ندارند و برای منفي كردن مي  
! درآورید توانید بر سر فعل مورد نظر علامت نفي 

 :+ مصدر فعل مورد نظر كٍشَ )یا( علي وَ  لة. كان + في حا1

 (  بِرْالضَّ ةل تُ في حانْ) كُ

 ( بُ رِضْأنا أتُ دْ)كِ : . كاد + فعل مضارع مورد نظر2
 ( كَبُ رِضْأنا أو  یدٌي زِنِ)جائَ: . فعل ماضي + جمله حالیه 3
 :  . بینما + كان + فعل مضارع + اذ + فعل ماضي4
(  تكَُبْرَضَ ذْإ  ارِتُ في الدّلْخَتُ دَنْما كُنَیْ) بَ  

داشت + شناسه + مضارع اخباری  
 مطابق فعل داشتن 

(  زدمداشتم می )

ماضی  

ملموس 

8
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 . افعال مضارع 2

 ش فعل  نوع فارسی مثبت صورت به  عربی منفی  صورت به  عربی

 (  بُرِضْأ ) لا   :. لا نافیه + فعل مضارع 1
 (  بُرِضْأ ) ما : . ما نافیه + فعل مضارع 2
(  بُرِضْستُ أ ) لَ: . لیس + فعل مضارع 3

 (  بُضرِأ ط خالي بودن از نواصب و جوازم ) . فعل مضارع به شر1
 :  . اسم فاعل به عنوان خبر در جمله اسمیهّ قرار گیرد2
وً (رَمْ) انا ضاربٌ عَ   

 مي + بن مضارع + شناسه  

( زدممی )

مضارع  

خباری إ

1

 (  اًیدَزِ بُرِ ضْأما لا بَّ)رُ:   مضارعما + لا + فعل بَّ. ر1ُ
 بَ (رِضْ أناصبه + لا + فعل مضارع ) الّا  نْأ. 2
+ لا +   نْأ + اسم ظاهر یا ضمیر متصل +   ي لَ. ع3َ

 وً ( رَمْعَ بَرِضْأ الّا   يَّلَفعل مضارع ) عَ
 : . لابدّ + ان + لا + فعل مضارع5

 وً (رَمْعَ بَ رِضْأالّا  دَّ)لابُ 
 : . من الواجب + ان + لا + فعل مضارع 6
(  بَرِضْأ الواجب الّا  نَ مِ )

 ( زیداً   بُرِضْأ ما بَّ) رُ: ما + فعل مضارع بَّ. ر1ُ
 ب َ (رِضْأ  نْأ) : ناصبه + فعل مضارع  أنْ. 2
 وً (رَمْعَ  بُرِضْأي نِتَیْ) لَ: تَ + اسم ظاهر یا ضمیر + فعل مضارع یْ. ل3َ
 : + اسم ظاهر یا ضمیر متصل + ان + فعل مضارع ي لَعَ. 4
 روً(مْعَ بَ رِضْأ نْأ  يَّلَ)عَ  
 وً ( رَمْعَ بَرِضْأ  نْأ دَّ لابُ ): + فعل مضارع  نْأ+  دَّ. لاب5ُ
 ( بْرِ ضْأَ) لِ:  . لام امر + فعل مضارع 6
 ( بَ رِضْأ نْأ بِالواجِ نَمَ   ): . من الواجب + ان + فعل مضارع  7

 مضارع + شناسه بــ + بن  

بزنم (  ) 

مضارع  

لتزامی إ

2

در عربي كاربرد چنداني ندارند و برای منفي كردن  
مي توانید بر سر فعل مورد نظر را علامت نفي 

قرار دهید! 

 : علي وشك + مصدر فعل مورد نظر(  یا )  لة. مبتدا + في حا1

 بٍ (رْضَ لةِا نا في حَأ)    

 ( بُ رِضْأ كادُ أ . یكاد +  فعل مضارع ) 2

 :   یا( علي وشك + مصدر فعل مورد نظر) لة. یكون + في حا3

 بٍ ( رْ ضَ كِشَوَ ي لَعَ ونُكُأ )   
. )لَـ( + فعل مضارع : ) لَــأضرِبُ (4

دار + شناسه مطابق فعل بعدی +  
 مي + بن مضارع + شناسه 

(  زنمدارم می )

مضارع  

ملموس 

3

 . فعل امر  3

فعل امر منفي ندارد بلكه فعل امر مقابل دارد  
كه مقابل آن فعل نهي مي باشد . 

امر غایب و متكلم : با اضافه كردن لام جازمه و مجزوم كردن آخر  
( بْ رَضَاَ) لِ  آیدكلمه به دست مي  + بن مضارع + شناسه   بــ

(  ) بزنم
فعل امر 

:    ( شودامر به این شش صیغه اطلاق مي كه حقیقتاً امر حاضر ) 
(  بْ ضرِْإهمان فعل امر مخاطب در عربي )

 

 . فعل نهي  4

(  بْرِضْ) لا تَ: ی جازمه + فعل مضارع مجزوم  لای ناهیه
 نـَ + بن مضارع + شناسه  

) نزن ( 

فعل نهی 

 

 . فعل استفهام  5

   لایا   مافعل ماضي یا مضارع مورد سوال را با 
(  بَرَ ما ضَ زیدٌأ   ) :كنیم منفي مي

 ؟ ( بُرِضْیَ   أ   – لْ ) هَ: + فعل مضارع   أ )یا(  لْهَ
؟ ( بُرِضْیَ زیدٌ أ) : + مبتدا + فعل ماضي یا مضارع   أ )یا(  لْهَ

 آیا + مبتدا + فعل ماضي یا مضارع مورد نظر

زند ( می  ــ) آیا زید زد 

استفهام

 

 . فعل آينده6

بَ (رِضْأ  نْ) لَ:  لن + فعل مضارع منصوب 

 (  خواهم زد ) خواه + شناسه + بن ماضي (  بُرِضْـأ ـ  + فعل مضارع ) سَ.آینده نزدیك )به زودی ( : س1َ

ترجمه فعل عربي آینده به صورت فارسي :  نكته
اختیاری است. 

 ( بُ رِضْأ فَوْسَ  + فعل مضارع ) فَوْ.آینده دور )در آینده ( :  س2َفعل آینده 

 تُكَ ( بْرَتَ ضَبْرَضَ  نْإ ذا + فعل شرط و جواب ) إ)یا(  نْإ .3

 

 

 

 
 

 



     40  

   فعل ثلاثي مزيد. 2
 .  شوندثلاثي مزید گرفته ميز مصدر باشند، یعني با واسطه یا بدون واسطه اافعال ثلاثي مزید به مانندِ افعال ثلاثي مجرّد مي

 رِمَ ( ) اكُْ ماضي مجهول  ماضي معلوم     مصدر ثلاثي مزید   حروف الفباء علي قولٍ       

 و ...(  رَمْ) لیُِكْامر مجهول  رَمُ () یُكْمضارع مجهول       رِمُ () یُكْمضارع معلوم        رَمَ () أكْ       ) اكرام (         مصدر ثلاثي مجرّد علي قولٍ

   و ...(  رِمْ) اكَْامر معلوم                
و سماع عرب كمك های لغت  از كتابگیرد باید  ، برای این كه بدانیم چه فعلي در چه قالبي قرار ميآیدباید بدانید كه هر فعلي به هر قالبي در نمي  *

 ود. ر نمي نفعالرود ولي به باب إستفعال و ... ميفعیل و إفعال و تَإگرفت. به عنوان مثال فعل عَلِمَ به باب 
 

 است. كه در ثلاثي مجرّد جاری بود ، در ثلاثي مزید نیز جاری اعلال،  تخفیف،  ادغام: قواعد عموميـ    قواعد جاری در ابواب ثلاثي مزید *

 أقَامَ [   أقَوْمَ  ]مثال: أقْوَمَ       

 إتَّحَدَ [      إتْتَحَدَ      از ابواب ثلاثي مزید است. ]مثال: إوتَْحَدَ : قواعدی كه مختصّ به خصوصيـ   

 باب  10[ : ـ ابواب مشهور ]پركاربرد    
 باب  15[ : كم كاربردـ ابواب غیر مشهور ]   مزیدابواب ثلاثي 

 باب 6ـ نادر و كمیاب :     

  ـصرف صغير   ـفهرست ابواب مشـهور ثلاثي مزيد 

 اسم مفعول  اسم فاعل امر به صيغه  امر به لام  مصدر  مضارع  ماضي  نوع فعل  باب

 إفعال
 مُفْعَلٌ  مُفْعِلٌ  أفْعِلْ  لِيُفْعلِْ  إفعال يُفْعلُِ  أفْعَلَ  معلوم

 لِتُفْعلَْ  لِيُفْعلَْ  يُفْعلَُ  اُفْعِلَ مجهول

 فعيل تَ
 مُفَعَّلٌ  مُفَعِّلٌ  فَعِّلْ لِيُفَعِّلْ  تَفعيِل  يُفَعِّلُ  فَعَّلَ معلوم

 لِتُفَعَّلْ  لِيُفَعَّلْ  يُفَعَّلُ  فُعِّلَ مجهول

 مُفاعَلَه
 مُفاعَلٌ  مُفاعِلٌ  فاعِلْ  لِيُفاعلِْ  مفُاعَلةَ  يُفاعلُِ  فَاعَلَ  معلوم

 لِتُفاعلَْ  لِيُفاعلَْ  يُفاعلَُ  فُوعِلَ  مجهول

 إفتِعال 
 مُفْتَعَلٌ  مُفْتَعِلٌ  إفْتَعِلْ  لِيَفْتَعلِْ  إفتِعال يَفْتَعلُِ  إفْتَعَلَ  معلوم

 لِتُفْتَعلَْ  لِيُفْتَعلَْ  يُفْتَعلَُ  اُفْتُعِلَ مجهول

 إنفِعال 
 مُنْفَعَلٌ به مُنْفَعِلٌ  إنْفَعِلْ  لِيَنْفَعلِْ  إنفِعال  يَنْفَعلُِ  إنْفَعَلَ  معلوم

 بکَ  نْفَعلَْيُلِ به  لِيُنْفَعلَْ يُنْفَعلَُ به  اُنْفُعِلَ به  مجهول

 تَفَـعُّل 
 مُتَفَعَّلٌ  مُتَفَعِّلٌ  تَفَعَّلْ  لِيَتَفَعَّلْ  تفََعُّل  يَتَفَعَّلُ  تَفَعَّلَ  معلوم

 لِتُتَفَعَّلْ  لِيُتَفَعَّلْ  يُتَفَعَّلُ  تُفُعِّلَ  مجهول

 تَفاعُـل 
 مُتَفاعلٌَ  مُتَفاعلٌِ  تَفاعلَْ  لِيَتَفاعلَْ  تفَاعُل  يَتَفاعلَُ  تَفاعلََ  معلوم

 لِتُتَفاعلَْ  لِيُتَفَاعلَْ  يُتَفَاعلَُ  تُفُوعلَِ  مجهول

 إستِفعال 
 مُسْتَفْعَلٌ  مُسْتَفْعِلٌ  إسْتَفْعلِْ  لِيَسْتَفْعلِْ  تفِعال إسْ يَسْتَفْعلُِ  إسْتَفْعلََ  معلوم

 لِتُسْتَفْعلَْ  لِيُسْتَفْعلَْ  يُسْتَفْعلَُ  اُسْتُفْعِلَ  مجهول

 إفعِلال
 مُفْعَل  به مُفْعَل   لْ ، إفْعلَِ لِّ  إفْعَلَّ لْ ، لِيفَْعلَِلِّ  لِيَفْعلَِّ إفعِلال يَفْعلَ   إفْعَلَّ  معلوم

 ، لِيُفْعلََلْ بکلِّلِيُفْعَلَّ  لْ به علََ، لِيُفْلِّ لِيُفْعَلَّ يُفْعلَ  به  اُفْعُلَّ به  مجهول

 إفعيلال 
 مُفْعَال  به  مُفْعَال  ، إفْعَالِلْ إفْعَالَّ لِّ  ، لِيَفْعَالِلْ  لِّ لِيَفْعَالِّ إفعيِلال  يَفْعَال  إفْعَالَّ  معلوم 

 بكَ  فعَْالَلْیُ، لِلِّ فعَْالَّیُلِ به ، لِیُفعَْالَلْ  لِّ عَالَّلِیُفْ به يُفْعَال  به  اُفعُْولَّ مجهول
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 مانند: )مُكرَمٌ، مُكرَمانِ، مُكرَمُونَ، ...(

 باب إفعال . 1/2

 : مـسال ـ

 (  أكرَْمَ، أكرَْمَا ، أكرَْمُوا ، ... شود. مانند: ) آورده مي( : بر وزن )أفْعلََ   معلوم    ماضی 

 ( اكُْرِمَ ، اُكرِْما ، اكُرِْمُوا ، ...  شود. مانند: )آورده مي( بر وزن )افُعْلَِ:  مجهول               

 ( یُكْرِمُ ، یُكرِْمانِ ، یُكرِْمُونَ ، ...  شود. مانند: ) آورده مي( یُفْعلُِ: بر وزنِ ) معلوم   مضارع 

  و   إفعال،  باب  هو همز  13  صیغه  در  ( بوده است، امّا به دلیل اجتماع همزه علامت متكلمّیؤَُفعلُِ: )یُفعلُِ( در اصل )  نكته

 های فعل مضارع حذف نمودیم.  تلفّظ كلمه، همزه باب إفعال را از تمامي صیغه بودن  سنگین  همچنین 
 

 ، ... ( یكُْرَمُ ، یُكرَْمانِ ، یُكرَْمُونَ شود. مانند: ) آورده مي( بر وزن )یفُْْْعلَُ :  مجهول                

 ـام مخاطب علامت  های  . و در صیغهلِیُفْعلِْ()   در آورده  های غایب و متكلمّ )لـ( امر را بر سر فعل مضارع معلومدر صیغه :  معلوم  ر  ـــ

   (. أفعْلِْنماییم )مضارع را حذف كرده و همزه باب را بر جای خود ابقاء مي 

   ( أكْرِمْ ، أكرِْما ، أكرِْمُوا ، ... ،   لِیُكرِْمْ ، لِیُكرِْما ، لیُِكرِْمُوا ، ... مانند: )           

 ( لِیُكرَمْ، لِیُكرَما، لِیكُرَمُوا ، ... مانند: )   آوریم.)لـ( امر را بر سر فعل مضارع مجهول در مي:  مجهول                 

 (.   لمَ یُكرِْمْ (، )  لا یُكرْمِْ  مانند: ) .  كنیمو آخرش را مجزوم مي  آوردهمضارع فعل بر سر  ( را لم)و  ( لا) : نهی، جحد 

 (. یُكرِمُهل )، (لا یُكرِْمُ. مانند: ) آوریممضارع مي فعل بر سر  ( لا)و  ( هل):  نفی، استفهام 

 .شودـ حرف مضارعه حذف مي   : ]باب إفعال و سایر ابواب[ اسم فاعل

 . آیدـ میم مضموم به جای آن مي                     

 شود. ـ حرف ما قبل آخر مكسور مي                        

 دهیم.  ـ آخرش را تنوین مي    
 

   .شودـ حرف مضارعه حذف مي   :]باب إفعال و سایر ابواب[  اسم مفعول

   آید.ـ میم مضموم به جای آن مي     

 شود.ـ حرف ما قبل آخر مفتوح مي     

 دهیم.  ـ آخرش را تنوین مي    
 

همزه  ی سایر ابواب مزیدٌ فیه كه همزه آن ، بخلاف همزه شودثناء كلام خوانده و نوشته مياست یعني در ا  همزه قطعفعال إ: همزه باب  نکته

 باشد. مي وصل
 

 . باشدميجاری به مانند ثلاثي مجردّ   قواعد ادغام :مضاعف  ـ

 . نادَدْأمْ، تُ دَدْأمْ  ،تُنَّدَدْأمْ  ،تمُادَدْأمْ ،تِدَدْ أمْ، تُم دَدْأمْ، تمُا دَدْأمْ تَ،ددَْأمْ، نَـدَدْ أمْ  ،دَّتاأمَ  ،دَّتْ، أمَدُّواأمَـدَّ، أمَـداّ، أمَ :  وممعل ماضی
 

 ـاُمِـدَّتْ ،اُمِـدُّوا ،دّا امُِ ،دَّاُمِ : مجهول ماضی  . نادِدْ اُمْ ،تُ دِدْاُمْ  ،تُنَّددِْاُمْ ،تمُا دِدْاُمْ ،تِدِدْ اُمْ  ،تمُدِدْامُْ ،تمُادِدْاُمْ  ،تَدِدْامُْ  ،نَـددِْامُْ، دَّتا، اُمِ
 

 ـنَ دِدْتمُْ ،تُمِـدّانِ ،تمُِدِّينَ ،دُّونَـتمُِ ،دّانِـتمُِ ،تُمِدُّ، نَ دِدْيمُْ ،دّانِ ، تمُِدُّ، تمُِدُّونَـيمُِ ،دّانِ ، يُمِـدُّ يمُِ  : مضارع معلوم  .نمُـِدُّ ،دُّ ، اُمِ
 

 .نمَُـدُّ ،اُمَـدُّ  ،نَ دَدْتمُْ ،تُمَـدّانِ ،تمُدَِّينَ ،تُمَدُّونَ ،تُمَـدّانِ  ،تمَُـدُّ، نَدَدْ يمُْ ،تُمَـدّانِ  ،دُّ، تمَُيُمَدُّونَ ، يُمَـدّانِ  ،دُّ يمَُ : مجهول مضارع
   

أمِـــدِّی       ،أمِـدُّوا ،أمِـدّا  ،( ددِْأمْ أمِدِّ، )أمدَِّ،، نَدِدْلِيمُْ ،لِتمُِدّا  ،( دِدْلِتمُْ لِتُمِدِّ، )لِتُمِدَّ، ، لِيُمِدُّوا ،لِيمُِدّا، ( دِدْلِيمُْ لِيُمِدِّ، )لِيُمِدَّ،:  معلوم امــــــر
 . ( دِدْ)لِنُمِدَّ، لِنُمِدِّ، لِنمُْ ،( دِدْ)لِاُمدَِّ،لِأمُِدِّ، لاُِمْ ، نَـدِدْ أمْ  ،أمِـدّا

 

،  لِتُمَدُّوا  ، لِتُمَداّ  ،( ددَْلِتمُْ  لِتُمَدِّ،   )لِتُمَدَّ، ،  نَ ددَْلِيمُْ  ،لِتُمَداّ  ،( ددَْلِتمُْ  لِتُمَدِّ،   )لِتُمَدَّ،   ، لِيُمَدُّوا  ، لِيمَُدّا  ،( دَدْليِمُْ  لِيُمَدِّ،  )لِيُمَدَّ،   :   مجهول   امــــر
  .( دَدْلِنُمَدَّ، لِنُمَدِّ، لِنمُْ(، )ددَْلأُِمَدِّ، لِاُمْ لِامَُدَّ،) ،نَ دَدْلِتمُْ ،لِتُمَداّ، لِتُـمَــدِّی

 
 

 مانند: ) مكُرِمٌ، مُكرِمانِ، مُكرِمُونَ، ... ( 



     42  
 

 .لِنمُدَِّنَّ ،لِاُمدَِّنَّ، نَانِّددِْأمْ، أمِدّانِّ، أمِـدِّنَّ ،أمـِدُّنَّ  ،داّنِّأمِ ،دَّنَّ ، أمِنَانِّدِدْ لِيمُْ ،لِتمُِدّانِّ ،لِتُمِدَّنَّ ،لِيُمِدُّنَّ ،لِيمُِدّانِّ  ،لِيُمِدَّنَّ: د ـــمؤکَّ امـر

 .ممُدِّاتٌ، ممُِدَّتانِ ،مُمِـدَّةٌ ،مُمِدُّونَ، مُمِداّنِ  ،مُمِـدٌّ:   ـلــــــاسم فاع

 .ممَُدّاتٌ ،ممُدََّتانِ ،ممَُـدَّةٌ، مُمَدُّونَ ،مُمَداّنِ، ـدٌّـممَُ:  ولـــــاسم مفع
 

 مجهول  و معلوم ماضي فعلهای همچنین قاعده تخفیف وجوبي در تمامي صیغه و باشد،مي  جاری مجردّ مانند ثلاثي به تخفیف قواعد مهموز: ـ 

 انند: أءمَنُ )      آمنَُ (، اءُمِنُ )      اُومِنُ ( م   جاری است.
 

 . ـا ـآمـَنّ، تُ ـآمَنْ ،تُـنَّآمَنْ ،تمُـاآمَنْ ،ـتِآمَنْ ،تـُمآمَنْ ،تُمـا آمَنْ ،ـتَ آمَنْ ، آمَـــنَّ ،آمَنـَتـا ،آمَنـَتْ  ،آمَنُــوا ، آمَـنــا، آمـَـنَ:  ومــمعل  ماضی
 

    .ا ـاُومِنـّ  ،تُاُومِنْ ،نَّ ـتُاُومِنْ ،تمُا اُومِنْ ،تِاُومنِْ ،تُم اوُمِنْ ،تمُااوُمِنْ، تَاُومِنْ، اُومـِنَّ ،اُومِنَـتا، اُومِنتَْ، وا ـاُومِنُ ، اوُمِنـا   ،اُومـِـنَ : مجهـول ماضی
 

      .نُؤمِـنُ  ، اُومـِـنُ،تُؤمـِنَّ،  تُؤمِنانِ،  تُؤمِنِينَ  ،تُؤمنُِونَ  ،تُؤمِنانِ  ،تُؤمِـنُ   ،يُؤمـِنَّ ،تُؤمِنانِ  ،تُؤمِـنُ ، يُؤمِنُونَ،يُؤمِنانِ ، يُؤمِـنُ    : معلـوم مضارع
 

     .نُؤمَـنُ  ،ـنُـاُومَ  ،تُؤمـَنَّ  ،تُؤمَنانِ  ،تُؤمَنِينَ  ،تُؤمنَُونَ  ،تُؤمَنانِ،  تُؤمَـنُ  ،يُؤمـَنَّ ،تُؤمَنانِ  ، تُؤمـَنُ،  يُؤمنَُونَ، يُؤمَنانِ ، يُؤمَـنُ  : مجهول مضارع
 

 . لنُِؤمِنْ  ،  لِاُومنِْ ،آمِــنَّ   ،آمِنــا،  آمـِنِــي، آمِنـُــوا، آمِنـــا   ،آمِـنْ، ليُِؤمِنَّ ،لِتُؤمِنـا   ،لِتُؤمـِنْ،  لِيُؤمِنُـوا  ، لِيُؤمِنـا  ،ؤمنِْلِيُ  : معلوم امــــــر 
 

 . لنُِؤمَنْ  ،لِاوُمَنْ ،لتُِؤمَنَّ  ،لتُِؤمَـنا ،لِتؤُمَنِـي    ،لِتُؤمَنـُوا  ،لِتُؤمَنـا  ،لتُِؤمَنْ، لِيُؤمنََّ ،لِتُؤمـَنا  ، لِتُؤمـَـنْ  ،لِيُؤمَنُـوا ، لِيُؤمَنـا ،  نْيُؤمَلِ:  مجهـول امــــر
 

 . لنُِؤمِنَنَّ ، لِاوُمِننََّ   ،انِّ ـنَّ ـآمِ ،انِّ ـآمِن  ،  نَّـنِ ـآمِ ، نُنَّ ـآمِ  ،انِّ نآمِ، نَّ ـآمِنَ، انِّـليُِؤمِنَّ ، لِتُؤمِنانِّ ،لتُِؤمِنَنَّ  ،لِيُؤمِننَُّ ،ليُِؤمِنانِّ ،لِيُؤمِننََّ:   دـمؤکَّ     امـــــر
 

 ـ:   فاعـــل  اســـم  . مُؤمنِاتٌ، مُؤمِنَتانِ  ،مُؤمِنَةٌٌ  ،مُؤمنُِونَ ،مُؤمِنانِ   ،نٌمُؤمِ

 . مُؤمَناتٌ  ،مُؤمَنَتانِ ،ٌنَةٌٌمُؤمَ ،مُؤمنَُونَ  ،مُؤمَنانِ،  مُؤمَـنٌ:   مفعــول  اســـم
 

 ( إیعاد  )       إوْعادگردد. مانند: ميجاری در مصدر باب  4قاعده  :واویـ مثال  : مثال ـ 

 (.  مُوسِرٌ   )   مُیسِْرٌ (، یُوسِرُ   )  یُیسِْرُ مانند: جاری است. های مضارع معلوم و مجهول و مشتقّاتِ آن صیغه  يدر تمام 7یایي: قاعده مثال ـ              
 

      نُوسرُِ.  ،اُوسرُِ ،نَتُوسرِْ ،تُوسرِانِ، تُوسرِِينَ، تُوسرُِونَ  ،تُوسرِانِ   ،تُوسرُِ، نَيُوسرِْ، تُوسرِانِ  ،تُوسرُِ ،يُوسرُِونَ  ، يُوسرِانِ ،يُوسرُِ  : معلـوم مضارع

و در آخر كلمه تاء    هشد، حرفِ علّه حذف  مصدر  باشد. افزون بر این كه در ميجاری  اجوف  اعلال به مانند ثلاثي مجردّ در فعل  قواعد    :اجوف  ـ 

 (.  إقامَة   )    إقْوام (، أقامَ        أقَوْمَ  )      أقْوَمَ مانند:  .شود( آورده ميةگرد )
 

 . ـناأقَمْ ،تُ أقَمْ، تُنَّأقَمْ ،تُما أقَمْ، ـتِ أقَمْ ،تُـم أقَمْ ،ـتمُا أقَمْ ،تَأقَمْ ،نَأقَمْ ، أقامَتـَا، أقامتَْ ،أقامُـوا،  أقــامَا ،أقــامَ:  ومـمعل یـماض
 

 . ـنا اُقِمْ  ،تُ اُقِمْ ،تنَُّاُقِمْ ،تمُااُقِمْ ،ـتِاُقِمْ ، تـُماُقِمْ ،تُـمااُقِمْ ،تَاُقِمْ ،ـنَاُقِمْ  ،اُقِيمَتـا ،اُقِيمَتْ اُقِيمُـوا، ، اُقِيـمـَا ،اُقِيــمَ : مجهول ماضـی
 

 . نُقِيـمُ ،اُقِيـمُ  نَ،تقُِمْ  ،تُقِيمانِ  ،تُقِيمِينَ ،تُقيِمُونَ ، تُقِيمانِ   ،تقُِيـمُ  ،نَيُقِمْ   ،تقُِيمانِ ،تُقِيــمُ  ،يُقِيمُونَ ، يُقِيمانِ  ،يُقِيـمُ   : معلــوم مضارع
 

 . نقُـامُ ،اُقـامُ، نَتُقمَْ  ،انِ ـتقُام ،تُقامِينَ، تقُامـُونَ  ،تقُامانِ  ،تقُـامُ  ، نَيقَُمْ  ،تُقامانِ  ،امُ، تُقــيُقامـُونَ   ،يقُامَانِ ، يُقـامُ  : مجهول مضارع
 

 . لِنقُِـمْ  ،لِاُقِـمْ ،  ـنَأقِمْ، أقِيمـا، أقِيمـِي ،أقِيمُـوا ،أقِيمـا  ،قِــمْ، أنَ لِيُقمِْ  ،ما  ـلِتقُِي ،لِتُقـِـمْ  ،لِيُقِيموُا   ،لِيقُِيما ،لِيُقـِمْ:   معلــوم امــــــر 
 

 . مْ ـلِنُقَ   ،مْـلاُِقَ ،نَ لِتُقمَْ ،لِتُقامـا  ـيِ،لِتُقام  ،لِتقُامُـوا ،لِتقُامـَا ،تُقَمْ ـِل ، نَلِيُقمَْ  ،ا ـلِتُقام  ،مْـلِتُقَ   ،لِيُقامُـوا ، لِيقُامَـا ،مْ ـلِيُقَ:   مجهــول امــــر
 

   .لِنُقِيمنََّ  ،لاُِقِيمَنَّ  ،نـَانِّ أقِمْ انِّ،أقِيم  ،أقِيمِنَّ   ،أقِيمُـنَّ ،أقِيمانِّ  ،أقِيمـَنَّ ،ناَنِّلِيقُِمْ ،لِتُقِيمانِّ ،لِتُقِيمَنَّ   ،لِيُقِيمنَُّ ، نِّلِيقُِيما  ،لِيُقِيمَنَّ  :  دـؤکَّ مُ امـــر 
 

 . مقُِيماتٌ ،مقُِيمَتانِ ،مقُِیمَةٌٌ، مُقِيمُونَ ،مُقِيمانِ   ،مقُِيمٌ :   فاعـــل اســم

   .مقُاماتٌ ،مُقامَتانِ ،مُقامَةٌٌ،  مُقامُونَ  ،مُقامـانِ   ،مقُامٌ :   اســم مفعــول

 شود. مي حرف علهّ به همزه تبدیل باشد. افزون بر این كه در مصدر، ميجاری  ناقص   اعلال به مانند ثلاثيّ مجردّ در فعل  قواعد   :ناقص ـ
 

 (   إشفاء    )    إشفای (،  فَيأشْ  )     فَيَ اشَْمانند:  

   .ناأرضَيْ، تُ أرضَيْ ، أرضَيتُنَّ ، أرضَيتُما ،تِأرضيَ ، أرضَيتُم ،أرضَيتمُا ، تَ أرضَيْ، نَأرضَيْ  ، اأرضَتَ ، ضَتْأرْ ، واأرضَ ،ا ضَيَأر  ،  ي أرضَ  :لومـمع  یماض
 

 نا. اُرضِيْتُ، ارُضِي  ،ارُضِيتنَُّ ،اُرضيِتُما ، اُرضِيتِ ،اُرضِيتُم  ،ارُضِيتمُا ، اُرضِيتَ، اُرضِينَ، اُرضِيَتا  ، اُرضِيَتْ ،وااُرضُ ، ارُضِيا ،ارُضيَِ:  ولمجه یماض
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 .ي نرُضِ  ،ياُرضِ ، نَرضِي تُ،  انِتُرضِي   ،نَرضِي تُ  ،ونَ ترُضُ ،انِ تُرضِي ،ي ترُضِ   ،يرُضِينَ ،ترُضِيانِ ،ي ترُضِ ، ونَيرُضُ ،يرُضِيانِ ،يـيرُضِ    : وممعل مضارع
 

 . ي نرُضَ، ي اُرض ،ترُضَينَ  ، تُرضَيانِ  نَ،تُرضَي   ،ونَترُضَ ، تُرضَيانِ، ي ترُضَ ، نَ، يرُضَيتُرضَيانِ  ،ي ، ترُضَ ونَ ، يرُضَيُرضَيانِ ،ي يرُضَ  : ولمجه مضارع
 

 ، لِارُضِ، لِنـُرضِ. نَ ، أرضِيا، أرضِي ي، أرضِوا، أرضُأرضِيا، أرضِ ، لِيرُضِينَ، لِترُضِيا ، لِتُـرضِ،  لِيرُضوُا، ا يلِيرُضِ ،رضِ لِيـُ:  وممعلــ امــــر
 

 . لِنـُرضَ ،لِارُضَ ،  لِتُرضَينَ، ا لِترُضَي ،يْلِترُضَ   ،وا، لِترُضَلِتُرضَيا، لِتُرضَ  ،لِيرُضَينَ  ،ا لِترُضَي ، لِترُضَ ،واليِرُضَ  ،ارضَي لِيُ  ،لِيرُضَ:   ولمجه امــــر
 

      انِّ ـأرضِين ،  أرضِيانِّ ،  نَّ ـأرضِ،  أرضنَُّ،  أرضِيانِّ،  نَّ ـأرضِيَ ،  لِيرُضِينَانِّ ،  لِتُرضِيانِّ،  لِترُضِيَنَّ ،  لِيرُضُنَّ  ،لِيرُضِيانِّ   ،لِيُرضِينََّ  :    مؤکَّد      معلوم  امر

 لِنرُضِيَنَّ ، اُرضِينََّلِ
 

،  لتُِرضَيانِّ،  لِترُضَيِنَّ،  لِترُضَوُنَّ   ،لِتُرضَيانِّ،  نَّ ـلِترُضَيَ،  لِيرُضَينَانِّ   ، لِترُضَيانِّ،  لِتُرضَينََّ  ،لِيرُضَوُنَّ،  لِيرُضَيانِّ،  لِيُرضَينََّ:  مؤکَّد    امرمجهول

 . ـنَّ لِنُرضَيَ   ، نَّ ـاُرضَيَلِ  ،لتُِرضَينَانِّ
 

 . لِنرُضِيَنْ  ،ارُضِينَْلِ، أرضِنْ  ،أرضُنْ  ،أرضِينَْ، لِترُضِيَنْ  ،لِيرُضُنْ  ،لِيرُضِيَنْ :  مؤکَّد   امر
 

 . مُرضِياتٌ  ،مُرضِيَتانِ  ،مرُضیَِةٌ ،مرُضُونَ  ،انِ ـمرُضِي ،مرُضٍ:   فاعــــل اســم

 . مُرضَياتٌ  ،مرُضاَتانِ ،مرُضاَةٌٌ ،مرُضَونَ  ،انِ ـمرُضَي ،اًمرُضَ :   مفعــول  اســم

 شود.  فعل ناقص دقیقاً به مانند ثلاثي مجرّد )راضٍ( صرف مي اسم فاعـل ثلاثي مزیدِ

 10و8، قاعده  3و1  یفعل ناقص با ثلاثي مجردّ از جهت اجرای قاعده متفاوت است. به این توضیح كه در صیغه   اسم مفعول ثلاثي مزیدِ

 مرُضً (، مُرضیَُونَ )     مُرضَاونَ      مرُضَونَ (      مُرضاَنْگردد. مانند: مرُضَيٌ )       جاری مي 8، قاعده 5و4 یجاری است و در صیغه 
 

 (، مُرضَیَتَانِ )      مُرضَاتَانِ (  ةٌ)       مُرضا مُرضَيةٌَ        
   

 . (ایلاء        ایلای ) لایإوْ(، أولَي     )   أولَيَ مانند:  گردد.مي جاری 4 قاعده مفروق لفیف مصدر  همچنین در شود،مانند ناقص صرف مي به  :لفیف ـ 
 

  حذف   جای  به  مصدر  در  همچنین  و  شودحذف مي  الفعل، اسم فاعل و مفعول، همزه عینمشتقّاتِ مضارعماضي و مضارع و    در  :(رَأيَ)مادّه    ـ 

 (  أرَی     )    أرءیََ (،   إرائَة   )   اء إرءَمانند:   .شوداضافه ميآن   آخر  به( ة، تاء گرد )یهمزه

 ( مرٍُ  )     مرُءٍ (، أرِ  )     أرءِ (، یرُی      )  یُرءِی 
 

 . أرَينـا ، أرَيتُ ، أرَيتُنَّ ،أرَيتمُا ،أرَيتِ ، أرَيتمُ ،أرَيتُما ،أرَيتَ ،أرَينَ  ،تـا أرَ، أرَتْ  ،أروَا ،أرَيَــا  ،ی أرَ:   ومـمعل ماضی
 

 ، اُرِينـا. اُرِيتُ  اُرِيتنَُّ، ،ا اُرِيتمُ، اُرِيتِ ، اُرِيتمُ، اُرِيتُما ،اُرِيتَ  ،اُرِينَ ، اُرِيَتـا ، اُرِيَتْ ، اُروُا ،ارُِيــا ، اُریَِ:   مجهول ماضی
 

 . ینرُِ ،ی اُرِ، ترُِيـنَ،  ترُِيـانِ ، ترُِيـنَ  ،تُـروُنَ  ،ترُِيـانِ ،ی تُـرِ، يرُِيـنَ ،ترُِيـانِ  ،یتـُرِ ،يُـرُونَ  ، يرُِيـانِ ،یيُـرِ   : معلــوم مضارع
 

 .  ینرُ ،ی اُر، ترَُيـنَ  ،ترَُيـانِ، ترَُيـنَ ،  تُـروَنَ،  ترَُيـانِ ،ی تُـرَ ،يرَُيـنَ ، ترَُيـانِ   ،یتـُرَ، يُـرَونَ ، يرَُيـانِ  ،ی يـُرَ  : مجهول مضارع
 

   . لِنُـرِ   ،لـِارُِ  ،أريِـنَ   ،أرِيــا   ،أریِ   ،  أروُا  ، أرِيــا   ،أرِ    ، لِيرُِيـنَ، لِترُِيــا   ،لِتُـــرِ ،لِيُـرُوا  ، لِيرُِيــا ،لِيُــرِ:    معلـوم امــــــر 
   

 . لِنـُرَ ،لِـاُرَ    ،لِترَُيـنَ   ،لِترَُيــا  ، لِتُـریَْ  ،لِتـُرَوا لِترَُيــا،   ،لِتُــرَ  ، لِيرَُيـنَ ، لِترَُيــا، لِتُـــرَ ،لِيُـرَوا ، لِيرَُيــا ،لِيُــرَ:   مجهـول امـــــر
 

   . لِنُرِيَنَّ ،  لاُِرِينََّ، انِّـأرِينَ  ، انِّـ ـأرِي  ، أرِنَّ ،أرُنَّ، انِّ ـأرِي ، نَّ ـأرِيَ، لِيرُِينَانِّ  ،انِّ ـلِترُِي  ،لِتُرِيَنَّ  ، لِيُرُنَّ،لِيرُِيانِّ ،لِيرُِينََّ:  دــــؤکَّـم  امـــر 
 

 .مرُِیاتٌٌ،انٌٌِـمرُِیَتٌ،مرُِیَةٌٌٌ،مرُوُنٌٌٌَ،انٌِـمرُِیٌٌٌٌ،رٍــمُ:    فـاعــــل اســم

 .مرَُیاتٌٌ،انٌٌِـمرَُاتٌٌ،راَةٌـمٌٌُ،مرَُونٌَ،انٌِـمرَُیٌٌ،ٌراًـمٌُ:   مفـعـــول  اســم
 

 به   فقط  امر  و  مضارع  فعل  و  هاصیغه  سایر  در  و  شودمي  وجه مضاعف و ناقص صرف  بر دو  ماضي مجهول  5تا    1های  صیغه  در  مادّه )حَیَّ(:  ـ

   تَ  ...يِيْاحُْ ،نَيِيْاحُْ  ،يِيَتااحُْ ،يِيَتْاحُْ ،يوُااحُْ ،يِيَااحُْ ،يِيَاحُْ:    وجه اولّـ    : مجهول ماضی گردد.شكل ناقص صرف مي

 تَ  ... يِيْاحُْ ،نَ يِيْاحُْ ،احُِيَّتـا ،احُِيَّتْ ، احُِيُّوا،اُحِيّا  اُحِيَّ،  :  وجه دوّمـ        

  ( تيَ آ      تَيَ أءْ)ها واجب است. ماضي معلوم و مجهول تخفیف در تمام صیغهدر در آن جاری است و ناقص و مهموز قواعد  : (أتیََ)مادّه  ـ
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 )صرف صغير باب إفعال ( 

 اسم مفعول  اسم فاعل امر به صيغه  امر به لام  مصدر  مضارع  ماضي  نوع فعل  باب

 سالم 
 مُكْرَمٌ  مُكْرِمٌ  أكْرِمْ  لِیُكْرِمْ  رامإكْ یُكْرِمُ  أكْرَمَ  معلوم 

 لِتُكْرَمْ  لِیُكْرَمْ  یُكْرَمُ  اُكْرِمَ  مجهول

 مضاعف 
 مُمَدٌّ  مُمِدٌّ  دِدْ، أمْ دِّ ، دَّأمِ دِدْ، لِیُمْدِّ  ،لِیُمِدِّ دادإمْ یُمِدُّ أمَدَّ  معلوم 

 دَدْ ، لِتُمْ دِّ ،لِتُمَدَّ  دَدْ، لِیُمْدِّ  ،لِیُمَدَّ یُمَدُّ اُمِدَّ مجهول

 مهموز
 إيمان  مِنُ یُؤْ آمَنَ معلوم 

  

 مَنٌمُؤْ مِنٌمُؤْ آمِنْ مِنْلِیُؤْ

 مَنْلِتُؤْ مَنْلِیُؤْ مَنُ یُؤْ اُومِنَ مجهول

 مثال 
 مُوعَدٌ مُوعِدٌ أوعِدْ  وعِدْلِیُ إيعاد یُوعِدُ أوعَدَ  معلوم 

 لِتُوعَدْ لِیُوعَدْ یُوعَدُ اُوعِدَ  مجهول

 جوفا
 مُقامٌ مُقِیمٌ  أقِمْ لِیُقِمْ إقامَة یُقِیمُ اَقامَ  معلوم 

 لِتُقَمْ لِیُقَمْ یُقامُ  اُقِیمَ  مجهول

 ناقص
 مُرْضاً مُرْضٍ أرْضِ لِیُرْضِ ضاء إرْضِي یُر أرضَي معلوم 

 لِتُرضَ لِیُرْضَ یُرضَي اُرضِيَ مجهول

 لفيف 
 مُوفاً  موُفٍ اَوْفِ لِیوُفِ إيفاء یُوفِي أوفَي معلوم 

 لِتوُفَ لِیوُفَیُوفَْي اُوفِْيَ  مجهول

 ) رأيَ ( 
 مُراً مُرٍ أرِ لِیُرِ إرائَة یُرِی أرَی معلوم 

 لِتُرَ لِیُرَیُرَی اُرِیَ مجهول

) حَيَّ (  
 )عَيَّ ( 

 مُحْیَاً مُحْيٍ أحْيِ لِیُحْيِ ياء إحْیُحْیِي أحْیَي معلوم 

 يَلِتُحْ يَلِیُحْیُحْیَي احُْیِيَ،اُحِيَّ  مجهول

 مهموز الفاء و ناقص 

 ) أتي ( 

 مُؤتاً مُؤتٍ آتِ تِلِیُؤ إيتاء یُؤتِي آتَي معلوم 

یُؤتَي اُوتِيَ مجهول
 تَلِتُؤ تَلِيُؤ
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 معانی 

 باب

 افعال 

 

 

 فعال إ معانی باب * 

 : اندكلمات عربي ) فعل و اسم معرب ( از دو جزء تشكیل شده 

 رساند. كلّي و مبهمي را مي و معنای جمع شده : حروف الفبایي كه در كنار یكدیگر(ریشه) مادهّ . 1

 . كندمنتقل ميرا    معیَّنيو  مشخَّصو معنای  گرفته آن جای در كه حروف : قالبي)صیغه(هیئت  . 2
 

(   علُُیفَْ  )  هیئتشود، و  كه معنای مبهمِ نیكي و خوبي از آن فهمیده مي  (  ن   س  ح  )  مادّه( از دو جزء تشكیل شده است،    سنُُیَحْ  ی )مثلاً كلمه    

را مي یا آینده  یا پدیدار شدن حالت در زمان حال  از تركیب این دو جزء معنای معیَّني به مخاطب  كه معنای وقوع فعل  منتقل شده و  رساند. 

 شود(.  شود كه ) یك مرد غایب در زمان حال یا آینده نیكو ميسُنُ(  متوجهّ ميیَحْ  مخاطب از فعل )
 

 یعني )نیكي و خوبي به شكل مطلق و مبهم(.  ( ن  س  ح  مادّه )      
 در نتیجه    )حَـسُـنَ( یعني )نیكو شد آن یك مرد غایب در زمان گذشته(.   

 یعني )نیكي كرد آن یك مرد غایب در زمان گذشته(. سَـنَ(  أحْ)  
 كنید شما جمع مردان حاضر در زمان حال یا آینده(. سنُِونُ( یعني )نیكي مي)تُحْ  
 سنٌِ( یعني )مرد نیكوكار(. )مُحْ  
 )حَسَـنٌ( یعني )شخص خوب و زیبا(.   

  خواهیم ببینیم این مادّه ، یعني ميتعدیه است یا معنای باب مفاعَله مشاركت است و ...  إفعالگوییم معنای باب  ميوقتي  كه    خلاصه این

 .  1گیرد به خودش مي  آید، چه معنای خاصّيمي كه معنای مبهمي دارد وقتي به هیئت باب افعـال در  ن(س)ح

 ) أذهَبَ زیدٌ عمروً (.  :(معنای غالبي)  تعدیه.  1

( آمده است تا فعل لازم را متعدیّ كند به  علََأفْ  جا كه همزه باب إفعال )هیئت هبََ( یعني برُد؛ در این)ذَهَبَ( یعني )رَفت(، امّا )أذْ

  آمده تا  (علََأفْ) این شكل مادّه را از فاعل به مفعول تجاوز و تعدیّ دهد و فعل را به مفعول محتاج نماید. مثلاً در آیه شریفه هیئت 

  2  إنَّـــه رَبِّـی، أحسَْنَ مَثوایَ()مانند:  )مفعول( بكشاند و تعدّی دهد.  عمرو به )فاعل( زید  از   را ( مادّه) تنرف
 

  ( دٌـ ـحَ زی ـبَـ)أصْ:  داخل شدنِ فاعل در زمان یا مکان .  2

  زید آمده است تا دلالت كند بر این كه    (علََأفْجا هیئت )در این  )صُبح( یعني زمان صبح، )أصبحََ( یعني داخل در زمان صبح شد؛

 3()فَسبُحْانَ اللَّهِ حینَ تُمْسوُنَ وَ حینَ تُصبِْحوُن مانند:  . است  هشد )مادهّ( زمان صبحدر  ،داخل)فاعل( 


 ـتُ اللَّهَ(  ظَمْعْأ)  :  ( مفعول را دارای صفتی یافتن )   واجدیّت .  3

)فاعل(، خدا    من( آمده است تا دلالت كند بر این كه  علََأفْجا هیئت )یافت؛ در این)عظَمَُ( یعني بزرگ شد، )أعظمََ( یعني بزرگ  

 4( )فَلَمّا رَأیَنَهُ أکبَرنَهُ)مفعول( را دارای بزرگي )صفت( یافتم. 
 

 لَدُ ( رَ البَ ـفَـ) أقْ :   )گردیدن، از حالتی به حالتی در آمدن(   صیرورت .  4

 شهر( آمده است تا دلالت كند بر این كه  علََأفْجا هیئت )آب و علف گردید؛ در اینیعني بي  (رَـفَـأقْآب و علفي، ))قفَر( یعني بي

 5) ثُمَّ أمَاتَهُ فَأَقْبَرهَُ ( مانند:  آب و علفي )مادّه( گردیده است. )فاعل(، به حالت بي
 

 7  )فَـلَماّ أفاقَ(، 6وَ أَصرَُّوا وَ اسْتَكبَْرُوا ( : )   تغییر معنای ثلاثی مجرّد .  5
 

لاً  ــرساند. یا مثميشود به خاطر حرف زایدی است كه به فعل مجرّد اضافه شده است، مثلاً )همزه زایده( در باب إفعال، معنای تعدیه را  . خوب است بدانید معنایي كه از ابواب ثلاثي مزید استفاده مي1

رساند و ... . )أ س ت( در باب إستِفعال معنای طلب را مي 

ه است(. . ]یوسف به زلیخا گفت[ : )همانا خدا پروردگار من است، او زندگي مرا نیكو كرد 23. یوسف/2

. ( شویدمنزّه بدانید خدا را در هنگامي كه داخل در شب و داخل در صبح مي. )17روم / . 3

. (زنان، یوسف را دیدند، او را بزرگ یافتندپس چون . )31یوسف/ . 4

و در قبر قرارش دهد(. میراند سپس خداوند او را مي. ) 21عبس/. 5

. )سپس برگناه اصرار ورزیدند و از خود كبر نشان دادند(.  7/نوح. 6

. )پس آن زمان كه به هوش آمد(. 143/اعراف. 7
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 یل فعِباب تَ  معانی* 
 

 

 

 

از   بعد  )أفاقَ( یعني سلامتي  اماّ  یعني برتری جست،  برگناه ورزیدند. و همچنین )فاقَ(  )صرََّ( یعني صدا كرد، )أصرََّ( یعني اصرار 

 ( آمده است تا معنای ثلاثي مجردّ را به معنای دیگری تغییر دهد.علََأفْجا هیئت ) مستي و گیجي؛ در این
 

1أَحصَْنتَْ فَرجَْها ( ) وَ الَّتی : معنای ثلاثی مجرّد همراه با تأکید و مبالغه .  6


رساند، مگر این كه در آن یك معنای تأكید و مبالغه نیز وجود دارد. یعني  ( نیز همین معنا را ميصَنَتْ )حَصِنَ( یعني حفظ كرد، )أحْ

 ثلاثي مجردّ را با نوعي تأكید و مبالغه بیان كند. ( آمده است تا همان معنای علََأفْجا هیئت )در این
 

 و  ندارد، اماّ اطلاع  كاربرد زیادی  فیه، معنای دیگری نیز بیان شده كه بسیاری از این معاني  : برای باب إفعال و همچنین سایر ابواب مزیدنكته

این  آگاهي از فایده نمي  از  این بحث را  باشد، شما ميمعاني خالي  استاد سیّدهاشم حسیني تهراني    در كتاب علومتوانید تفصیل  العربیّه مرحوم 

  2  ای از سایر معاني را در پاورقي خواهیم آورد. جا خلاصهمشاهده نمایید. در این
 

 . باب تفعیل 2/2
 اسم مفعول  اسم فاعل  امر به صیغه  امر به لام مصدر مضارع ماضی 

 مُفَعَّلٌ  مُفَعِّلٌ  فَعِّلْ لِیُفَعِّلْ  تَفْعِیل  یُفَعِّلُ  فَعَّلَ معلوم

   لِتُفَعَّلْ  لِیُفَعَّلْ   یُفَعَّلُ  فُعِّلَ مجهول
 

 شود . شود و دقیقاً مثل صحیح صرف ميهیچ قاعده ای در باب تفعیل جاری نمي : مضاعف ، مهموز ، مثال ، اجوَف ـ

  [ تَوصِيَة آید ]مي تَفعِلةَبر وزن +  مصدر آن   [ یوَصّ=   وَصَّیَ] تمام قواعد در آن جاری است  : ناقص و لفیف  ـ

 آید . های دیگری نیز ميمصدر این باب علاوه بر وزن تفعیل بر وزن : قواعد خصوصی باب تفعیل ـ

 تَفعِلةَ : تَوصِيَة   كِذّابفِعّال :    : تَسليم ] مصدر غالبی [ تفعيل      اين باب مصادرِ  

 تَفعال : تَکرار  فِعال : كِذاب    فَعال : سَلام      

 3لـَهُ عَلی قَلبکَِ ( ) نَـزَّ: (معنای غالبي)  تعدیه.  1

 فَعَّلَ( آمده است تا فعل لازم را متعدّی كند.  جا )هیئت)نزََلَ( یعني )نازل شد(، امّا )نزََّلَ( یعني )نازل كرد و فرود آورد(؛ در این

معنای تعدیه در باب تَفعیل با معنای تعدیه در باب إفعال كمي متفاوت است؛ چرا كه تعدیه در باب تفعیل به همراه معنای تدریج  نكته:  

 است امّا در باب إفعال معنای دفَعَه و یك مرتبه بودن ملاحظه شده است.  

 فروفرستاد(. مرتبه یك را  كتاب یعني )همه « زَلَ الكتابَأنْ » عبارت امّا را فروفرستاد(،  كتاب تدریج )به یعني « الكتابَ  نزََّلَ » عبارت  مثلاً        

 
عورت خود را حفظ كرد(. . )و آن زني كه   91/ انبیاء. 1

 معاني دیگر باب إفعال :  . 2

 . (نقطه بودن را من از مفعول كه كتاب باشد سلب و برطرف كردم: ابهام و بيتُ الكتابَ جَمْ)أعْ ؛ مانند:سلب مبدَأ از مفعول .1/1

 (. و برطرف شده است سلب و رفع زیدپول داشتن از  :   لَسَ زیدٌ)أفْ ؛ مانند:سلب مبدأ از فاعل و     

 . ( : زمان درو كردنِ زرع رسیده است صَدَ الزرّعُ)أحْ؛ مانند: (استحقاق) رسیدنِ وقت .2/1

 . (قرار داده است فروختنزید كتاب را در معرضِ  :)أباعَ زیدٌ كِتابَهُ مانند:  ؛تعریض .3/1

 : كاسه شكسته شد ( توضیح ان در باب إفتعال خواهد آمد.   أكَبَّ الإناءَ) (؛ مانند:أثر پذیری) مطاوعه .4/1

 . (كوتاهي كرد ، زید زیاده روی كرد : زیدرَطَ زیدٌ ) فَرَطَ زیدٌ و أفْ ؛ مانند: ضدّ معنای ثلاثي مجرّد .5/1

 . آن مرد شترش یا گوسفندش بیماری گَرِی گرفت( رَبَ الرَّجُل :أجْ)  ؛ مانند: نسبت فعل به غیر فاعل .6/1

 البلد : اهل شهر را قحطي رسید(.  )أقْحَطَ اهلُ (؛ مانند:برخورد كردن )  هاصابَ .7/1

 . عَي الارضُ : زمین دارای سبزی و میوه و علف فراوان شد(نَي و أرْ لَي و أجْ)أخْمانند:  ؛ وُفُور واجدیتّ .8/1

 . رَبَ عمروٌ : عمر گریختن را انتخاب كرد() أهْمانند:  ؛ اختیار .9/1

 . شفا قرار دهد( تو برای را  عسل  خدا  :عَسَلاً  اللهُ فَاكَ)أشْ، دادم( قرار قبر زید : برایزیداً تُبَرْأقْمانند: ) (؛چیزی دادن قرار ) جعل الشيء .10/1

 . تُ أخِي : كمك كردم برادرم را در بار كردن(مَلْأحْ، )را در دوشیدن ( تُكَ : كمك كردم تو لَبْ)أحْمانند:  (؛)كمك كردن إعانهَ  .11/1

 . (لَ الناسُ : یك سال بر مردم گذشت) أحَا ، ( وعََ زیدٌ: گذشت بر زید ساعتي)أسْمانند:  ؛گذشتن و مُضيّ وقت .12/1

   (.67 /انفال .تا در زمین در قتل كفّار زیاده روی كند : )حَتَّى یُثْخِنَ فِي الْأَرْضمانند:  ؛ مبالغه در مبدأ فعل .13/1

. ) أثمَرَ الرَّجُل : صار كثیر الجود و الخیر (مانند:  ؛ كثرت  .14/1

خداوند قرآن را به تدریج بر قلب تو فروفرستاد(. . )97/بقره. 3
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 1( قَتْ الابوابَـغلََّ)  ر  ـی  ـث  ـک  ـت .  2  

معنای كثرت   فَعَّلَ( آمده است تا  جا )هیئتالأبواب( یعني )درهای زیادی را بست(؛ در این  قَتْ ـغَلَّ)غَلقََ الأبوابَ( یعني )درها را بست(، امّا )

 را در مفعول برساند. 

            2برای باب تفعیل معاني دیگری نیز آمده است كه در پاورقي به آن اشاره شده است. نكته: 

 صرف صغير باب تفعيل( )

 اسم مفعول  اسم فاعل امر به صيغه  امر به لام  مصدر  مضارع  ماضي  نوع فعل  باب

 سالم 
 یعَُلِّمُ  عَلَّمَ معلوم 

 ليم تَعْ
 عَلِّمْ لِیعَُلِّمْ

 معَُلَّمٌ معُلِّمٌ
 لِتعَُلَّمْ لِیعَُلَّمْ یعَُلَّمُ  عُلِّمَ مجهول

 مضاعف 
 یُمَدِّدُمَدَّدَ  معلوم 

 ديد تَمْ
 مَدِّدْ  لِیُمَدِّدْ 

 مُمَدَّدٌ  مُمَدِّدٌ 
لِتُمَدَّدْ  لِیُمَدَّدْ  یُمَدَّدُ مُدِّدَ  مجهول

 مهموز
 یُؤَمِّنُ  أمَّنَ معلوم 

 تأَمِين 
 اَمِّنْ مِّنْؤَلِیُ

  مُؤَمَّنٌ مُؤَمِّنٌ
 لِتُؤَمَّنْ لِیُؤَمَّنْ یُؤَمَّنُ  اُمِّنَ مجهول

 مثال 
 یُوكَِّلُ  وكََّلَ معلوم 

 توَكِيل 
 وكَِّلْ لِیُوكَِّلْ

 مُوكََّلٌ مُوكَِّلٌ
 لِتُوكََّلْ لِیُوكََّلْ یُوكََّلُ  وكُِّلَ مجهول

 جوفا
 یُحوَِّلُ  حوََّلَ  معلوم 

 وِيل تَحْ
 وِّلْ حَ لِیُحوَِّلْ 

 مُحوََّلٌ مُحوَِّلٌ
 لِتُحوََّلْ  لِیُحوََّلْ  یُحوََّلُ  حوُِّلَ  مجهول

 ناقص
یُوَصِّي وَصَّي  معلوم 

 تَوصِيَة 
 وَصِّ لِیوَُصِّ

 موَُصَّاً موَُصٍّ
 لِتوَُصَّ لِیوَُصَّ یُوَصَّي وُصِّيَ  مجهول

 لفيف 
یوَُلِّيوَلَّي معلوم 

 تَولِيَة
 وَلِّ لِیوَُلِّ

 موَُلّاً موَُلٍّ
 لِتوَُلَّ لِیوَُلًّ یوَُلَّي وُلِّيَ مجهول

 مهموز الّام 

 ) هَنَأَ ( 

 جَزَأَ ( ) 

 تهَنِئَة  یُهَنِّأُ هَنَّأَ  معلوم 

 تهَنِيئَا  

 هَنِّئْ لِیُهَنِّئْ
 مُهَنَّئٌ مُهَنِّئٌ

 لِتُهَنَّأ  لِیُهَنَّأ  یُهَنَّأُ هُنِّأَ  مجهول

 ) حَيَّ ( 
یُحَیِّي حَیَّي معلوم 

 تَحِيَّة
 حَيِّ حَيِّلِیُ

 لِتُحَيَّ لِیُحَيَّ یُحَیَّي حُیِّيَ مجهول مُحَیَّاً حَيٍّمُ

 
.   23/یوسف. 1

 سایر معاني باب تَفعیل: . 2

 ( 20طغیان کرد. نازعات/   و داد کذب به او  : نسبت ىعَصَ وَ فَكَذَّبَ ، ) (  كَفَّرتُ زیداً: نسبت كفر به زید دادم)؛ مانند: نسبت دادن. 1/1

مجرّد است امّا با تأكید بیشتری بیان شده است. )زَیَّلنا بیَنَهم: پس : به تحقیق زید كوتاهي كرد( در این جا همان معنای ثلاثي  طَ زیدٌ  فَرَّ؛ مانند: )معنای ثلاثي مجرّد همراه با تأكید و مبالغه.  2/1
 (. 28حتماً جدایي مي افكنیم. یونس/

 ها(. ، )یُصوَِّركُُم في الارحام: صورت شما را بنا كرد در رحم: كوفه را بنا كرد(  فةََکَوَّفَ الکو)مانند:  ؛ ابداع و ایجاد. 3/1

 : من پوست را از گوسفند سلب و رفع و برطرف كردم(.  جَلَّدتُ الشاةَ)(؛ مانند: ازاله ) سلب مبدَأ از مفعول. 4/1

 . : به سوی كوفه رفت ()كَوَّفَ ، : به سمت شرق و غرب حركت كرد( )شرََّقَ و غَرَّبَ؛ مانند:  به سمت و سوی مكاني رفتن. 5/1

 گردیده است(. : زن به حالت عجوزه شدن  المَرأَةُعَجَّزَتِ )؛ مانند: صیرورت. 6/1

 . : او را لبیّك گفتم(مانند: )حَیَّیتُهُ: او را تحیّت گفتم(، )لَبَّیتهُ ؛ایگفتن كلمه. 7/1

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 . باب مفاعَلَه 3/2

 اسم مفعول  اسم فاعل  امر به صیغه  امر به لام مصدر مضارع ماضی 

 مُفاعَلٌ  مُفاعِلٌ  فاعِلْ  لِیُفاعلِْ  مفُاعَلَة یُفاعلُِ  فَاعَلَ  معلوم

   لِتُفاعلَْ  لِیُفاعلَْ   یُفاعلَُ  فُوعِلَ  مجهول

 . استجاری  در آن  قواعد مضاعف مضاعف: ـ

 هم شكل اند، همچنین اسم فاعل و مفعول نیز شبیه یكدیگر هستند.  مجهول  فعل باآن   و مشتقّات معلوم : مضارع نكته
 

 . استجاری  در آن  قواعد مهموز  : مهموز ـ

شود به  جا مشاهده ميمدیّ كه در اینجا جاری نیست، و آن حروف قاعده تخفیف اصطلاحي در اینهیچ لازم به ذكر است كه  نكته: 

الف  (    آخَذَ  )       اخَذَءَ ی  باشد. مثلاً در كلمه سبب تخفیف همزه نیست بلكه به سبب قرار گرفتن همزه در كنار حرف مدّ ساكنه مي

 است.   مفاعَلَة الف باب ، حرف مدیّ نیست كه از تخفیف همزه به دست آمده باشد بلكه دوّم
 

 د. نشوصرف ميبه مانند سالم و   نیستای جاری هیچ قاعده اجوف:  و مثال  ـ

 گیرد. ، ادغام صورت نميد بر اساس قواعد ادغام شوناجوف واوی كه دو واو در كنار هم واقع مي  فعل : در ماضي مجهولنكته
 

 (   رَاعَي   )     راَعَيَ . مانند: آن جاری استدر   اعلال  قواعد : ناقص و لفیف ـ

شوند،  به تمام اوزانِ زیر استعمال  توانند  ها ميكه غالب فعل  دارد  سه نوع مصدر وجود  مفاعَلةبرای باب    :ةمُفاعلَ  باب   خصوصی  قواعد  ـ

 . مُياسرََة، مانند: آیداب فقط بر وزنِ مفُاعَلةَ مياین بدر  مثال یائي البته 

 مفُاعَلَة : مُکاتَبَة 

 فِعال : كِتاب   مفُاعَلةَ  مصادرِ باب 

 فِیعَال : كیِتاب              

1ٌةٌمعانيٌبابٌمُفاعَلَترينٌمهم*ٌ

 2(  یُقاتِلُونَكم ) .)ضَاربََ زیدٌ عَمروً(   مُشارکت   

 زید و عمرو با یكدیگر زد و خورد كردند(. ) ( یعنيضَارَبَ زیدٌ عَمروً) (، اماّزید عمرو را زد( یعني )ضرََبَ زیدٌ عمروً)

روند  به شمار مي  هم فاعل  بَكر و    زید شود ولي از جهت معنایي یك فاعل و یك مفعول بیشتر مشاهده نمي ، اینجا هر چند از جهت اعرابيدر 

 و هم مفعول، و در فعل زدن با یكدیگر مشترك هستند. 

 

 

    
 
 

 
 : مُفاعَلةَسایر معاني باب . 1

 . (زیدٌ بكراً : زید بكر را دور كردباعَدَ    = )بعَُدَ زیدٌ : زید دور شد؛ مانند:  تعدیه. 1/1

 . (130عمران/  ربا را با سود چندین برابر نخورید. آل  مُضاعَفةَ: أَضْعافاً الرِّبَوا  تَأکُْلُوا   لا، )( زیاد كندبرای زید ناعَمَ اللهُ زیداً : خدا نعمت را )؛ مانند:  تكثیر. 2/1

 . زیداً : بگرداند خدا زید را به سلامتي( ي اللهُعافَ)؛ مانند:  صیرورت. 3/1
 (  4 /منافقون باد. هامرگ و نفرین خدا بر آنبه تحقیق :  قَاتَلَهُمُ الله) ؛ مانند:  معنای ثلاثي مجرّد همراه با تأكید و مبالغه.  4/1


كنید(. ها پیكار ميكنند و شما با آنها با شما جنگ مي . )آن190/بقره. 2
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 (  ه)صرف صغير باب مُفاعَلَ 

 اسم مفعول  اسم فاعل  صيغه امر به  امر به لام  مصدر  مضارع  ماضي  نوع فعل  باب

 سالم 
 مضُارَبٌ مضُارِبٌ ارِبْضَ لِیضُارِبْ مُضارَبةَ  یضُارِبُ  ضَارَبَ معلوم 

 لِتضُارَبْ لِیضُارَبْ یضُارَبُ  ضُورِبَ مجهول

 مضاعف 
 مضُارٌّ مضُارٌّ رْ ، ضارِ، رِّ ضاَرَّ  رْ ، لِیضُارِ، رِّ  لِیضُارَّ مُضارَّة ارُّ یُضَ ضَارَّ معلوم 

 ، لِتُضارَرْ  ، رِّ لِتضُارَّ ، لِیُضارَرْ  ، رِّ لِیضُارَّ ارُّ یُضَ ضُورَّ مجهول

 مهموز
 مُؤاخَذَة یؤُاخِذُ  آخَذَ معلوم 

  

 مؤُاخَذٌ مؤُاخِذٌ آخِذْ لِیؤُاخِذْ

 لِتؤُاخَذْ لِیؤُاخَذْ یؤُاخَذُ  اُوخِذَ مجهول

 مثال 
 موُاصَلٌ موُاصِلٌ واصِلْ لِیوُاصِلْ مُواصَلةَ  یوُاصِلُ  اصَلَوَ معلوم 

 لِتوُاصَلْ لِیوُاصَلْ یوُاصَلُ  وُوصِلَ  مجهول

 اجوف
 مُقاوَمٌ مُقاوِمٌ قاوِمْ  لِیُقاوِمْ مقُاوَمةَ  یُقاوِمُ  قاوَمَ  معلوم 

 لِتُقاوَمْ لِیُقاوَمْ یُقاوَمُ  قوُوِمَ  مجهول

 ناقص
 مُراعاً  مُراعٍ راعِ لِیُراعِ  مُراعاة یُراعِي راعَي معلوم 

 لِتُراعَ  لِیُراعَ یُراعَي رُوعِيَ مجهول

 لفيف 
 مُوالاً  مُوالٍ  والِ لِیُوالِ  مُوالاةیوُالِي والَي معلوم 

 لِتُوالَ  لِیُوالَ یوُالَي وُولِيَ  مجهول
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 . باب إفتعال 4/2

 اسم مفعول  اسم فاعل  امر به صیغه  امر به لام مصدر مضارع ماضی 

 مُفْتَعَلٌ  مُفْتَعِلٌ  إفْتَعِلْ  لِیَفْتَعلِْ  إفتِعال یَفْتَعلُِ  إفْتَعَلَ  معلوم

   لِتُفْتَعلَْ  لِیُفْتَعلَْ   یُفْتَعلَُ  اُفْتُعِلَ مجهول
 

 ] إمْتَدَدَ = إمْتَدَّ [ : تمام قواعد مضاعف جاری است . مضاعف ـ

 گردد ] إئْتَمَنَ = إیتَمَنَ [ / ] إئْتَمَّ = إیتَمَّ [ـ غالباً : قاعده تخفیف جاری مي  :   مهموز الفاء ـ

 گردد . ] إءتَْخَذَ = إتَّخَذَ [ـ غیر غالب : همزه به تاء تبدیل شده و در تاء باب ادغام مي 

 گردد . ] إوتَْحَدَ = إتَّحَدَ [ / ] إیْتَسَرَ = إتَّسَرَ [اء تبدیل شده و در تاء باب ادغام مي: حرف علّة به ت مثال واوي و یائی ـ

 جاری است . در آن  اجوف: تمام قواعد  اجوف ـ

 شود ] إزْدوََجَ [در اجوف فعلي كه به معنای مشاركت باشد جاری نمي 8تبصره : قاعده 

 [ در آن جاری است ] إرتَضيََ = إرتَضَيناقص تمام قواعد      ناقص ـ

 گردد ] إرتِضایْ = إرتِضاء [در مصدر، حرف علّه تبدیل به همزه مي     

 تَقَيَ = إتَّقَيَ [گردد ] إوْحرف علةّ به تاء تبدیل شده و در تاء باب ادغام مي     لفیف ـ

 [ يَ = إتَّقَيتمام قواعد ناقص جاری است ] إتَّقَ     

 قاء [قای = إتِّگردد ] إتِّدر مصدر ، حرف علّه تبدیل به همزه مي    

  : قواعد خصوصی باب إفتِعال ـ

 تَرَدَ = إطَّرَدَ [ ] إطْ گردد و سپس ادغام شود وجوباً .تبدیل   طاءبه   تاء باباست  واجب( باشد ،  طاء. ) 1

 است .  بهتر  فكّ ادغام، البته  جوازاًتبدیل گردد و سپس ادغام شود  طاءباب به   تاءاست  واجب( باشد ،  ظ،  ض،  ص. ) 2
 تَلمََ = إظَّلَمَ  یا  إطَّلَمَ [ طَرَبَ یا إضَّربََ [ / ] إظْتَرَبَ = إضْـطَبرََ یا إصَّبَرَ [ / ] إضْتبََرَ = إصْـ] إصْ

 ركََ = إدَّرَكَ [  تَدْتبدیل گردد و سپس در دال ادغام شود . ] إ دالباب به   تاءاست  واجب( باشد ،  د. ) 3  فاءالفعلهرگاه  ـ

 دكََر = إدَّكَرَ [تَكَرَ = إذْـ یا حرف اولّ در دوّم ادغام شود ] إذْ   تبدیل گردد دالباب به   تاءاست  واجب( باشد ،  ذ. ) 4

 دكََر = إذَّكَرَ [ تَكَرَ = إذْـ یا حرف دوّم در اولّ ادغام شود ] إذْ  

   دَجَرَ [تَجَرَ = إزْـ یا ادغام نشود ] إزْ  تبدیل گردد دالباب به  تاءاست   واجب( باشد ،  ز. ) 5

 دَجَرَ = إزَّجَرَ [ ـ یا دال در زاء ادغام شود ] إزْ        

 أَرَ = إثَّأَرَ [ تَإثْـ تاء باب به ثاء تبدیل گردد و در آن ادغام شود . ]     است جایز( باشد ،  ثاء. ) 6

 أَرَ = إتَّأَرَ [ تَـ ثاء تبدیل به تاء شود و در آن ادغام گردد ] إتْ
 أَرَ [ تَـ عدم تبدیل و ادغام ] إثْ

 تمََعَ = إسَّمَعَ [ ـ تاء باب به سین تبدیل گردد و در آن ادغام شود . ] إسْ است    جایز( باشد ،  س. ) 7
 تمََعَ [تبدیل و ادغام ] إسْعدم  و غالب (  ) اولي ـ 

تبدیل شود و در آن ادغام   عین الفعلبه  تاء باباست  جایز. ) ص ، ض ، ط ، ظ ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، ت ، ث ( باشد ، 8     عین الفعلهرگاه   ـ

التقاء  بنا بر حذف حركت فتحه و  انتقال حركت فتحه به ما قبل ( و مكسور )  بر  بنا  الفعل را مفتوح )  گردد ، سپس فاء 
 [  مَصَّ خَصَّمَ = مَ =  ـ بنا بر مبنای اوّل : إخَصَصَ= إخْ  تَصَمَإخْ]  .  كنیمكنیم و همزه را حذف ميساكنین ( مي

  [ صَّمَخِ مَ = صَّـ بنا بر مبنای دوّم : إخِ                                    

    .  ] إمتَدَّ [ممتنع است  مضاعفنادر و در  ما بقيو در ( رایج است  ص، د این قاعده در )  :نكته
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 )صرف صغير باب إفتعال ( 

 مفعول اسم  اسم فاعل  امر به صيغه  امر به لام  مصدر  مضارع  ماضي  نوع فعل  باب

 سالم 
 تَمَدٌ مُعْ تَمِدٌ مُعْ تَمِدْإعْ تَمِد لِیَعْ إعتِماد  تَمِدُیَعْ تَمَدَإعْ معلوم 

 تَمَدْ لِتُعْ تَمَدْ لِیُعْ تَمَدُیُعْ تُمِدَاُعْ مجهول

 مضاعف 
 تَدٌّ مُمْ تَدٌّ مُمْ تَدِدْ، إمْ، دِّ إمْتَدَّ  تَدِدْ، لِیَمْ، دِّ  تَدَّلِیَمْ دادإمتِ یَمْتَدُّ تَدَّ إمْ معلوم 

 تَدَدْ، لِتُمْ، دِّ  تَدَّلِتُمْ تَدَدْ، لِیُمْ، دِّ  تَدَّلِیُمْ تَدُّیُمْ تُدَّ اُمْ مجهول

   مهموزالفاء
 ) غالب موارد ( 

 تَمَنٌمُؤْ تَمِنٌمُؤْ إیتَمِنْ  لِیَأتَمِنْ  إیتِمان  تَمِنُأیَ إیتَمَنَ  معلوم 

 تَمَنْلِتُؤْ تَمَنْلِیُؤْ تَمَنُ یُؤْ اُوتُمِنَ مجهول

   مهموزالفاء
 ) مادّه أخَذَ ( 

 مُتَّخَذٌ  مُتَّخِذٌ  إتَّخِذْ لِیَتَّخِذْ  إتِّخَاذ یَتَّخِذُ إتَّخَذَ معلوم 

 لِتُتَّخَذْ  لِیُتَّخَذْ  یُتَّخَذُ اُتُّخِذَ مجهول

 مثال 
 مُتَّحَدٌ  مُتَّحِدٌ  إتَّحِدْ لِیَتَّحِدْ  إتِّحاد یَتَّحِدُ إتَّحَدَ معلوم 

 لِتُتَّحَدْ  لِیُتَّحَدْ  یُتَّحَدُ اُتُّحِدَ مجهول

 اجوف
 تادٌمُعْ تادٌمُعْ تَدْإعْ تَدْ لِیَعْ إعتیاد  تاَدُ یَعْ تاَدَ إعْ معلوم 

 تَدْ لِتُعْ تَدْ لِیُعْ تاَدُ یُعْ تِیدَاُعْ مجهول

 ناقص
 مُرتضَاً  مُرتَضٍ تَضِإرْ تَضِلِیَرْ إرتِضاءتضَِيیَرْتضََيإرْ معلوم 

 لِتُرتَضَ لِیُرتَضَ یُرتضََي تضُِيَاُرْ مجهول

 لفيف 
 مُتَّقاً مُتَّقٍ  إتَّقِ لِیَتَّقِ  إتِّقاءیَتَّقِيإتَّقَي معلوم 

 لِتُتَّقَ  لِیُتَّقَ  یُتَقَّي اُتُّقِيَ مجهول

 الفعلفاء 

 ) طاء ( 

 مُطَّرَدٌ مُطَّرِدٌ إطَّرِدْ  لِیَطَّرِدْ إطِّراد یَطَّرِدُ  إطَّرَدَ  معلوم 

 لِتُطَّرَدْ لِیُطَّرَدْ یُطَّرَدُ  اُطُّرِدَ  مجهول

 فاء الفعل
 ( )ص ، ض  

 

 معلوم 
 طَرَبَإضْ

 إضَّرَبَ
 طَرِبُ یَضْ

 یَضَّرِبُ 

 إضطِراب

 إضِّراب

 طَرِبْ لِیَضْ
 لِیَضَّرِبْ 

 طَرِبْإضْ
 إضَّرِبْ

 طَرِبٌ مُضْ

 مُضَّرِبٌ
 طَرَبٌ مُضْ

 مُضَّرَبٌ

 مجهول
 طُرِبَاُضْ

 اُضُّرِبَ
 طَرَبُ یُضْ

 یُضَّرَبُ 
 طَرَبْ لِیُضْ

 لِیُضَّرَبْ 
 طَرَبْ لِتُضْ

 لِتُضَّرَبْ 
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 فاء الفعل

 ) د (

 معلوم 

 مجهول

 إدَّرَكَ 

 ادُُّرِكَ 

 یَدَّرِكُ

 یُدَّرَكُ

 لِیَدَّرِكْ إدِّراک

 لِیُدَّرَكْ

 إدَّرِكْ 

 لِتُدَّرَكْ

 مُدَّرَكٌ مُدَّرِكٌ

 فاء الفعل

 ) ذ (

 

 معلوم 
 إذَّكَرَ 
 إدّكَرَ 

 یَذَّكِرُ 
 یَدَّكِرُ 

 إذِّکار 

 إدکّار 

 لِیَذَّكِرْ
 لِیَدَّكِرْ

 إذَّكِرْ 
 إدَّكِرْ 

 مُذّكِرٌ
 مُدَّكِرٌ

 مُذَّكَرٌ
 مُدَّكَرٌ

 مجهول
 اذُُّكِرَ 
 ادُُّكِرَ 

 یُذَّكَرُ 
 یُدَّكَرُ 

 لِیُذّكَرْ 
 لِیُدَّكَرْ

 لَتُذَّكَرْ
 لِتُدَّكَرْ

  

 فاء الفعل

 ) ز ( 

 

 معلوم 
 دجََرَ إزْ

 إزَّجَرَ 
 دجَِرُ یَزْ

 یَزَّجِرُ 

 إزدِجار

 إزِّجار

 دجَِرْ لِیَزْ
 لِیَزَّجِرْ 

 دجَِرْ إزْ
 إزَّجِرْ 

 دجَِرٌ مُزْ

 جِرٌ مُزَّ

 دجََرٌ مُزْ

 مُزَّجَرٌ 

 اُزدجُِرَ  مجهول
 اُزُّجِرَ 

 یُزدجََرُ 
 یُزَّجَرُ 

 لِیُزدجََرْ  
 لِیُزَّجَرْ 

 لِتُزدجََرْ 
 لِتُزَّجَرْ 

  

 فاء الفعل

 ) ثاء ( 

 

 معلوم 

 إثَّأَرَ
 إتَّأَرَ 
 إثتَأَرَ

 یَثَّئِرُ 
 یَتَّئِرُ 
 یَثتَئِرُ 

 إثِّئار

 إتِّئار

 إثتِئار

 لِیَثَّئِرْ
 لِیَتَّئِرْ
 لِیَثتَئِرْ

 إثَّئِرْ 
 تَّئِرْإ

 إثتَئِرْ 

 مُثَّئِرٌ

 مُتَّئِرٌ

 مُثتَئِرٌ

 مُثَّئَرٌ

 مُتَّئَرٌ

 مُثتَئَرٌ

 مجهول
 اُثُّئِرَ 
 اُتُّئِرَ
 اُثتُئِرَ 

 یُثَّئَرُ 
 یُتَّئَرُ 
 یُثتَئَرُ 

 لِیُثَّئَرْ 
 لِیُتَّئَرْ
 لیُثتَئَرْ

 لِتُثَّئَرْ
 لَتُتَّئَرْ

 ثتَئَرْتُلِ

  

 الفعلفاء 

 ) سين ( 

 

 

 معلوم 
 تَمَعَإسْ

 إسَّمَعَ
 تَمِعُیَسْ

 یَسَّمِعُ

 

 إستِماع 

 إسِّماع 
 تَمِعْ لِیَسْ

 لِیَسَّمِعْ
 تَمِعْإسْ

 إسَّمِعْ

 

 تَمِعٌ مُسْ
 مُسَّمِعٌ

 

 تَمَعٌ مُسْ
 مُسَّمَعٌ

 تُمِعَاُسْ مجهول
 اُسُّمِعَ

 تَمَعُیُسْ
 یُسَّمَعُ

 تَمَعْ لِیُسْ 
 لِیُسَّمَعْ

 تَمَعْ لِتُسْ
 لِتُسَّمَعْ

  

 الفعل عين
) ص ، ض ، ط ،  
ظ ، د ، ذ ، ر ، ز ،  
 س ، ش ، ت ، ث( 

 

 معلوم 
 تَصَمَ إخْ
 صَّمَ خَ
 صَّمَ خِ

 تَصِمُ یَخْ
 صِّمُ یَخَ
 صِّمُ یَخِ

 إختِصام 

 إخِصّام 

 تَصِمْلِیَخْ
 مْصِّلِیَخَ
 مْصِّلِیَخِ

 تَصِمْ إخْ
 مْ صِّخَ
 مْ صِّخِ

 تَصِمٌمُخْ

 مخَُصِّمٌ

 تَصَمٌمُخْ

 مخَُصَّمٌ

 تُصِمَ اخُْ مجهول
 خُصِّمَ 

 تَصَمُ یُخْ
 یخَُصَّمُ 

 تَصَمْلِیُخْ 
 لِیخَُصَّمْ

 تَصَمْلِتُخْ
 لِتخَُصَّمْ

  

 مادّه 

 ) هَديَِ ( 

 

 معلوم 

تَدَیإهْ

هَدَّی

هِدَّی

تَدِییَهْ

یَهَدِّی

یَهِدِّی

 إهتداء 

 إهِدّاء

 تَدِ لِیَهْ
 لِیَهَدِّ 
 لِیَهِدِّ 

 تَدِإهْ
 هَدِّ 
 هِدِّ 

 تَدٍ مُهْ

 دٍّ مُهِ

 تَداًمُهْ

 مُهَدّاً

 تُدِیَاُهْ مجهول
 هُدِّیَ

تَدَییُهْ

 یُهَدَّی
 تَدَ لِیُهْ 

 لِیُهَدَّ 
 تَدَ لِتُهْ

 لِتُهَدَّ 
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 .2نهَاکمُ عَنهُ فَانتَهوُا (ما  ، )(إجتمََعَ الناسُ): ( أثر پذیری)  مطاوَعَة : 1ترین معناي باب إفتعال مهم* 

   دقتّ كنید: زیر هایجملهدر 

 . هستندي ان[ و مفعول ]تأثیر پذیر[ چه كستأثیرگذاركه فاعل ] خواهد بگویدجمله متكلّم مي در این ،(كردم زید مردم را جمع: الناسَجمََعَ زیدٌ )ـ 

 . است كسيچه ]تأثیر پذیر[ كه مفعول به مخاطب بفهماند خواهد ميكاری با فاعل ندارد، و فقط جا متكلّم در این، (مردم جمع شدند: جمُِعَ الناسُ)ـ 

]تأثیر پذیر[ كه مفعول به مخاطب بفهماند خواهد مي كاری با فاعل ندارد، و فقط متكلمّ  نیز مثل صورت بالا  جادر این ، (مردم جمع شدند: اجتمََعَ الناسُ)ـ 

 خواهد به مخاطب بفهماند كه )ناس( تأثیر )جمع شدن( را پذیرفته اند. عبارت دیگر متكلّم با آوردن هیئت باب إفتعال ميبه  .است كسيچه 

  :نتیجهدر 

كه   بفهماند  شنونده  به  بخواهد  متكلّم  كس  فاعلاگر  چه  مفعول  ميو  هستند،  فاعل  اني  با  كاری  اگر  و  نماید.  استفاده  متعدیّ  فعل  از  بایست 

بایست از فعل مجهول استفاده نماید یا این  ، مي پذیر[ چه كسي است  تأثیر]مفعول  ]تأثیرگذار[ نداشته باشد و فقط بخواهد به مخاطب بفهماند كه  

 كه هیئت باب إفتعال را به كار ببرد.

كه   است  ذكر  به  مطاوعه  م  تواندمي  ليــفعلازم  برساندعنای  گ  را  در  آن  فاعل  باشد.كه  بوده  دیگری  فعل  مفعول  الناسَ    ذشته  )جمَعَتُْ  مانند: 

 (.  جمع كردم مردم را پس جمع شدندفَاجْتمََعَوا : 

 باشد . : در جایي كه متكلّم در گذشته مفعول را با فعل ثلاثي مجرّد بیان كرده ی ثلاثي مجرّدـ مطاوعه   مطاوعهنكته: اقسام 
 ( جمع كردم مردم را پس جمع شدند ) جمَعَْتُ الناسَ فَاجْتمََعَوا :         

 : در جایي كه متكلّم مفعول را با فعل ثلاثي مزید باب افعال بیان كرده است . ی باب افعالـ مطاوعه
 (  زید را دور كردم ، پس دور شد ) أبعَْدْتُ زیداً فَابْتعََدَ :                  

 بیان كرده است .  تَفعیلی باب تفعیل: در جایي كه متكلّم مفعول را با فعل ثلاثي مزید باب ـ مطاوعه 
 ( نزدیك كردم زید را پس نزدیك شد ) قَرَّبتُْ زیداً فَاقْتَرَبَ :        

 إنفِعال. باب 5/2
 اسم مفعول  اسم فاعل  امر به صیغه  امر به لام مصدر مضارع ماضی 

 به فَعَلٌ مُنْ فَعِلٌ مُنْ فَعِلْ إنْ فَعلِ لِیَنْ إنفِعال  فَعلُِ یَنْ فَعَلَ إنْ معلوم

   كَ ب فَعلَْلِیُنْ به  فَعلَْلِیُنْ  فَعلَُ به یُنْ فُعِلَ به اُنْ مجهول
 

 ] إنْسَدَدَ = إنْسدََّ [ جاری است .] ادغام [ تمام قواعد مضاعف  : مضاعف  ـ

  شود .  ، هیچ قاعده ای جاری نمي برای مهموز در باب انفعال نمونه داشته باشیمبر فرض این كه  : مهموز  ـ

 .  گرددميشود و دقیقاً مثل صحیح صرف هیچ قاعده ای جاری نمي  :مثال ـ

 اجوَف در آن جاری است . ] إنْجَوَلَ = إنْجَالَ [تمام قواعدِ  : اجوَف ـ

 [ إنْقَضيَ = إنْقَضَيَدر آن جاری است ]   ناقصتمام قواعدِ : ناقص ـ

 [ إنْزوََی = إنْزوَیََدر آن جاری است ]   ناقصتمام قواعدِ : لفیف ـ
 

 

 

 

 

 
 معاني باب إفتعال: . سایر 1
 . (19كنند. توبه/ ، )لایَستَؤُونَ عِندَالله: آن گروه نزد خدا با یكدیگر برابری نمي( : زید و بكر با یكدیگر نزاع و دشمني كردندرٌكْتَصَمَ زیدٌ و بَ)إخْ؛ مانند: مشاركت. 1/1
-ها هر آن چیزی است كه مي)لَهُم ما یَشتَهُونَ: به یقین برای آن   ، ( إكتَسَبْتُ المالَ: یقیناً و حتماً مال را با كوشش زیاد به دست آوردم)؛ مانند:  معنای ثلاثي مجرّد همراه با تأكید و مبالغه.  2/1

 . ( 57خواهند. نحل/
 (.  286/بقرهآن چه از اعمال خوب به دست آورده به سود اوست و آنچه از اعمال بد به سختي به دست آورده بر ضرر اوست.  :سَبتَْإكتَ  و عَلَیها ما كَسَبتَْلَها ما ؛ مانند: )جهد، كوشش و اجتهاد. 3/1
ال از اسم جامد غیر مصدری مثل حَطَب ، لَحْم ،  در این معنا، باب افتع: زید هیزم را تهیّه و فراهم كرد(، لازم به ذكر است كه  حَطبََ  تَطَبَ زیدٌ الْ)إحْ؛ مانند:  كردن و فراهم نمودن، تهیهّ إتّخاذ .  4/1

 . و اصطلاحاً به این أفعال، فعلِ منحوت یا صناعي گویند شودمشتق مي و ... خبُْز
 . توضیح : )ألكَدّ( یعني كوشش، أمّا )إكتَدَّ( یعني طلب كوشش.  (: زید از بكر طلب كوشش كرد زیدٌ بكراً  كتَدَّ) إ ؛ مانند:  طلب. 5/1
 .  ()إظَّلَفَ بَكْرٌ : بكر در سنگلاخ واقع شد ، ؛ مانند:  ) إفتَْتَنَ زیدٌ : زید در فتنه واقع شد ( وقوع در چیزی. 6/1
 .؛ مانند: ) إستَْلَمَ الحَاجُّ : حاجي سلمه را به كار زد، یعني حجر الاسود را دست مالید و بوسید ( استعمال و به كار گرفتن. 7/1
.(نهي پذیر باشیدچه خداوند شما را از آن نهي كرده است، آناز . ) 7. حشر/2
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 نفعال إ معانی باب * 

 1عَیناً(  عشََرةَمِنهُ إثنتََا  )فانفَجَرَتْ (إنْقَسَمَ الخُبزُ : نان قسمت شد) .است]أثر پذیری[  مطاوعهتنها معنای باب إنفعال 

 ی ثلاثي مجرّد : در جایي كه متكلّم در گذشته مفعول را با فعل ثلاثي مجرّد بیان كرده بوده باشد . ـ مطاوعه ی باب انفعال  مطاوعه
 ) قَسمَتُْ الخُبْزَ فَانْقَسَمَ : قسمت كردم نان را پس نان قسمت شد (       

 ی باب افعال : در جایي كه متكلّم مفعول را با فعل ثلاثي مزید باب افعال بیان كرده است .  ـ مطاوعه    
 ) أغْلَقتُْ البَابَ فانْغَلقََ : در را بستم پس در بسته شد (             

إنفعال با مطاوعه باب إفتعال كمي تفاوت دارد، به این بیان كه مطاوعه باب إنفعال در رابطه با مفعول است، أمّا مطاوعه باب إفتعال    مطاوعه باب 

 . شده استكسي است كه كشف   (فشِكتَمُاست أمّا )چیزی كه كشف شده  یعني  ( شِفنكَمُدر رابطه با مفعولي است كه نوعي فاعلیّت دارد، مَثلَاً )

(  : شكافتنشقََّشوند كه اثر خارجي داشته باشند، مثلِ )صرََفَ: دگرگوني(، )كه افعالي به این باب برده مي  : خصوصیتّ باب إنفعال این استنكته

 د.  رونو ...  بخلافِ افعال كه معنای معنوی دارند، مثلِ )عرََفَ : شناخت(، )عَلمَِ: دانست(، )یقَنَِ : یقین كرد( كه به این باب نمي

 )صرف صغير باب إنفعال (  

 اسم مفعول  اسم فاعل امر به صيغه  امر به لام  مصدر  مضارع  ماضي  نوع فعل  باب

 سالم 

 قَلَبٌ بهمُنْ قَلِبٌ مُنْ قَلِبْإنْ قَلِبْلِیَنْ إنقلِاب  قَلِبُیَنْ قَلَبَإنْ معلوم 

 كَب قَلَبْنْلِیُ به قَلَبْنْلِیُ قَلَبُ بهیُنْ قُلِبَ بهاُنْ مجهول

 مضاعف 

 مُنسَدٌّ به مُنسَدٌّ  سَددِْ ، إنْ دِّ ،سَدَّإنْ سدَدِْ ، لِیَنْ، دِّ    سَدَّلِیَنْ إنسِداد  سَدُّیَنْ سَدَّإنْ معلوم 

 بكَ  سَدَدْلِیُنْ ،  دِّ ،سَدِّلِیُنْ  بهسَدَدْ، لِیُنْ دِّ ،سَدَّلِیُنْ به سَدُّیُنْ به سُدَّاُنْ مجهول

 اجوف

 به  جالٌمُنْ جالٌمُنْ جَلْإنْ جَلْلِیَنْ إنجیال جاَلُ یَنْ جاَلَ إنْ معلوم 

 كَب جَلْلِیُنْ به جَلْلِیُنْ جالُ بهیُنْ جِیلَ بهاُنْ مجهول

 ناقص

قضَِيیَنْيقَضَإنْ معلوم 

 به قضَاًمُنْ قَضٍ مُنْ قَضِإنْ قَضِ لَیَنْ إنقِضاء

 كَ ب لِیُنقَضَ به لِیُنقَضَ به  قضََيیُنْ قضُِيَ بهاُنْ مجهول

 لفيف 
یَنزَوِیإنزَوَی معلوم 

 به   زَواًمُنْ زَوٍمُنْ زَوِإنْ زَوِلِیَنْ إنزِواء

 كَزَوَ بلِیُنْ زَوَ بهلِیُنْ به  زَوَییُنْ زُوِیَ بهاُنْ مجهول
 

 

 

 

 

 

 

 
. (پس از دلِ آن تخت سنگ دوازده چشمه به جوشیدن گرفت . ) 60بقره/. 1
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ل 6/2  . باب تَفَعّـُ

 اسم مفعول  اسم فاعل  صیغه امر به  امر به لام مصدر مضارع ماضی 

 مُتَفَعَّلٌ  مُتَفَعِّلٌ  تَفَعَّلْ  لِیَتَفَعَّلْ  تَفَعُّل  یَتَفَعَّلُ  تَفَعَّلَ  معلوم

   لِتُتَفَعَّلْ  لِیُتَفَعَّلْ   یُتَفَعَّلُ  تُفُعِّلَ  مجهول

 هیچ یك از قواعد مضاعف جاری نیست .ـ     : ضاعف م ـ
 ( شود . ) تَظَنَّنَ = تَظَنَّيَ = تَظَنَّيالفعل تبدیل به یاء ميـ در بسیاری از موارد لام         

 نكته : تبدیل به یاء در عینِ فراواني ، منوط به سماع از عرب است .          

 شود .هیچ قاعده ای جاری نمي  : مهموز ، مثال ، اجوَف  ـ

    [ / ] تَولََّيَ = تَولََّي [ تمام قواعدِ ناقص در آن جاری است ] تَعَدَّیَ = تَعَدَّی : ناقص و لفیف  ـ

 [ لُزَّنَتَ یا تَتَنَزَّلُ شود ] جایز است تاء باب حذف              5و  4ی ـ صیغه  ، امر ، نهي ، ... معلوم   . مضارع1 
 ی مخاطب  ـ شش صیغه  

 نكته : در مضارع مجهول چنین قاعده ای جاری نیست.    قواعد خصوصی باب تَفَعُّل ـ

بود جایز    (ص ، ض ، ط ، ظ،    د ، ذ ، ز ، س ، ش ت ، ث ، ج ،  )گانه  یكي از حروف دوازدهفاء الفعل  . هرگاه  2
 .آوریمتاء باب به حرف فاءالفعل تبدیل شده و در آن ادغام شود و هر كجا ابتدا به ساكن بود همزه مياست 

 [ إثَّبَّتْیا  تَثَبَّتْ[ / امر به لام ]  یَثَّبَّتُیا  تَثَبَّتُ[  /  مضارع ] یَ(  إثَّبَّتَثَّبَّتَ = ) =  تَثَبَّتَماضي ]     
 [ تذََّكَّرُونَیا    تذََكَّرونَیا    تَتذََكَّرونَرجحان دارد . ]  1، قاعده  2و  1نكته : در تعارض قاعده    

 ( رجَُّو = تَرجَُّي = تَرجَِّيشود ) تَو ما قبل آن مكسور مي ه دی. در مصدر ناقص واوی، واو قلب به یاء گرد3

1ٌٌيٌبابٌتَفعَُّلٌانمعترينٌمهم*ٌ

 : أدب كردم زید را، پس او ادب شد(. أدَّبتُ زیداً فتَأدَّبَ):  (ی أثر پذیر )   مطاوَعَة    

 .3( تَفرََّقُوا کَالَّذینَ تَكوُنُوا لا  وَ، )2(سَیَذَّکرَُ منَ یخَشیَ)   
 
 
 

 
 : تَفعَُّلسایر معاني باب . 1
 (. 20/. نملپرندگان را الطَّیرَ: جست و جو كرد حال  تَفَقَّدَ، )(كردم   طلب را  چیز آن سرعت: الشيءَ  تعََجَّلتُ)؛ مانند: طلب. 1/1
 . (198حكمت/ . نهج البلاغه، ل: اگر بردبار نیستي، پس به زحمت بردباری كنمَّ )إن لَم تَكُن حَلِیمَاً فَتَح، ( : با زحمت یادگرفت )تعََلَّمَ؛ مانند: و به سختي افتادنتكلفّ  .2/1
  دلالت  تَفعََّلَ  یئَتجا هتوضیح: در این  (.17آن آب را. ابراهیم/   نوشید  جرعهجرعه :  یتََجَرَّعهُُكم فهمید(، ): مسأله را كمتَفَهَّمَ المسألةََ، )(نوشید  جرعهجرعه  را   آبزید  :  الماءَ  زیدٌ  تَجرََّعَ)؛ مانند:  تَدریج .  3/1

 . شودمي متّصف آن به كمكم یا دهدمي  انجام كمكم را  مادّه فاعل،  كه این بر دارد
(. توضیح: )أثِمَ( یعني گناه كرد أمّا )تأثَّمَ( یعني از گناه دوری  79اسراء  فَتَهَجَّد: در بعضي از شب، از خواب دوری كن. یلِن اللَّ)و مِ ، (كرد  دوری گناه از زید:   زیدٌ تأَثَّمَ)؛ مانند: كردن دوریو  تَجَنُّب. 4/1

 ود و خواب شب دوری كن.  جُ از هُ كرد، )هُجُود( یعني خوابیدن، أمّا )تَهَجَّدَ( یعني 
 . (42/أنعام : امید است به اظهار تضرّع و زاری و خاكساری در آیند.)لعََلَّهم یَتضََرَّعُون؛ مانند: اظهار فعل. 5/1
( با )یَطَّوفََ بِهما( از جهت معنایي هیچ هماطافَ بِ)  (. توضیح: 158/. بقرهصفا و مروه: دور بزند به میان  یَطَّوَّفَ بهما، )(تَبَسَّمَ: حتماً تبسُم كرد )؛ مانند:  مبالغه  و  تأكید  با  همراه   مجرّد   ثلاثي   معنای.  6/1

 و مبالغه است.  كه دوّمي همراه با معنای تأكیدتفاوتي ندارند، الّا این
 . (كرد  فراهم بالش برای را  سنگ زید: الحَجَرَ زیدٌ تَوَسَّدَ)؛ مانند: كردن فراهمو  إتِّخاذ. 7/1
 (.  بست سر بر عمامه:  تَعَمَّمَ) ، (كرد   بر در را  پیراهن زید: زیدٌ تَقَمَّصَ) ؛ مانند:گرفتندربرو  تَلَبُّس. 8/1
 . (شد صوفي: تَصَوَّفَ) ، (شد مسلمان: تَسَلَّمَ) ، ( شد همسر بي زن :المَرأة تَأَیَّمتْ)؛ مانند: آمدن در حالتي بهو  گردیدن، صیرورت . 9/1

 . (كرد  شكایت  ظلم از زید: زیدٌ تَظَلَّمَ)؛ مانند: شكایت. 10/1
 .: او را بزرگ یافتم(؛ مانند: )تَعَظَمتهُُواجدیتّ. 11/1

 

(. گیردترسد به زودی عبرت ميكس كه مي  . )آن9. اعلي/2

(.نباشید مانند كساني كه جدا شدند. )105عمران/  . آل3

قواعد   این  كه  است  ذكر  به  لازم 
و   است  جاری  نیز  تَفاعُل  باب  در 

و  قاعده یك در ابواب غیر مشهور  
. گرددرباعي جاری مي1نیز در باب
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 )صرف صغير باب تَفعَُّل (

 اسم مفعول  اسم فاعل امر به صيغه  لام امر به  مصدر  مضارع  ماضي  نوع فعل  باب

 سالم 
 مُتقََدَّس   مُتقََدِّس   تقََدَّس   لِيَتقََدَّس   تَقَدُّس يَتقََدَّسُ  تقََدَّسَ  معلوم 

 لِتُتقََدَّس   لِيُتقََدَّس   يُتقََدَّسُ  تقُُدِّسَ  مجهول

 مضاعف 

 

 معلوم 
 ظَنَّنَتَ

تَظَنَّی

 يَتَظَنَّنُ 

 يَتَظَنَّی

 تَظَنُّن 

تَظَنِّی

 لِيَتَظَنَّن 

 لِيَتَظَنَّ

 تَظَنَّن

 تَظَنَّ

 مُتَظَنِّن 

 مُتَظَنٍّ

 مُتَظَنَّن 

 مُتَظَنًّ

 مجهول
 تُظُنِّنَ

 تَظُنِّیَ

 يُتَظَنَّنُ 

يُتَظَنَّی

 لِيُتَظَنَّن 

 لِيُتَظَنَّ

 لِتُتَظَنَّن 

 لِتُتَظَنَّ

 مهموز
 ف مُتَأسَّ مُتَأسِّف  تَأَسَّف  لِيَتَأسَّف  تَأسُّف يَتَأسَّفُ تَأسَّفَ معلوم 

 لِتُتَأسَّف  لِيُتَأسَّف  يُتَأسَّفُ تُؤُسِّفَ  مجهول

 مثال 
 مُتَوَقَّل   مُتَوَقِّل   تَوَقَّل   لِيَتوَقَّل   تَوَقُّل يَتَوَقَّلُ  تَوَقَّلَ  معلوم 

 لِتُتَوَقَّل   لِيُتَوَقَّل   يُتَوَقَّلُ  تُوُقِّلَ  مجهول

 اجوف
 مُتَزَوَّد  مُتَزَوِّد  تَزَوَّد  لِيَتَزَوَّد   تَزوَُّد  يَتَزَوَّدُ تَزَوَّدَ معلوم 

 لِتُتَزَوَّد   لِيُتَزَوَّد   يُتَزَوَّدُ تُزُوِّدَ مجهول

  ناقص
 يايي

 مُتَرَبًّ مُتَرَبٍّ تَرَبَّ لِيَتَرَبَّتَرَبِّیی بـَّيَتَرَتَرَبَّی  معلوم 

 لِتُتَرَبَّ لِيُتَرَبَّی ـَّيُتَرَب تُرُبِّیَ  مجهول

ناقص  

 واوي

 

يَتَرجََّیتَرجََّی معلوم 
 مُتَرَجًّ مُتَرَجٍّ تَرَجَّ لِيَتَرَجَّ تَرَجِّی

   لَتُتَرَجَّ  لِيُتَرَجَّ  يُتَرجََّی تُرجُِّیَ مجهول

 لفيف 
 مُتَوَلّاً مُتَوَلٍّ  تَوَلَّ  لِيَتَوَلَّ تَوَلِّیيَتَوَلَّیتَوَلَّی معلوم 

 لِتُتَوَلَّ  لِيُتَوَلَّ يُتَوَلَّی تُوُلِّیَ مجهول

 ( يَبَرِ)
 تَبَرِّیيَتَبَرَّیتَبَرَّی معلوم 

 ـ ـ دوری جستن 

 مُتَبَرّاً مُتَبَرٍّ تَبَرَّ لِيَتَبَرَّ 

 لِتُتَبَرَّ  لَيُتَبَرَّ  تَبَرَّیيُ یَتُبُرِّ مجهول

 ) بَرِأَ ( 
 تَبَرُّء  يَتَبَرَّءُ تَبَرَّءَ معلوم 

  ـ تبَرئَه شدن ـ 
 مُتَبَرَّء  مُتَبَرِّء  تَبَرَّء لِيَتَبَرَّء  

 لِتُتَبَرَّء لِيُتَبَرَّء   يُتَبَرَّءُ تُبُرِّءَ مجهول

 الفعلفاءُ 
) ص ، ض ، ط ،  
ظ ، د ، ذ ، ر ، ز ،  
 س ، ش ، ت ، ث( 

 

 معلوم 
 تَثَبَّتَ  

 إثَّبَّتَ 

 يَتَثَبَّتُ 

 ثَّبَّتُ يَ

 تَثَبُّت

 تإثَّـبُّ
 لِيَتثََبَّت 

 لِيَثَّبَّت 

 تَثَبَّت 

 إثَّبَّت 
 مُتَثَبِّت  

 مُثَّبِّت  

 مُتَثَبَّت  

 ثَّبَّت  مُ

 مجهول
 تُثُبِّتَ 

 اُثُّبِّتَ 

 تَثَبَّتُ يُ

 ثَّبَّتُ يُ

 تثََبَّت لِيُ 

 ثَّبَّت لِيُ

 لِتُتثََبَّت 

 ثَّبَّت لِتُ
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 . باب تَفاعُل7/2
 اسم مفعول  اسم فاعل  امر به صیغه  امر به لام مصدر مضارع ماضی 

 به  مُتَفاعلٌَ مُتَفاعلٌِ  تَفاعلَْ  لِیَتَفَاعلَ  تَفاعلُ  یَتَفَاعلَُ  تَفَاعلََ  معلوم

   بكَ   لِیُتَفاعلَْ به   لِیُتَفاعلَْ  به   یُتَفاعلَُ به   تُفُوعلَِ مجهول
 

 جاری است. ] تَماسَسَ = تَماسَّ [در آن ] ادغام [ : تمام قواعد مضاعف مضاعف ـ

 شود. ای جاری نمي: هیچ قاعده، اجوفالـمهموز، مث ـ

    [ [ / ] تَوَاليََ = تَوَاليَ تمام قواعدِ ناقص جاری است ] تَرَاضيََ = تَرَاضَي :ناقص و لفیف ـ

 [ تَتغَافلَُ = تَغافلَُ] شود جایز است تاء باب حذف               5و  4ی ـ صیغه . مضارع ، امر ، نهي ، ...معلوم 1 
 ی مخاطب  ـ شش صیغه   

 ای جاری نیست . : در مضارع مجهول چنین قاعدهنكته    اعلُقواعد خصوصی باب تفَ ـ

بود جایز   (ص ، ض ، ط ، ظ،    د ، ذ ، ز ، س ، شت ، ث ، ج ،  )  گانه. هرگاه فاء الفعل یكي از حروف دوازده2
 آوریم.حرف فاءالفعل تبدیل شده و در آن ادغام شود و هر كجا ابتدا به ساكن بود همزه مياست تاء باب به 

 [ قَلْإثَّا یا تَثَاقَلْ[ / امر به لام ]  یَتَثَاقَلُ یا یَثَّاقَلُ [  /  مضارع ]    اقَلَإثَّ=  اقَلَ ثَّ=  تَثَاقَلَماضي ]     
 [ رُونَكَاتَذَّیا    ونَرُكَاتَذَیا    اكَرُونَتَتَذَرجحان دارد . ]  1، قاعده  2و  1: در تعارض قاعده نكته   

 . شود گردد و ما قبل آن مكسور ميواو قلب به یاء مي    ناقص واوی ـ . در مصدر 3
 تَخاجُو = تَخاجُي = تَخاجِي ( ـ مهموز الّام     ) تَدَاعُو = تداعُي = تَداعيِ ( / ) تَخاجُؤ =      

 . 3( و تَواصَوا بالحقّ)،2(  عَمَّ یتَسائلَوُنَ) ، (تضَارَبَ زیدٌ و بكرٌ) مشارکت  :  1ي باب تَفاعُل انمعترین مهم* 

 كردند(. زید و عمرو با یكدیگر زد و خورد  ) ( یعنيتَضاربََ زیدٌ و بكرٌ) (، امّازید عمرو را زد) ( یعنيضرََبَ زیدٌ عمروً)  
 

 هایي وجود دارد.  های مفُاعَلَه، إفتعِال و تفَاعلُ از جهت لفظي و معنایي تفاوت: میان معنای مشاركت در بابنكته
 

عَمروً(، امّا باب  ه عَلَباب مفُا .1 تثنیه و  ضمیر، اسم  شكل    سه های إفتِعال و تفَاعلُ لازم بوده و فاعل آن به  متعدیّ است، مانند: )ضَارَبَ زیدٌ 

.(، )تَضَارَبَ الرَّجلُان(تَضَارَبَ زیدٌ و بَكرٌ))تَضارَبُـوا(، مانند:  د. نشواسم معطوف استعمال مي

 .  )إخْتَصمََ زیدٌ و بكرٌ(، )إخْتَصمََ الرجّلُان()إختَصمَُوا(،              


كلام فعل را انجام داده    دهند ولي در باب مفُاعَلَه، ابتدا فاعلِ مذكور درتفَاعلُ و إفتِعال، هر دو طرف، فعل را هم زمان انجام ميدر باب   .2

 رسد.  سپس نوبت به مفعول مي

 كرد( دشمني زید با بَكر سپس كرد دشمني بَكر  با زید )اوّل  یعني بكراً( زیدٌ  )خَاصمََ مثلاً   

 كنند(.زمان دشمني را شروع كردند و الآن با یكدیگر دشمني مي یك در بكر و )زید یعني (بكرٌ و زیدٌ اخْتَصمََ) یا )تَخَاصمَ زیدٌ و بكرٌ( امّا   
 

 
 
 

 
 . سایر معاني باب تَفاعُل:  1

 . تَباعَدَ(باعَدتُ زیداً فَـ)؛ مانند: مطاوعه. 1/1

 . (: تظاهر به ناداني كرد  اهَلَ زیدٌ)تَجَ؛ مانند: تظاهر و تشابه. 2/1

 سختي  به  یا  و  دهد مي  انجام  را   مادّه  دشواری  و  سختي  به  فاعل  كه  این  بر  دارد  دلالت  تَفَاعَلَ  هیئَتجا  . توضیح: در این(كرد  گریه  زیدٌ: به زحمت  تَبَاكي)  ؛ مانند:(خود   انداختن   زحمت  به)  تكلفّ.  3/1

 . كندمي  متّصف مادّه به را  خودش

 . فاعل از مادّه صدورِ تكرارِ بر دارد دلالت تَفَاعَلَ  هیئت جا. توضیح: در این(كرد سقوط پي در پي:  تَساقَطَ) ؛ مانند:كرارت. 4/1

 توضیح: )عَلَي الله( یعني خدا بلند مرتبه است، )تَعَالَي الله( یعني به یقین خدا بلند مرتبه و والاست.   (.43سراء/كَبیراً؛ ا عُلوًُّا یقَُولوُنَ عَمَّا تَعالى وَ )سُبْحانهَُ ؛ مانند:مبالغه و تأكید با همراه مجرّد ثلاثي معنای. 5/1

 . (17/كهف شود.مي مایل راست سمت به غارشان  ازبه تدریج  ، آیدبرمى چون كه  بینىمى را   آفتاب: كَهْفِهِمْ عَنْ تتََزاوَرُ  طَلَعتَْ إِذا  الشَّمْسَ تَرَى وَ) ؛ مانند:تدریج . 6/1
 

كنند(. . )از چه چیزی از همدیگر سوال مي 1/نبــأ. 2

كنند(.. )همدیگر را به حق توصیه مي3/ عصر. 3

لازم به ذكر است كه این قواعد 
 . بود نیز جاری  تَفعَُّلدر باب 
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 )صرف صغير باب تَفاعُل (  

 اسم مفعول  اسم فاعل امر به صيغه  امر به لام  مصدر  مضارع  ماضي  نوع فعل  باب

 سالم 
 به  مُتَناسبَ  مُتَناسِب  تَناسَب  لِيَتَناسَب  تنَاسُب يَتَناسَبُ تَنَاسَبَ معلوم 

بکَ  لِيُتَناسَب به لِيُتَناسَب  به  يُتَنَاسبَُ به  تُنُوسِبَ مجهول

 مضاعف 

،   ، سِّ لِيَتَماسَّ تَماسُس  يَتمَاسُّ  تمَاسَّ معلوم 

لِيَتَماسسَ 

،   ، سِّ ماسَّتَ

 تَماسَس 
 به مُتمَاس  مُتمَاس  

 به  يُتَماسُّ به تمُُوسَّ مجهول
،    ، سِّلِيُتَماسَّ

  به لِيُتَماَسسَ 

،  ، سِّ لِيُتَماسَّ

  بکَ لِيُتَماَسسَ 

 مهموز

 اللام

 به مُتَخَاجَئ  مُتَخاجِئ  تَخاجََئ  لِيَتَخاجَئ  تَخاجِی يَتَخَاجَئُ  تَخاجَأَ معلوم 

 بکَ  لِيُتَخَاجَئ  به لِيُتَخَاجَئ  به ئُيُتَخَاجَ به تُخُوجِأَ مجهول

 مثال 
 به  مُتَوازَن  مُتَوازِن   تَوازَن   لِيَتَوازَن   تَوازُن يَتَوازَنُ  تَوازَنَ  معلوم 

 بکَ  لِيُتَوازَن  به لِيُتَوازَن  به  يُتَوازَنُ به تُوُوزِنَ مجهول

 اجوف
 به مُتَبايَن  مُتَبايِن  تَبايَن  لِيَتَبايَن   تَبايُن  يَتَبايَنُ تَبايَنَ معلوم 

 بکَ  لِيُتَبايَن  به لِيُتَبايَن  به يُتَبايَنُ به تُبُويِنَ مجهول

 ناقص
يَتَراضَیتَراضَی معلوم 

 به مُتَراضاً مُتَراضٍ تَراضَ لِيَتَراضَ  ی ترَاضِ

 بکَ  لِيُتَراضَ به لِيُتَراضَبه يُتَراضَی به  تُرُوضِیَ مجهول

 لفيف 
 به مُتَوالاً مُتَوالٍ  تَوالَ  لِيَتَوالَ تَوالِی يَتَوالَیتَوالَی معلوم 

 بکَ  لِيُتَوالَ به لِيُتَوالَبه يُتَوالَی به  تُوُولِیَ مجهول

 الفعلفاءُ 
) ص ، ض ، ط ،  
ظ ، د ، ذ ، ر ، ز ،  

 ث( س ، ش ، ت ، 

 

 معلوم 
 تَثَاقلََ 

 إثَّاقلََ

 يَتَثَاقلَُ 

 يَثَّاقلَُ 

 تثََاقُل 

 لإثَّاقُ

 لِيَتَثَاقلَ  

 لِيَثَّاقلَ  

 تَثَاقلَ  

 إثَّاقلَ 

 مُتَثاقلِ  

 مُثَّاقلِ 

 به مُتَثَاقلَ 

 بهمُثَّاقَل  

 مجهول
 به  تُثُوقلَِ

 به  اُثُّوقلَِ

 به  يُتَثَاقلَُ

 به يُثَّاقلَُ

 به  لِيُتَثَاقلَ 

 به  لِيُثَّاقلَ 

 بکَ  لِيُتَثَاقلَ 

 بکَ  لِيُثَّاقلَ 

 الفعلفاءُ 
) ص ، ض ، ط ،  
ظ ، د ، ذ ، ر ، ز ،  
 س ، ش ، ت ، ث( 

 

 معلوم 
 تَتَابَعَ

 إتَّابَعَ 

 يَتَتَابَعُ 

 يَتَّابَعُ

 تتََابُع

 إتَّابُع

 لِيَتَتَابَع  

 لِيَتَّابَع  

 تَتَابَع 

 إتَّابَع  

 مُتَتَابِع  

 مُتَّابِع 

 به مُتَتَابَع 

 بهمُتَّابَع  

 مجهول
 به تُتُوبِعَ

 به  اُتُّوبِعَ

 به يُتَتَابَعُ

 به يُتَّابَعُ

 به  لِيُتَتَابَع 

 به لِيُتَّابَع 

 بکَ  لِيُتَتَابَع 

 بکَ  لِيُتَّابَع 
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   . باب إفعِلال8/2

 إفعیلال باب . 9/2

 اسم مفعول اسم فاعل امر به صیغه  امر به لام مصدر مضارع ماضی عِلال باب إفْ 

 وزن
 مُفْعَلٌّ به مُفْعَلٌّ  إفْعَلَّ، لِّ ، إفْعَللِْ  لِیَفْعلََّ، لِّ ، لِیفَْعَللِْ  إفْعِلال یَفْعلَُّ  إفْعَلَّ 

   كَبِلِیُفْعلََلْ  لِّ ، ، لِیُفْعَلَّ ، لِیُفْعلََلْ به  لِیُفْعَلَّ، لِّ  یُفْعلَُّ به  اُفْعُلَّ به 

 سالم 
 مُح مَر  به مُح مَر  ، إح مَرِر، رِّ  إح مَرَّ رِّ، لِيحَمَرِر لِيَح مَرَّ ، إحمِرار  يَح مَرُّ إح مَرَّ

    بکَ ، لِيُحمَررَ، رِّلِيُح مَرَّ به ، لِيُحمَررَ، رِّلِيُح مَرَّ  يُح مَرُّ به احُ مُرَّ به

 معتلّ
 مُب يضَ  به  مُب يضَ   يضَِض، إب  يَضَّ، ضِّإب  يضَِض، لِيبَ   ، ضِّيَضَّلِيَب  إبيِضَاض  يَب يضَُّ  إب يضََّ 

   بکَ  لِيُبيضََض   ، ضِّ  لِيُبيَضَّ، به  ، لِيُبيضََض  ضِّ  لِيُبيَضَّ،  يُب يضَُّ به  اُب يُضَّ به 
 

 اسم مفعول اسم فاعل امر به صیغه  امر به لام مصدر مضارع ماضی یلال عِباب إفْ 

 وزن
 مُف عَال  به مُف عَال   إفعَْالِلْ لِّ ، ، لَّإفعَْا ، لِیَفعَْالِلْ، لِّ لِیَفعَْالَّ  إفعْيِلال  يَف عَالُّ  إف عَالَّ 

   بكَِ لِیفُْعَالَلْ لِّ ،  ، عَالَّلِیفُْ ، لِیفُْعَالَلْ به ، لِّ  لیُِفْعَالَّ  يُف عَالُّ به  اُف عُولَّ به 

 سالم 
 مُح مَار  به  مُح مَار  إح مَارِر  ، ، رِّ   مَارَّإح  ليَِح مَارِر  ، ، رِّ  مَارَّ  لِيَح  إحْميِرار يَح مَارُّ  إح مَارَّ

   لِيحُ مَارَر  بکَ ،  ، رِّ  لِيحُ ماَرَّ به  ، لِيحُ ماَرَر  ، رِّ لِيحُ ماَرَّ  يُح مَارُّ به   اُح مُورَّ به

 معتلّ
 مُس واد  به  مُس واد   وادِد  ، إس ، دِّ  وادَّإس  وادِد  ، لِيسَ   ، دِّ  وادَّلِيَس  إسْويداد  يَس وادُّ  إس وادَّ 

   بک  ،لِيُس واددَ ، دِّ  يُس وادَّلِ لِيُس وادَد  به   دِّ ، ، لِيُس وادَّ  يُس وادُّ به  اُس وُودَّ به 
 

 شود . ای جاری نميهیچ قاعده:  ...، لفیف و، ناقصمضاعف، مهموز، مثال، اجوَف ـ

 : ادغام واجب .  5الي  1ـ صیغه   ـي ـ ماض قاعده ادغامِ جاري در این دو باب  ـ

 ها : ادغام ممتنع . ] إحْمَرَرْنَ [ ـ ما بقي صیغه         

 یَحْمَرِرْنَ [: ادغام ممتنع ]  12و  6ـ مضارع ـ صیغه 
 ها : ادغام واجب ـ ما بقي صیغه         

 ، إحمَْرِرْ [    ، إحْمَرِّوجه جایز است ] إحْمَرَّ 3ر : در مفردات ـــ ام 

 رود غالباً معنای لون و رنگ و عیب ظاهری دارد و همیشه معنای لازم دارد و محتاج به مفعول نیست. افعالي كه به این دو باب مي :نكته ـ

 (   بودن چشم : یك عَوِرٌ ی(/): سبز خُضرَةسیاهي(/)  : سَوَادسفیدی(/) :  بَیَاض: سرخي(/) ةرود )حُمْرَهایي كه به این دو باب ميند نمونه از مادهّچ         

ـ   سیاهي شب  ـبه حالتِ مادّه ـ  لیل ـفاعل  كند بر این كهدلالت ميعَلَّ هیئت إفْ) : (یلُ : شب تاریك شدلدر فاعل )إسْوَدَّ ال صیرورت. 1    لالعِإفْباب معانی ٌٌ*

 ( گردیده است و درآمده 
  

به شدّت و كاملاً به حالت  ـ    هنـ آ  دلالت دارد بر این كه فاعل علََّ  هیئت إفْ):  (الحَدِیدُ : آهن كاملاً سرخ شد  حْمَرَّ)إ  تأکید و مبالغه  .2 

 در آمده است ( ـ سرخي ـ   مادّه

تدریجاً ـ  هنـ آ  عَالَّ دلالت دارد بر این كه فاعلهیئت إفْ) : )إحْمَارَّ الحدید : آهن تدریجاً بسیار سرخ شد(: ] تنها معنا [  تدریج و مبالغه: یلالعِإفْ معانی بابٌٌ*

 در آمده است (ـ سرخي ـ  كاملاً به حالت مادّهو 
 
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   الفْعَسْتِإ. باب 10/2
 اسم مفعول  اسم فاعل  امر به صیغه  امر به لام مصدر مضارع ماضی 

 مُسْتَفْعَلٌ  مُسْتَفْعِلٌ  إسْتَفْعلِ  لِیسْتَفْعلِ  إسْتِفْعال  یَسْتَفْعلُِ  إسْتَفْعلََ  معلوم

   لِتُسْتَفْعلَْ  لِیُسْتَفْعلَْ   یُسْتَفْعلَُ  اُسْتُفْعِلَ  مجهول
 

 جاری است . ] إسْتمَْدَدَ = إسْتمََدَّ [] ادغام [ : تمام قواعد مضاعف مضاعف ـ

 مرََ [امَرَ = إسْتَــأْهای ماضي و مضارع معلوم ومجهول تخفیف جایز است . ] إسْتَ: در تمام صیغهمهموز ـ

 عَاد [یعاد = إسْتِـوْجاری است ] إسْتِ 4: در مصدر قاعده  واوي  ـمثال   ـ

 های ماضي مجهول ] اسُْتُیْـسِرَ = اُسْتُوسِرَ [در در تمام صیغه 7: قاعده  یایی ـ            

 تمام قواعد اجوف جاری است ] إسْتَقْوَمَ = إسْتَقَوْمَ = إسْتَقامَ [      اجوف ـ

 = إستِقامَة [ إسْتِقوْام ] شود ( آورده مي ة شود و در آخر كلمه تاء گرد )در مصدر، حرفِ علّه حذف مي     

 : عین الفعل در بعضي موارد سماعاً اعلال نشده است مانند : ) إسْتَحْوَذَ : مسلّط شد (  ةتبصر 

 [ تمام قواعد ناقص جاری است ] إسْتَشْفَيَ = إسْتَشْفيَ      ناقص ـ

 گردد ] إسْتِشْفَای = إسْتِشْفَاء [در مصدر ، حرف علّه تبدیل به همزه مي       

 [ شود ] إسْتَوليََ = إسْتَولَيناقص جاری است و قواعد مثال در لفیف مفروق جاری نميفقط قواعد  لفیف ـ

 شود ] إسْتِوْلای = إسْتِیلای [جاری مي 4در مصدر لفیف مفروق قاعده  

 گردد ] إسْتِیلای = إسْتِیلاء [، حرف علّه تبدیل به همزه ميدر مصدر      

  ، مُس تَولوُنَ ، مُس تَولِية  ، مُس تَولِيتَانِ ، مُس تَولِيات   مُس تَولٍ ، مُس تَولِيانِ:  اسم فاعل

    ، مُس تَولَيانِ ، مُس تَولوَنَ ، مُس تَولَاة  ، مُس تَولاتانِ ، مُس تَولَيات  یًمُس تَول:  اسم مفعول

 حْیيَِ [سْتُحيَِّ  یا  اُسْتُرا مي توان به دو وجه مضاعف و ناقص صرف كرد . ] اُ 5الي  1ـ در ماضي مجهول : صیغه  (یَّ ـحَمادّه )  ـ

 [، إسْتِحْیاء  ، یَسْتَحْیيِ إسْتَحْیَي] شود ـ عین الفعل حذف نمي شود ـ در سایر افعال : فقط به شكل ناقص صرف مي  
 ، إسْتِحَاء [ ، یَسْتَحيِ شود ] إسْتحَيَـ عین الفعل حذف مي        

 عرب( ] اسْتَطاعَ یا إسْطاعَ [از شود )به دلیلِ سماع جایز است تاء باب حذف : ع(طَوْمادّه )  ـ
 

 .2( نَستَعیِنُو إیّاكَ )، (كنم: از خدا آمرزش طلب مياللهَ فِرُتَغْ أسْ) طلب  1ي باب إستفعال ا نمعترین * مهم 

،  دلالت دارد بر این كه فاعل  هیئت باب إستِفعالدر این مثال  كنم(؛  )غفَرََ اللهُ( یعني )خدا آمرزید(، )أستَغفرُِوا اللهَ( یعني )از خدا طلب آمرزش مي

 . كند را طلب مي مادّه

 
 سایر معاني باب إستفعال:  . 1

 . (55/ نوردهد. مي)لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم : در زمین خلیفه قرار  (؛ مانند:قرار دادن چیزی)  ل الشيء جعَْ. 1/1

(. در این آیه )إستَیئَسُوا( با معنای )یَئِسُوا( هیچ    80/یوسف.  كشیدند  كنار  رازگویان،  شدند  نومید  او  از  چون  پس:  نَجِیًّا  خَلَصُوا  مِنْهُ  اسْتَیْأَسُوا   )فَلَمَّا  ؛ مانند:معنای ثلاثي مجرّد همراه با تأكید و مبالغه.  2/1

 تفاوتي ندارد الّا این كه همراه با تأكید و مبالغه است.  

  .(: خدا را بزرگ یافتمتُ اللهَ ظَمْتعَْ)إسْ (؛ مانند:مفعول را دارای صفتي یافتن، مصادفت) واجدیتّ. 3/1

   .متحوّل شده است )مادّه(به سنگ كه گِل )فاعل(  دارد بر این دلالت سْتَفعَْلَهیئت إجا این در . توضیح:(: گِل، سنگ شدلطِّینُجَرَ ا تَحْإسْ) مانند: (؛تحوّل) صیرورت .4/1

 كند. )مادّه( مي به سختي خود را متّصف به كبر  )فاعل(هیئت إسْتَفعَْلَ دلالت دارد بر این كه زید جا . توضیح: در این(از خود بزرگي نشان داد زیدٌ:بَرَ تَكْ)إسْ (؛ مانند:به زحمت افتادن) تكلفّ .5/1

 : زید استراحت كرد(  تَراحَ زیدٌ) إسْ ؛ مانند:ی باب إفعالمطاوعه. 6/1

 . (: زید هیزم فراهم كرد تَوقَدَ زیدٌإسْ) ؛ مانند: (فراهم كردن ) إتِّخاذ. 7/1


كنم(. )یاری كردن را از تو طلب مي. 3/حمد. 2
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 )صرف صغير باب إستفعال ( 

 اسم مفعول  اسم فاعل صيغه امر به  امر به لام  مصدر  مضارع  ماضي  نوع فعل  باب

 سالم 
 مُس تَخ رَج   مُس تَخ رِج   رِج إس تَخ  لِيَس تَخرِج   إستِْخْراج  جُرِيَس تَخ  إس تَخ رَجَ معلوم 

 رَج  لِتُس تَخ  لِيُس تَخ رَج   رَجُتَخ يُس  اُستُخ رِجَ مجهول

 مضاعف 
 مُس تمََد   مُس تمَِد  دِد  تَم ، إس ، دِّ  تَمِدَّإس  دِد  تَم ، لِيسَ   ، دِّتَمِدَّ لِيَس  داد مْتِإسْ يَس تمَِدُّ  إس تمََدَّ معلوم 

 دَد  تَم ، لِتسُ   دِّ ،  تَمَدَّلِتُس  دَد  تَم ، لِيسُ   دِّ ،  تَمَدَّلِيُس  يُس تمََدُّ  تمُِدَّ اُس  مجهول

 مهموز
 مُس تَأمَر  مُس تَأمِر إس تَأمِر   لِيَس تَأمِر  مار ئْتِإسْ   يَس تَأمِرُ إس تَأ مَرَ  معلوم 

 لِتُس تَأمَر  لِيُس تَأمَر  يُس تَأمَرُ اُس تُأ مِرَ مجهول

 مثال 
 مُس تَوضَح   مُس تَوضِح   إس تَوضِح  لِيَس تَوضِح   يضاَح تِإسْ يَس تَوضِحُ  إس تَوضَحَ معلوم 

 لِتُس تَوضَح   لِيُس تَوضَح   يُس تَوضَحُ  اُس تُوضِحَ  مجهول

 اجوف
 مُس تَقام   مُس تَقيم   إس تقَِم  لِيَس تقَِم   تقِامةَ إسْ يَس تَقيمُ  إس تَقامَ معلوم 

 لِتُس تقََم   لِيُس تقََم   يُس تَقامُ اُس تُقِيمَ  مجهول

 ناقص
 مُس تَفتاً  مُس تَفتٍ  إس تَفتِ لِيَس تَفتِ  تاء تِفْإسْيَس تَفتِیإس تَفتَی معلوم 

 لِتُس تَفتَ  لِيُس تَفتَ يُس تَفتَی اُس تُفتِیَ  مجهول

 لفيف 
 مُس تَولاً  مُس تَولٍ  إس تَولِ لِيَس تَولِ  تِيلاءإسْ يَس تَولِیإس تَولَی معلوم 

 لِتُس تَولَ  لِيُس تَولَ يُس تَولَی اُس تُولِیَ  مجهول

 ) حَيَّ ( 

 معلوم 
 يَیتَح إس 

تَحَیإس 

 تَحيِیيَس 

تَحِیيَس 

 ياءتِحْإسْ

 إستِحاء

 لِيَستَحیِ 

 لِيَستَحِ 

 إستَحیِ

 إستَحِ 

 مُستَحیٍ

 مُستَحٍ

 مُستَحيَاً

 مُستَحَاً

 مجهول

 يِیَ تُح اُس 

 یَتُح اُس 

 تُحِیَّاُس 

يَیتَح يُس 

 تَحَیيُس 

 

 لِيُستَحیَ 

 لِيُستَحَ 

 

 لِتُستَحیَ 

 لِتُستَحَ 

 

 ) طاعَ (

 معلوم 
 تَطاعَاس 

 طاعَ إس 

 تَطيعُ يَس 

 طِيعُ يَس 

 تِطاعةَ إسْ

 طَاعةَ إسْ

 تَطِع  لِيَس 

 ع  طِلِيَس 

 تَطِع إس 

 ع  طِإس 

 تَطِيع  مُس 

  مُسطِيع 

 تَطاع مُس 

 ع اطَمُس 

 
 مجهول

 تُطِيعَ اُس 

 طِيعَ اُس 

 تَطاعُيُس 

 طَاعُيُس 

 تَطَع  لِيُس 

 طَع  لِيُس 

 تَطَع  لِتُس 

 طَع  لِتُس 
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 ـابواب غیرِ مشـهور ثلاثی مزید . 11/2  ـ صرف صغیر 

اسم مفعول اسم فاعلامر به صيغه امر به لام مصدر مضارع ماضي نوع فعل باب

ْلَلَة. فَع
شَمْلَلَة يُشمَ لِلُ شمَ لَلَمعلوم 

مُشمَ لَل  بهمُشمَ لِل شمَ لِل لِيُشمَ لِل 

لِيُشمَ لَل  بکَ لِيُشمَ لَل  بهيُشمَ لَلُ به شمُ لِلَ بهمجهول

ْعَلَة.فَو
حَوقَلَة يُحَوقِلُ حَوقَلَمعلوم 

مُحَوقَل  بهمُحَوقِل حَوقِل لِيُحَوقِل 

ليُحَوقَل  بکَلِيُحَوقَل  بهيُحَوقَلُ به حُوقِلَ بهمجهول

ْوَلَة. فَع
جهَْوَرَة  يُجَه وِرُ جَه وَرَمعلوم 

مُجَه وَر  بهمُجَه وِر جَه وِر لِيُجَهوِر 

لِيُجَه وَر  بکَِلِيُجَه وَر  بهيُجَه وَرُ به جُه وِرَ بهمجهول

ْعَلَة. فَي
شَيْطَنَة يُشَي طِنُ شَي طَنَ معلوم 

مُشَي طَن  به مُشَي طِن  شَي طِن  لِيُشَي طِن 

لِيُشَي طَن  بکَ لِيُشَي طَن  بهيُشَي طَنُ به طِنَ به و شُمجهول

ْنلَة. فَع
قَلْنَسَة يُقَل نِسُ قَل نَسَ معلوم 

مُقَل نَس  مُقَل نِس  قَل نِس  لِيُقَل نِس 

لِتُقَل نَس لِيُقَل نَس يُقَل نَسُ قُل نِسَ مجهول

ْلاة . فَع
قَلْساةٌيُقَل سِیقَل سَیمعلوم 

مُقَل ساً مُقلَ سٍ قلَ سِ لِيُقلَ سِ

لِتُقلَ سَلِيُقلَ سَيُقَل سَیقُل سِیَ مجهول

ْلُل. تفََع
تَجَلبُبيَتَجَل بَبُ تَجَل بَبَ معلوم 

مُتَجَل بَب  بهمُتَجَل بِب تَجَل بَب  لِيَتَجَل بَب  

لِيُتَجَلبَب  بکَلِيُتَجَل بَب  به يُتَجَل بَبُ به تُجُل بِبَ به مجهول

ْعُل. تفََو
تَجَوْرُب يَتَجَو رَبُ تَجَو رَبَ معلوم 

مُتَجَو رَب  بهمُتَجَو رِب تَجَو رَب  لِيَتَجَو رَب 

لِيُتَجَو رَب  بکَِلِيُتَجَو رَب  بهبهيُتَجَو رَبُ بهتُجُورِبَ مجهول

 

ْوُل . تفََع
تَرَهْوُک يَتَرَه وَکُ تَرَه وَکَ معلوم 

مُتَرَه وَک  بهمُتَرَه وِک تَرَه وَک  لِيَتَرَه وَک 

يُتَرَه وَکُ به به تُرُه وِکَ مجهول
لِيُتَرَه وَک  بکَلِيُتَرَه وَک  به

ْعُل. تفََي

تَشَيْطُن يَتَشَي طَنُ تَشَي طَنَ معلوم 
تَشَي طَن  لِيَتَشَي طَن 

مُتَشَي طَن  بهمُتَشَي طِن 

يُتَشَي طَنُ به به  طِنَو تُشُمجهول 

لِيُتَشَي طَن  بهَلِيُتَشَي طَن  بک





َْعُل . تَمف
تَمَسْکُن يَتَمَس کَنُ تَمَس کَنَ معلوم 

تَمَس کَن  لِيَتَمَس کَن  
مُتَمَس کَن  بهمُتَمَس کِن 

يُتَمَس کَنُ به به  تُمُس کِنَمجهول
 لِيُتَمَس کَن  بهَلِيُتَمَسکَن  بک





ْعنِلال .إف
إقعِْنْسَاس يَق عَن سِسُ إق عَن سَسَ معلوم 

إق عَن سِس  لِيَق عَن سِس 
مُق عَن سَس  به مُق عَن سِس  

لِيُق عَن سَس  بکَ لِيُق عَن سَس  بهبه  يُق عَن سَسُبه  اُق عُن سِسَمجهول




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ْلاء عِنْ.إف
إسْلِنْقاء يَس لَن قِیإس لَن قَیمعلوم 

إس لَن قِ لِيَس لَن قِ 
مُس لَن قَاًمُس لَن قٍ

يُس لَن قَیاُس لُن قِیَ مجهول
 َلِيُس لَن ق َلِتُس لَن ق





ْعِوّال . إف
إجْلِوّاذيَج لَوِّذُ إج لَوَّذَ معلوم 

إج لَوِّذ  لِيَج لَوِّذ 
مُجلَوَّذ  به مُج لَوِّذ  

يُج لَوَّذُ به اُج لُوِّذَ به مجهول
لِيُج لَوَّذ  به َِلِيُج لَوَّذ  بک





ْعِيعَال .إف
إحْلِيلاء يَح لَولِیإح لَولَیمعلوم 

إح لَولِ لِيَح لَولِ 
مُح لَولاً به مُح لَولٍ 

لَ بکَ لَو لِيُح لَو لِ به لِيُح به لَوَلَیيُح به  لُولِیَاُح مجهول

 

 ( ـ صرف صغير ـ )فهرست ابواب نادرِ ثلاثي مزيد  

باب
امر به صيغه امر به لام مصدر مضارع ماضي نوع فعل 

اسم مفعول اسم فاعل

فَعْيَلَة.

رَه یِء لِيُرَهیِء رَهْيأََة  يُرَه يِئُرَه يَأَ معلوم 
مُرَهيَئ  بهمُرَه يِئ 

مجهول
لِيُرَه یَء  بکَلِيُرَه یَء  بهيُرَه يَئُ بهرُه يِئَ به

فَنْعَلَة.

سَن بِل  لِيُسَن بِل  سَنْبَلَة يُسَن بِلُسَن بَلَ معلوم 
مُسَن بَل  به مُسَن بِل  

مجهول
لِيُسَن بَل  بکَِلِيُسَن بَل  بهيُسَن بَلُ بهسُن بُلَ به 

تفَعَْنُل.

تَقَل نَس  لِيَتَقَل نَس تَقَلْنُس يَتَقَل نَسُ تَقَل نَسَ معلوم 

مُتَقَل نَس  بهمُتَقَل نِس 

مجهول
لِيُتَقَل نَس  بکَلِيُتَقَل نَس  بهيُتَقَل نَسُ به تُقُل نِسَ به 

تفََعْلِی. 
تَقلَ سَ لِيَتَقلَ سَتَقَلْسِیيَتَقَل سَیتَقَلسَیمعلوم 

مُتَقَل ساً بهمُتَقلَ سٍ 

مجهول
لِيُتَقلَ سَ بکَ لِيُتَقلَ سَ بهبه  يُتَقَل سَیتُقُل سِیَ به 

تفَيَْعُل.

تَرَه يَئ لِيَتَرَه يَئ تَرَهْيُؤا يَتَرَه يَأُتَرَه يَأَمعلوم 

مُتَرَهيَئ  به مُتَرَه يِئ  

مجهول
لِيُتَرَه يَئ  بکَ لِيُتَرَه يَئ  بهيُتَرَه يَأُ بهتُرُه یِءَ به 

 إفتِْعلْاء.

إس تَل قِ لِيَس تَل قِ إسْتِلْقاَء يَس تَل قِیإس تَل قَیمعلوم 
مُس تَل قاً بهمُس تَل قٍ

مجهول
لِيُس تَل قَ بکَلِيُس تَل قَ بهيُس تَلقَیاُس تُل قِیَ 
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 . رباعي مجرّد و مزيد3
 

 لال [] فعِْ لَلَةفَع فعل رباعي  ـ مجرّد : یك باب دارد  ـ 

 لُلـ تَفعَْ ـ مزید : سه باب دارد  
 لال عِنْـ إفْ 
 عِلّالـ إفْ 

اسم مفعول اسم فاعل امر به صیغه امر به لاممصدرمضارعماضیلَلة  فعَْباب 

مُفعَْلَلٌمُفعَْلِلٌفعَْلِلْليُِفعَْلِلْ فعَلَْلَة يُفعَْلِلُفعَْلَلَمعلوم

لتُِفعَْلَلْ ليُِفعَْلَلْ يُفعَْلَلُفعُْلِلَمجهول

 

اسم مفعول اسم فاعل امر به صیغه امر به لاممصدرمضارعماضیللُ تَفَعْ

به متَُفعَْلَلٌمتَُفعَْلِلٌتَفعَْلَلْليِتََفعَْلَلْ تَفعَْلُلْيتََفعَْلَلُتَفعَْلَلَمعلوم

بکَ ليِتَُفعَْلَلْبه ليِتَُفعَْلَلْبه  يتَُفعَْلَلُبه  تُفعُْلِلَمجهول

 

اسم مفعول اسم فاعل امر به صیغه امر به لاممصدرمضارعماضیلال عنِْإفْ

مُفعْنَْلَلٌ بهمُفعْنَْلِلٌإفعْنَْلِلْليَِفعْنَْلِلْ إفعْنِْلال يَفعْنَْلِلُإفعْنَْلَلَمعلوم

بکَ ليُِفعْنَْلَلْبه ليُِفعْنَْلَلْبه  يُفعْنَْلَلُبه  اُفعْنُْلِلَمجهول

 

اسم مفعول اسم فاعل امر به صیغه امر به لاممصدرمضارعماضیعِلّال إفْ

مُفعَْلَلٌّ بهمُفعَْلِلٌّإفعَْلْلِلْ لِّ ، إفعَْلِلَّ ،، ليَِفعَْلْلِلْ، لِّ ليَِفعَْلِلَّإفعِْلّاليَفعَْلِلُّإفعَْلَلَّمعلوم

بک  ليُِفْعلَْلَلْ لِّ ، ، لِيُفعَْلَلَّبه  ليُِفْعلَْلَلْ لِّ ، ، يُفعَْلَلَّلِبه  يُفعَْلَّلُبه   اُفعُْلِّلَمجهول

 شود.[ در آن جاری نمياعلال ، معتلّات ]مهموز ]تخفیف[، مضاعف ]ادغام[شود یعني هیچ یك از قواعد جاری در فعل رباعي مثل صحیح صرف مي     

 : زید توپ را غلطاند[ة]دحَرَْجَ زیدٌ الكرَُـ فقط معنای متعدیّ دارند     كه در این باب وجود (:  افعالي فَع لَلَةً) مجرّد ـ  معانی افعال رباعی * 

 برگرداند [ ] شقَشَْقَ البَعِیرُ : شتر صدای خود را به گلو ـ فقط معنای لازم دارند            اند دسته دارند سه       
زیدٌ    ـ هم معنای متعدیّ دارند و هم معنای لازم   دأَدَأ   / زید دوید   : زیدٌ  دَأدَأ   [

 الشِّيءَ : زید آن چیز را دواند [ 

آیند و جا مي إفعَنللََ در این: )هیئت تفََعللََ و  ]أثر پذیری[    ی رباعي مجرّدمطاوعه:  1ـ باب ) تَفَعْلُل (/) إفْعِنلْال( ]فقط لازم است[   :  مزیدـ   

 گویند فاعل موجود دركلام تأثیر پذیرفته است و در گذشته مفعول بوده( مي

 : زید توپ را غلطاند پس توپ غلطانده شد [ ةُ الكُرَ تَدَحْرَجَتْفَ ةَدَحْرَجَ زیدٌ الكُرَ ]   

 شتران را جمع كرد پس شتران جمع شدند[ زید  :  الإبِلُ  رَنْجَمَتْحَرجَْمَ زیدٌ الإبِلَ فاَحْ ]   

 ] إطمَْئَنَّ زیدٌ : به تحقیق زید آرامش یافت [ـ باب ) إفْعِلّال ( : تأكید و مبالغه     

 

 
 ] تَجَعْفرََ زیدٌ : زید منتسب به مذهب جعفری شد [   إنتساب.  1  سایرِ معاني كه در كتاب علوم العربیّه ذكر شده است:. 1

 .تَسَرْبَلْتُ : لباس پوشیدم [    تَلَبُّس [ 
 ] تَفَلْسفََ خالدٌ : خالد اظهار فلسفه كرد ، خود را فیلسوف نشان داد [  تَظاهُر. 3
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 )صرف صغير افعالِ رباعي( 

اسم مفعول اسم فاعلامر به صيغه امر به لام مصدر مضارع ماضي نوع فعل باب

فَعْلَلَة
 زَلْزَلةَ يُزَل زلُِ زَل زلََمعلوم 

زِلْزال

مُزَل زلَ مُزَل زلِ زَل زلِ لِيُزَل زلِ  

لِتُزَل زلَ  لِيُزَل زلَ  يُزَل زلَُ زُل زلَِمجهول

تَفَعْلُل 

مُتَزَل زَل  بهمُتَزَل زلِ تَزَل زلَ  لِيَتَزَل زلَ  تَزَلْزلُ يَتَزَل زلَُتَزَل زلََ معلوم 

لِيُتَزَل زَل  بکَليُتَزَل زَل  به يُتَزَل زَلُ بهلَ به تُزُل زِمجهول

إفْعنِْلال 

به  مُح رَنجَم مُح رَنجِم إح رَنجِم لِيَح رَنجِم  إحْرِنْجاممُ يَح رَنجِإح رَنجَمَمعلوم 

لِيُح رَن جَم  بکَلِيُح رَن جَم  به يُح رَن جَمُ به اُح رُن جِمَ بهمجهول

إفْعِلّال 

به  مطُ مَئَن مطُ مَئِن  ، إط مَئ نِن   نِّ ، ط مَئِنَّإلِيطَ مَئ نِن نِّ ، لِيَط مَئِنَّ، إطْميِنان يطَ مَئِنُّ إط مَئَنَّ معلوم 

بکَ  لِيُط مَئنَن ، نِّ لِيُط مَئَنَّ،به لِيطُ مَئ نَن ،، نِّ لِيطُ مَئَنِّيطُ مَئَنُّ بهاُط مُئِنَّ به مجهول

 

 تتمـّه  
 [) زد ( ضَرَبَ         ) زدن ( الضَّرب مثال : ](  شود ميگرفته از مصدر ) فعلي كه : غیر منحوتـ    فعل* 

 (ساخته انداز اسمي غیر از مصدر  آید بلكه آن رامصدر نمياز ) فعلي كه :  ] تراشیده شده [ صِناعِی / منحوتـ      

 [) صبح كرد (  أصْبَحَ        ) صبح (صَباح  ] ـ از اسم جامد غیر مصدری  فعل منحوت از   

 [) حرف یاء را نوشت (  یَیَّأَ الیاءَ        الفباء (  28) یاء حرف یاء ـ از اسماء حروف مباني ]  

 [) در صحبتش حرفِ سوف به كار برد (  سَوَّفَ        ) حرف به معنای آینده دور ( فَ سَوْـ از حروف معاني ]  

(  هَلَّلَ             لااله الّا اللّه   ـ از جمله اسمیّه ]  گفت  الله  الّا  لاإله  از  :  )  مورد چند حرف  این  در 

حروف موجود در جمله جدا شده و به شكل یك فعل 

 [ثلاثي مزید در آمده است و به معنای
 

 [) به او سَقیَاً لكَ گفتم (  سَقَّیتُهُ  ) سیراب كند خدا تو را سیر كردني (   سَقیاً لك سَقاكَ الله فعلیّه ]ـ از جمله  
 

 سَ ، ساءَ و ... [مَ ، بِئْ] نعِْ = فعل جامدـ مقیّد به زمان نیست     لـفع* 

 [ رِبْرِبُ ، إضْ] ضَرَبَ ، یَضْ متصرّففعل  =شود مي هازمان ـ مقیّد به زمان است ـ مقیّد به تمام   

 [ لُا، یَز الَزَ ـ مقیّد به ماضي و مضارع ]     غیر متصرّففعلِ  =شود ها ميـ مقیّد به بعضي از زمان        

[ عَسيَ  ـ مقیّد به ماضي ]           
 تَعالَ [ ـ مقیَّد به امر ]            
 [ظُنُّ ( ) بمعنای تَتَقُولُ   ]ـ مقیّد به مضارع            
 [ یَذَرُ ، ذَرْ  ]ـ مقیّد به مضارع و امر            

             

 

 
 

 رساند(   كند و با تأكید معنای فعل را مي)اسمي است كه به مانند فعل عمل مي * اسم فعل

 (]دور شد[ : بعَُدَ هیْهاتَ ) دارد، مانند: ماضي معنای ـ    اقسام    
 ( [جویمبیزاری مي ]رُ ) اُفٍّ: أتَضَجَّ دارد، مانند:مضارع  معنایـ               

 ( [ساكت باش] كتُْسْ، صَهٍ : اُ ) صَهْ دارد، مانند:امر معنای ـ                
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 بخش اسـم

است ولي باز   دو حرفيیا    یك حرفيای  خواهیم بگوییم گاهي بنای كلمهخماسي ولي الآن ميبنای اسم یا ثلاثي است یا رباعي و یا  در گذشته گفتیم كه  :  نكته

ها هرچند دو حرفي یا كه این  ضمایر ]هُوَ ، تُ ، كَ[ و موصولات ]مَنْ ، ما[ و اسماء شرط و اسماء استفهام ]كمَْ[  د، مانندشواسم محسوب ميهم از اقسام  
 . باشندهمراه و مقارن با زمان نمي د؛ چون معنای كاملي دارند و شونیك حرفي اند ولي اسم محسوب مي 

 

 شود ) بَنَوْ = إبن ( حرف دیگری جانشین مي ـشود و به جای حرف محذوف ثلاثي بعضي از حروف اصلي حذف مي  كلمهگاهي در : نكته

 شود ) أبوٌَ = أب ( حرف دیگری جانشین نمي  ـ  

 امده باشد.  نتیجه: فعل ثلاثي همیشه ثلاثي است، خواه حرفي از آن حذف شده باشد یا نشده باشد، خواه به جای حرفِ محذوف حرف دیگری آمده باشد یا نی
 

 (  ـ منقلََب از حرف اصلي )عَصـَا    دــ( باشمقصوره ثابتهكه آخِر آن ) الف است ي ـ: اسماسم مقصورـ   

 ـ زایده للتأنیث )عَطشــي( 
 أرطـَي(  ـ زایده للالحاق )

 (   قَبَعثـَـری ) ـ تكثیر حروف كلمه

 ( . ـ همزه اصلي )قَرّاء( باشدماقبلش الف زایده است ای كه همزه : كه آخِر آن )الف ممدوداست : اسمي  داسم ممدوـ        تقسیماتِ اسمِ معرب 

 ـ بدل از حرف اصلي)كساء(                     به اعتبار حرفِ آخِر   
 حَمراء(  ـ زایده للتأنیث )           
 (  حِرباء ـ زایده للإلحاق )           

 ی غیر مشددّه و ما قبل مكسُور( باشد.  مثال: القاضِي: اسمي است كه آخِر آن ) یاء ثابته اسم منقوصـ    

 ]بخلاف یاء غیر ثابته، مثل: أخیك/ بخلاف ما قبل غیر مكسور، مثل: ظَبي/ بخلاف مشدّد، مثل: كُرسِيّ[.  

 . مانند: رَجُل.ر آن هیچ یك از حروف بالا نباشد: اسمي است كه آخِ اسم صحیحـ     

   [ وٌعُوْ عُوٌّ  ]مَدْوٌ ، مَدْمانند: دلَْ: اسمي است كه آخِر آن ) واو ( یا ) یاء ( ما قبل ساكن باشد.  اسم شبه صحیحـ         

 مشتق  اسم. 1
 موصوف ،  اسم جامد،  اسم غیر مصدري،  اسم ذات   كند. مثال : زید ، دیوارمي) معنای قائم به خودش (  دلالت بر ذاتـ  اسم   

 ) انجام دادن كار یا روی دادنِ حالت ( مثال: زدن ، كشتن  حدثـ دلالت بر  كند  مي) معنای قائم به غیر (    دلالت بر معناـ  

 موصوف،  اسم جامد،  اسم مصدري،  اسم معنی

شده است ) انجام دادن كار یا   فعل مشتقكند + از  ] همراه [ حدث مي  مصُاحِبو    حدثـ دلالت بر   
 وجودِ حالت برای شخص خاصّ یا مكانِ خاص یا ابزار خاص و ... ( مثال : قاتل ، مقتول ، مقَتَل . 

 صفت،  اسم مشتق،  اسم غیرِمصدري،  اسم معنی

 شوند. قسم ( از فعل مضارع )معلوم یا مجهول( مشتق مي 8: تمام اسماء مشتقّه ) تمام نكته

 اسم فاعل . 1/1
شده است و این قیام صفت و   وصفي به او قائم از او صادر شده یا    فعل و حدثدارد كه    شخصي یا چیزیاست كه دلالت بر    مشتقيّ)اسم    تعریف

 نیست ]حُدوثاً[ ( ، بلكه گاهي هست و گاهيدائمي نیستحدث به آن شيء 
 

 صادر شده و این زدن برای او همیشگي و دائمي نیست[مثال : ضارِبٌ ]این كلمه دلالت دارد بر شخصي كه زدن از او  
 عارِفٌ ]این كلمه دلالت دارد بر شخصي كه صفت شناخت بر او قائم است و این صفت برای او دائمي و همیشگي نیست[       

 تصریفات

   ) ضارِبٌ ، ضارِبانِ ، ضارِبُونَ ، ضارِبَةٌ ، ضارِبَتانِ ، ضارِباتٌ (  سالم :

 آمِناتٌ (  ،آمِنَتانِ  ،آمِنةٌ  ،آمِنوُنَ  ،آمِنانِ  ،) آمِنٌ :  مهموز   مادّاتٌ (  ،مادّتانِ  ،ةٌمادّ ، مادُّونَ  ،مادّانِ  ،) مادٌّ :  مضاعف

 ، یاسِرتانِ ، یاسِراتٌ ( ة  ) یاسِرٌ ، یاسِرانِ ، یاسِروُنَ ، یاسِر/  ، واعدِتَانِ ، واعِداتٌ ( ةٌ) واعِدٌ ، واعِدانِ ، واعدُِونَ ، واعِد : مثال

 ها نام

 : در حالت وقفي اثابته مانند ـ رَأیتُ زیدالف غیر نكته: 
 زیدٍ: اعراب رفع  ا ـ جائني غلامـ       

  

از الف اصلي قرار گرفته  نكته:   آن اسمي كه همزه در آن بعد 
 است، مانند: ماء ، در علم صرف اسم ممدود نیست.  
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 ، بائِعتانِ ، بائعاتٌ (ئِعَة  بائعِونَ ، با، قَائِلَتانِ ، قَائلِاتٌ ( / )بائِعٌ ، بائِعانِ ،  ئِلة : ) قَائِلٌ ، قَائلِانِ ، قَائِلُونَ ، قَااجوف

 ثلاثي مزید: ) مُقِیلٌ، مُقِیلانِ، مُقِیلُونَ،  مُقِیلَةٌ، مُقِیلَتانِ،  مُقِیلاتٌ(  

 ( ، راضِیاتٌ راضِیَتانِ،  اضِيَة ، ر ، راضُونَ ، راضِیانِ راضٍ )/  ( داعِیاتٌ ،  ، داعِیَتانِ عِيَة دا ،  ، داعُونَ ، داعِیانِ داعٍ ) :ناقص

 ثلاثي مزید: ) مُوصٍ ، مُوصِیانِ ، مُوصُونَ ، مُوصِیَةٌ ، مُوصِیَتانِ ، مُوصیِاتٌ(  

 والِیاتٌ ( ، والِیَتانِ ، لِيَة ) والٍ ، والِیانِ ، والُونَ ، وا/  واجِیاتٌ ( ، واجِیَتانِ ، جِيَة ) واجٍ ، واجِیانِ ، واجُونَ ، وا : لفیف

 ، آمَّتانِ ، آمّاتٌ (  مَّة  ) آمٌّ ، آمّانِ ، آمُّونَ ، آ : مادّه أمَّ ، یَأمُُّـ  :کلمات ترکیبی

 جائِیاتٌ (  ، جائِیَتانِ ، ئِيَة ) جاءٍ ، جائِیانِ ، جائُونَ ، جا: مادّه جاءـ  

 ، جاءِیتَانِ ، جاءِیاتٌ (  يَة ، جاءِ : ) جاءِیٌ ، جاءیِانِ ، جاءِیُونَ خلیل ریشه اش ) جأَیَ ( بود و قلب مكاني رخ داده

 ، سائِیَتانِ ، سائِیاتٌ (  ئِيَة ) ساءٍ ، سائِیانِ ، سائوُنَ ، سا: مادّه ساءَـ  

 ، ساءِوَتانِ ، ساءِواتٌ (ة  : ) ساءِوٌ، ساءِوانِ ، ساءِوُونَ ، ساءِوَخلیل ریشه اش ) سأََوَ ( بود و قلب مكاني رخ داده 

 آتِیاتٌ ( ، آتِیَتانِ ،  تِيَة : ) آتٍ ، آتِیانِ ، آتُونَ ، آ مادّه أتَی ـ  

 ، رائِیَتانِ ، رائِیاتٌ (   ئِيَة ، را : ) راءٍ ، رائِیانِ ، رائُونَمادّه رَأيـ  

 ، نائِیَتانِ ، نائِیاتٌ  (   ئِيَة یَانِ ، نائوُنَ ، نا: ) ناءٍ ، نائِمادّه نَأَي ـ  

 ، آوِیَتانِ ، آوِیاتٌ ( يَة آوِیانِ ، آووُنَ ، آوِ: ) آوٍ ، مادّه أوَيـ  

 ، وائِیَتانِ ، وائِیاتٌ (ئِيَة  : ) واءٍ ، وائِیانِ ، وائُونَ ، وامادّه وَأَيـ  

 ، عیَّتانِ ، عایّاتٌ ( ]استعمال ندارد[ يّة ) عایٌّ ، عایّانِ ، عایُّونَ ، عا:  1:  ـ وجه  عیََّمادّه ـ  

 ، عایِیَتانِ ، عایِیاتٌ (  يِيَة : ) عایٍ ، عایِیانِ ، عایُونَ ، عا 2ـ وجه    

 . اسم مفعول 2/1

بر    مشتقيّ: )اسم  تعریف  بر روی او واقع شده است و این حدث برای آن شيء   حالتيیا    فعل و حدثدارد كه    شخصي یا چیزیاست كه دلالت 

 نیست ]حدُوثاً[ (  ، بلكه گاهي هست و گاهي دائمي نیست
 [شدن برای او همیشگي و دائمي نیستاین كلمه دلالت دارد بر شخصي كه زدن بر روی او واقع شده و این زده مثال : مضَرُوبٌ ] 
 صي كه صفت سفیدی بر او عارض شده و این صفت برای او دائمي و همیشگي نیست[این كلمه دلالت دارد بر شخمُبیَضٌّ ]        

 

 صیغه دارد؛  6=  (اگر اسم مفعول ـ از فعل متعدیّ بنفسه بیاید ) مثل مضروبٌ 

 صیغه دارد؛  14آشكار است و ضمیری مستتر نیست =  ـ از فعلِ متعدیّ به حرف جرّ ساخته شود : تمام ضمایر  

 تصریفات

 ، مَضرُوبَتانِ ، مضَرُوباتٌ ( بَة : ) مَضرُوبٌ ، مَضرُوبانِ ، مضَرُوبُونَ ، مَضروُ سالم

 دُوداتٌ (ممَْ  ،دُودَتانِ ممَْ ،ة دودَممَْ ،دُودونَ ممَْ ،دوُدانِ ممَْ ،دُودٌ ) ممَْ:  مضاعف

 مَأموُنُونَ، مأمُونَةٌ ، مأَمُونَتانِ ،مَأمُوناتٌ(  اوّل: )مَأمُونٌ، مَأموُنانِ،ـ وجه :   مهموز

 مَاموُنُونَ، ماموُنَةٌ ، مَامُونَتانِ ، مَامُوناتٌ ( ـ وجه دوّم: ) مَاموُنٌ، مَاموُنانِ، 

 سُوراتٌ (مَیْ سُورتانِ ، ، مَیْ ةٌسُورسوُروُنَ ، مَیْسوُرانِ ، مَیْسُورٌ ، مَیْ) مَیْ/  مَوعدُتانِ ، مَوعُوداتٌ ( ،  ة) مَوعوُدٌ ، مَوعُدانِ ، مَوعوُدوُنَ ، مَوعُودَ :  الـمث

 ، مبَِیعَتانِ ، مَبِیعَاتٌ (  مَبيِعَة، مَقوُلَتَانِ ، مَقُولَاتٌ ( / ) مَبِیعٌ ، مَبِیعانِ ، مَبِیعُونَ ،  لَة : ) مَقُولٌ ، مَقُولانِ ، مَقُولُونَ ، مَقُو  اجوف

 ) مُقالٌ، مُقالانِ ، مقُالُونَ ، مُقالَةٌ ، مُقالَتانِ ، مُقالاتٌ ( ثلاثي مزید:        
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 مفعول  و فاعل اسم

 

 ، مَرضِیّتَانِ ، مَرضِیّاتٌ(  ضِيَّة )مَرضِيٌّ ، مَرضِیّانِ ، مرَضِیُّونَ ، مرَ/   مَدعُوَّتانِ ، مَدعوُّاتٌ ( ،  ة مَدعُوَّ ) مَدعُوٌّ ، مَدعُوّانِ ، مَدعوُُّونَ ،  :ناقص

 )مُوصَاً، مُوصَیانِ، موُصوَنَ، مُوصاةٌ، مُوصاتانِ، موُصَیاتٌ(ثلاثي مزید:  

 ، مَوجِیَّتَانِ ، موَجِیّاتٌ ( جِيَّة  ) مَوجِيٌّ ، مَوجِیّانِ ، مَوجِیُّونَ ، مَو/  ، موَلِیَّتَانِ ، مَولِیّاتٌ ( ليَِّة ) مَولِيٌّ ، مَولِیّانِ ، مَولِیُّونَ ، مَو :فـلفی

 ، مَجِیئَتانِ ، مَجیئَاتٌ (   مَجِيئَة  ) مجَيِءٌ ، مَجِیئانِ ، مَجِیئُونَ ، : مادّه جاءـ   کلمات ترکیبی

 ، مَسُوءَتانِ ، مَسُوءاتٌ ( ة  مَسوُءٌ ، مسَُوءانِ ، مَسوُءوُنَ ، مَسُوءَ) : مادّه ساءَـ         

 ، مَأتِیَّتانِ ، مَأتِیّاتٌ (  تِيَّة : ) مَأتِيٌّ ، مأَتِیّانِ ، مَأتِیُّونَ ، مَأ مادّه أتَی ـ  

 رئِیّاتٌ ( ، مَرئِیَّتانِ ، مَ ئِيَّة : ) مَرئِيٌّ ، مَرئِیّانِ ، مرَئِیُّونَ ، مرَمادّه رَأيـ  

 ، مَنئِیَّتانِ ، مَنئِیّاتٌ (  مَنئِيَّة : ) مَنئِيٌّ ، مَنئِیّانِ ، مَنئِیُّونَ ، مادّه نَأَي ـ  

 مَأوِیّاتٌ ( مَأوِیَّتانِ ،  ،يَّة  : ) مَأوِیٌّ ، مَأوِیّانِ ، مأَوِیُّونَ ، مَأوِمادّه أوَيـ 

 ، موَئِیَّتانِ ، مَوئِیّاتٌ ( ئِيَّة  ونَ ، موَ: ) مَوئِيٌّ ، مَوئِیّانِ ، موَئِیُّمادّه وَأَيـ 

  ] استعمال كمي دارد [ ) مَحیيٌِّ به ، بهما ، بهم ، ... (  /عیيٌِّ به ، بهما ، بهم ، ... ( ) مَ: عَیَّ و حَیَّمادّه ـ 

 رساند. های سماعي وجود دارد كه بر وزن اسم مفعول نیست ولي معنای اسم مفعول را مي:  صیغه1نكته

 : ) إله به معنای معَبود ( فعِال: ) رَسُول به معنای مُرسَل ( /  فَعُولق به معنای مَخلوق ( / : ) خلَْ لفَعْ: ) قتَِیل به معنای مَقتُول ( /  فَعِیل          
 

 رساند.  با قرینه معنای اسم مفعول را مي ی اسم مفعول به كمك قرینه معنای مصدر را مي رساند و همچنین گاهي مصدر: گاهي اوقات صیغه2نكته

 : هذا خلَقُ الله )به معنای مخلوق( 2مثال برای قسم  : بأیَّكم المَفتُونَ )به معنای فتنة( 1مثال برای قسم 

 ه ـصفت مشبّه . 3/1

 و دوام و استمرار دارد( ثبوتگوید كه این صفت برای صاحبش داشته و مي صاحب آن صفتو  صفت)اسم مشتقيّ كه دلالت بر  تعریف

 : فَرِح )شخصي كه معمولًا شادمان است، ولي شادماني امری است سریع الزوال(ریع الزوّالـ س اقسام

 رود[ : عَطشان ) تشنه ( ـ بطيء الزوّال ]كم كم از بین مي 
 ـ دائمي و ثابت تا زمان وجود داشتن آن شيء : أحمَر ، أحمقَ ، كَریم ، ...   

 ها : علیم ، حكیم و ... بالنسبه به خدای متعال كه صفات او عین ذاتش هستند.  ـ دائمي و ثابت در تمام زمان  

 !نیست، بلكه گاهي هست و گاهي نیستفاعل و مفعول حدوثي است یعني صفت برای صاحب صفت دائمي ـ اسم     مشبّهه با فرق صفت

 زننده بودن         مثال :    ضاربٌ   =         شخص  

 در این جا زننده بودن برای شخص دائمي و همیشگي نیست .  

 استمرار دارد. ـ صفت مشبّهه ثبوتي است، یعني صفت برای صاحب صفت، ثبوت و دوام و   

 بخشنده بودن     مثال :    كَرِیمٌ =           شخص     

 جا بخشنده بودن برای شخص دائمي و همیشگي است  در این

نكته: حالا همین ثبوت دارای مراتبي است كه بعضي از استمرارها سریع الزّوال اند و  
 .  1بعضي بطيء الزّوال و ... 

 

 شوند. ـ هر دو از فعل مشتق مي

 ـ هر دو دلالت بر صفت و صاحب صفت دارند.      صفت مشبّهه با اسم فاعـل وجوه شباهت

 ضمیر اند.  یدربردارندهشوند و صیغه صرف مي  6ها ـ هر دو آن
 كنند.ـ هر دو عمل مي

 
للحدوث في زمان، لیست، أیضا، موضوعة للاستمرار في جمیع الأزمنة، لأن  والذی أرى: أن الصفة المشبهة، كما أنها لیست موضوعة    ؛336، ص    3در معنای صفت مشبهّه و حقیقت آن و اقسام صفت مشبّهه اختلافاتي وجود دارد ـ مراجعه شود به شرح الرضّي علي الكافیه ج  .   1

لمشترك بینهما، وهو الاتصاف بالحسن، لكن لما أطلق ذلك،  لقدر ایقة في االأزمنة، ولا دلیل في اللفظ على أحد القیدین، فهو حق  الحدوث والاستمرار قیدان في الصفة ولا دلیل فیها علیهما، فلیس معنى )حسن( في الوضع إلا ذو حسن سواء كان في بعض الأزمنة أو في جمیع
و: سیصیر حسنا، أو: هو الآن حسن فقط، میع الأزمنة إلى أن تقوم قرینة على تخصیصه ببعضها، كما تقول: كان هذا حسنا فقبح أولم یكن بعض الأزمنة أولى من بعض، ولم یجز نفیه في جمیع الأزمنة، لأنك حكمت بثبوته فلابد من وقوعه في زمان، كان الظاهر ثبوته في ج 

 (3/431على معنى الثبوت( )  فظهوره في الاستمرار لیس وضعیا، )على ما ذكرنا، بل بدلیل العقل، وظهوره في الاستمرار عقلا، هو الذی غره، حتى قال: مشتق لمن قام به
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 مشبّهه از جهات مختلف شبیه به فاعل است ( ) چون صفت گذاريوجه تسمیه و نام 

 ـ غالباً: معنای فاعلي دارد ) دارای صفت بودن ( ، مثال : كَریم = ذو كرامَة     مشبّههمعانی صفت 

 ـ غیر غالبي: معنای مفعولي دارد ) واقع شدنِ صفتي برای شيء ( ، مثال : علَِیل = به معنای معلول  
 

 ــ طریقه ساختن  لازم به معنای رنگ، عیب ظاهری، هیبت مرد و... باشد كه فعلجایي ـ در     قیاسيـ اوزان    لازمـ فعل   در ثلاثی مجرّد ـ

 (   ] أحْمَر [أفْعَل  ـ مذكّر )

 (  ] حَمْراء [  فَعْلَاءـ مؤنّث ) 

، رخوت باطني  ت باطنيلازم به معنای خالي بودن، پر بودن، حرار  ـ در جایي كه فعل 

 ( ]عَطشَْان[فَعْلانباشد  ـ مذكّر )

 [( ]عَطشْانة، عَطشَْيفَعْلَي(،)فَعْلانَةـ مؤنّث ) 

اوزان    فَعل: صَعْب/   سماعيـ  د/  سَیّـِ فَیعِل:  فعُال: شُجاع/  فَعال: جبَان/  ذَلُول/  فَعُول:  فَعِیل: شَریف/   [
 فُعل:صلُْب/ فَعَل: بَطلَ/ فِعل: صِفْر/ فَعِل: نَجِس/ فُعلان: عُریان / و ...[ 

 

 معنای ثبوت دارد.ای كه دلالت بر : بر وزن اسم فاعل و مفعول به همراه قرینهقیاسيـ   فعل متعـدیّـ      
 آید ]رَحیم ، علَیم[: بر اوزان مختلف ميسماعيـ  

 آید در حالي كه اراده ثبوت به آن صیغه شده است. : بر وزن اسم فاعل و اسم مفعُول همان باب ميدر غیر ثلاثی مجرّدـ         

 [ كسي كه نظر و رأیِ او دائماً محكم شده باشد[ / ] مسَُدَّدُ الرأّی : كسي كه فكر او همیشه بر راه راست است]مسُتَقیمُ الفِكر:          

ی ثبوت بكنید، یعني بگویید توان به شكلِ صفت مشبّهه ملاحظه كرد. به این صورت كه شما از اسم فاعل و مفعول ارادهاسم فاعل و مفعول را مي  :ي مهمنكته

 دارد .   این صفت برای این شخص یا این چیز دوام و استمرار
 ـبه عنوان مثال كل           ـ نگاه ما به این شكل باشد كه صفت علِم و آگاهي برای این شخص موقّتي است و  ( را دو جور مي شود نگاه كرد ـعالم مه )ــ

این شخص با خواندن فلان مطلب به این مطلب عالم و آگاه شده است = چنین 
 چیزی اسم فاعل است.  

او   برای  و  است  دائمي  برای شخص  علم  كه صفت  باشد  این شكل  به  ما  نگاه  ـ 
 ه نام دارد .  ثبوت دارد = چنین چیزی صفت مشبّه 

  : هاهاي صفت مشبّهه و ضمایر آنصیغه
شوند، یعني مؤنّث و جمع مذكّر بعضي از كلمات با  صیغه است. باید بدانید كه همه صفات مشبّهه به یك شكل و یك صورت صرف نمي   6صفت مشبّهه دارای  

 .  كنیم، چند نمونه را صرف ميبّههمختلف تصریف در صفت مشهای ها و گونهبعضي دیگر در متفاوت است. فلذا برای آشنایي شما با شكل



ه ـصفت مشبهّ

 صيغه                  

مادّه   

ث ـمؤنّرـمذكّ

123456

مادّه جمَُلَ

 جمَِیلٌ
 یك مرد زیبا

آمده  ـ از یَجمُلُ

 جَمیلانِ 
 دو مرد زیبا

ـ از جَمیِلٌ آمده

 جَمیِلُونَ 
 جمع مردان زیبا 

جَمیلٌ آمدهـ از 

 جَمِیلَةٌ 
 یك زن زیبا

ـ از جَمیلٌ آمده

 جمَِیلتَانِ 
 دو زن زیبا

آمده جَمِیلَةٌـ از 

 جَمیِلاتٌ 
 جمع زنان زیبا

آمده جَمِیلَةٌ ـ از 

مادّه كَرُمَ  
كَريماتٌكَرِيمتانِكَرِيمَةٌكِرامٌكَريمانِ كَرِيمٌ 

مادّه حَمُرَ 
حُمْرٌحَمراوانِ حَمراءٌ حُمْرٌ أحْمَرانِ أحْمَرٌ 

مادهّ عَطَشَ  
عِطاشٌ عَطْشيَانِ عَطْشیَ عِطاشٌ عَطْشانانِ عَطْشَانٌ 

مادّه نَدِمَ 
نَدَامَی  نَدْمانتَانِ نَدْمانَةٌنَدَامَی  نَدْمانانِنَدْمانٌ

ضماير

 ـ هُوَ 
 ـ أنتَْ
ـ أنَا 

 ـ نَحنُ 
 ـ هُما 
ـ أنتُْما 

 ـ هُمْ 
 ـ أنْتُمْ 

نَحْنُ ـ 

 ـ هيَِ
 ـ أنتِْ
ـ أنَا 

 ـ نَحنُ 
 ـ هُمَا 
ـ أنتُْما 

 ـ هُنَّ 
 ـ أنْتُنَّ 
ـ نَحْنُ 

 
 

مثال روایي : ) الهي ضَیفكَِ بـِـبابكَِ ، مِسكِینـُـكَ 

ء فَتَجاوَز لمسُــيقَد أتَــاكَ ا  مُحسِنُبـِـبابكِ ، یا 

 عَن قَبیحِ ما عندی بجمَیــل ما عندك (
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 . اسم مبالغه 4/1
دیگر یك  یا كثرت و زیادی قیام صفتي برای چیزی. به عبارت  ،)اسم مشتقي است كه دلالت دارد بر كثرت و زیادی صدور فعل از چیزی  تعریف

 شخص زیاد است( آن شخصي است كه دارای یك صفتي است، و تحقق این صفت از شخص یا دوام این صفت برای 
 

 ) فَعّال : نَظّام (   های غالبي  ـ وزن در ثلاثی مجرّد ــطریقه ساختن 
 

 ) مِفعيِل: مسِکِين (  // ) فِعِّيل: شِرِّير ( ) فَعُول: صدَُوق (  /: حذَِر (/ ) فَعيِل: نَصيِر ( ) فَعِل  ـ سایر اوزان     

 ) فُعال : عُجاب ( /  ) فُعّال : حُسّان (  /   ) فعَُلةَ : ضُحَکةَ (   /    ) فيَعُول : قَيُّوم (     

 ) فُعُّول : قدُُّوس ( /  ) فاعُول : فارُوق (  /  ) فاعِلةَ : راوِيَة ( /  ) مِفعال : مِفضَال (      
 

 [ دَرّاكـ قلیلاً : در باب افعال   ] أدركََ ، یُدركُِ ، إدراك =     در غیر ثلاثی مجرّد ـ

 [ بَـشـِیـر] بشََّرَ ، یُبشَِّرُ ، تَبشِیر =  ـ نادراً : سایر ابواب        

 آید. ( ميةـ اوزان ]فعَّال، فعُّال، فَعِّیل[ : مؤنَّث آن با )  های مبالغـه . صیغه1  چند نكته:

 آیند. های اسم مبالغه )فعَّال، مِفعَل، مِفعال، مِفعیل، فَعُول( مذكّر و مؤنَّث به شكل یكسان ميصیغهـ در اكثر        
 

 : حقیقتاً بسیار عالم(.  مة گردد. مانند: )علَّاشود، در این صورت معنای مبالغة تأكید مي( ملحق ميةتاء گرد ) ه. گاهي به آخِر بعضي اوزان اسم مبالغ2

 شود تا مبالغه را برساند. مانند: )أحَدِیّ، سَرمَدیِّ، دائميّ، واقعيّ(. . گاهي در آخِر بعضي اوصاف یاء مشددّه آورده مي3

مبالغه نداشته و به آن اسم مبالغه  رود. در این صورت دیگر این وزن معنای  . وزنِ )فعَّال( برای معنای شغل و حرفه و دارا بودنِ چیزی به كار مي4 
 ام للعبید )خدا صاحب ظلم نیست(.گویند. مانند: لبَّان )شیر فروش(، تمَّار )خرما فروش(، جمَّال )شتردار( و ... ، إنَّ الله لیس بظلّنمي

 

غه است. البتّه باید بدانید كه مُؤنّث صیغه مبالغه صی 6صیغه مبالغه نیز مانند اسم فاعل و صفت مشبّهه و ... دارای ي اسم مبالغه و ضمایر آن؛ هاصیغه

 ضمایر آن نیز با مانند اسم فاعل است.   دارای احكام خاصّي است كه ان شاء الله در بحث مذكّر و مؤنّث خواهد آمد. 



اسم مبالغه

 صيغه                   

مادّه  

مؤنّث مذكّر 

123456

 مادّه 

يَفتَخِرُ

 فَخُورٌ 
 مرد بسیار فخر فروشیك 

ـ از یَفتَخَرُ آمده

 فَخُورانِ 
 دو مرد بسیار فخر فروش

ـ از فَخُورٌ آمده

 رــفُخُ/       فَخُورونَ
 جمع مردان بسیار فخر فروش 

ـ از فَخُورٌ آمده

در بحث مذکّر و مؤنّث  

خواهد آمد 

 

 ل ـاسم تفضی. 5/1
 است(  یگوید این صفت برای این شخص زیادتر از دیگردارد كه دارای صفتي است و مياسم مشتقيّ كه دلالت بر كسي یا چیزی : )تعریف 

گوید صفت علمي كه برای زید است بیشتر از  : ) زیدٌ أعلَمُ من عمروٍ ( در این جا كلمه ]أعلَم[ دلالت بر صفت علم برای زید دارد و ميمثلاً
 . باشدصفتِ علمي است كه برای عمروٍ مي

 

 ( كُبریَ) « ماننديـعلـفُمؤنثّ » /ر(  ـبَـأك»أفعَل« مانند )مذكّر   :وزن 

 آید . از اسم ] زیدٌ [ نمي          باشد  لـ. فع1       شود ؟ أفعَل تفضیل از چه کلمه اي ساخته می
 آید . از فعل ثلاثي مزید ] إستَخرَجَ [ نمي   . ثلاثي مجرّد          2     كه دارای شروط مقابل باشد آید ای ميپاسخ ( أفعَل تفضیل از كلمه

 آید.از فعل مجهول ] یُضرَبُ [ نمي           . فعل معلوم بودن3
 آید.از فعل منفي ] لا یَضرِبُ [ نمي             . مثبت بودن 4
 ید.آاز فعل ناقص ] كانَ و ... [ نمي             . تام بودن  5
 آید . نمي] نِعمَ ، بئسَ [  از فعل جامد و غیر متصرّف           . متصرّف بودن 6
 آید نمي (ماتَ)از فعلِي كه قابلیّت برتری ندارد          . معنای آن قابلیّت برتری داشته باشد7
 . معنای رنگ و عیب ظاهری و ویژگي های چهره مرد نباشد  8

 آید.از فعلي كه معنای رنگ و ... ] حَمُرَ [ نمي           

 

 سماعي است   آید وقلیلاً مي

 آید و سماعي استكثیرا مي
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 :  ـ اسم مكان : ) اسم مشتقيّ است كه دلالت بر مكانِ وقوع فعل دارد ( تعریف

 ـ اسم زمان : ) اسم مشتقّي است كه دلالت بر زمانِ وقوع فعل دارد (
 

 
 

 اي شروط مذکور را نداشت، چگونه باید معناي افضلیتّ و برتري را برسانیم؟  اگر کلمه

كه    فعليیا    اسم كنیم، و سپس بعد از آن  استفاده مي  كه دالّ بر تفضیل است، أقَلّ، أحقرَ، أقبَح و ...[  اعظَم، اَحسَن، أضعفَ، أصغرَ  ،دَّ، أقوی، أكبر، أكثر]أشَكلمات  ابتدا از  
 من عمروٍ (]عدم قیامه[  لایَقُومَ ) زیدٌ أكثَرُ أن، ( حمُرَةً أشَدُّ) هذا ،  (مالاً مِنكَ أقَلَّمثال: ) آوریم. مي استفاده كنیم، به شكل منصوباز آن  را معنای تفضیلخواهیم مي

 ها و ضمایر: صیغه

 

 

شماره صيغه 

اسم تفضیل 

مؤنّث مذکّر 

123456

وزن  
فُعَلٌ یا فُعْلَیاتٌ فُعْلَیانِ فُعْلَي أفاعلٌِ یا  أفْعَلُونَ أفْعَلانِ أفْعَلٌ 

مثال  
کُبَرٌ یا کُبْریَاتٌ کُبرَْیانِکُبْرَیأکَابِر یا  أکْبَرُونَ أکْبَرانِأکْبَرٌ

ضماير  

 ـ هُوَ 
 ـ أنتَْ
ـ أنَا 

 ـ هُما 
 ـ أنتُْما 
ـ نَحْنُ 

 ـ هُمْ 
 ـ أنْتُمْ 
ـ نَحْنُ 

 ـ هيَِ
 أنتِْـ 

ـ أنَا 

 ـ هُمَا 
 ـ أنتُْما 
ـ نَحْنُ 

 ـ هُنَّ 
 ـ أنْتُنَّ 
ـ نَحْنُ 

 

شود )خَیْرٌ ، شَرٌّ ، حَبٌّ(. در این صورت ی ) أفعَل ( در سه كلمه ) أخْیَر ، أشَرّ ، أحَبّ ( حذف شده و به این شكل خوانده ميشود كه همزهكثیراً مشاهده مي  :نكته

 (  حَبَّةٌ( ؛ ) حَبٌّ ،  یا شُرَّی شَرَّةٌ( ؛ ) شَرٌّ ،   خَيرَةٌمذكّر و مؤنّث كلمات فوق این گونه است: ) خَیْرٌ ، 
 

 اسم زمان   .6/1

 مکان . اسم 7/1
 مثال : ] یَجْلِسُ = مَجْلِس [         ـ در ) یَفعِْلُ ( صحیح اللام.   مفَْعِلـ ـ  قیاسيـ اوزان   ثلاثی مجرّدـ     

 [ مَوجِلمثال : ] یَوجَلُ =        ـ در مثال واوی بر وزن ) یَفعَْلُ ( صحیح اللام           

 مثال : ] یَلعَْبُ = مَلعْبَ [ / ] یَقْتُلُ = مَقْتَل [ ـ در ) یَفعَْلُ ( صحیح ، ) یَفعُْلُ (    مفَْعَلـ          اوزان    

 [ = مَجْریَ مثال : ] یَجْریِ ـ در ناقصِ یایي بر وزنِ ) یَفعِْلُ (       
 

   [ مَزْرِعَةمثال : ]  : مَفعِْلَة:  ـ  سماعيـ اوزان   

 [مَط بَعَة، مَح کَمَة ] :  مثال مَفعْلََة : ـ             
 باشد. نكته: موارد خلاف قاعده ) یَسجُدُ = مَسجِد (، ) یغَرُبُ = مَغرِب ( كم مي

   

 ، .. [نْجَمٌ آید. ] مُكْرمٌَ ، مُنْصَرَفٌ ، مُتَزَلزَلٌ ، مُحْرَ: بر وزن اسم مفعول همان باب مي غیرِ ثلاثی مجرّدـ 

رف جرّ ــلازم داشته و با حافتد و اگر در گذشته معنای  در جایي كه اسم مفعول عنوان اسم مكان پیدا كند، از اسم مفعول بودن مي  :نكته

ــال مثلاً )مُنْقَلَبٌ به( اسم مفعول باب انفعال است و معنای لازم داشته و با حرف جر استعم  آید.نمي، حالا دیگر با حرفِ جرّ  آمدهمي
 آید.د، دیگر معنای اسم مفعولي ندارد و با حرفِ جر نميوش در جایي به عنوان اسم مكان استعمال اگر همین كلمهشود ولي مي

 

چیز است )اسم مفعول، مصدر میمي، صفت مشبهّه، اسم مكان، اسم زمان(، هر موقع كلمه   مزید مشترك بین چند: اسم مفعول در ثلاثينكته

بر دیگر كلمات بود، باید بر اساس قرینه   ایآن است كه اسم مفعول باشد ولي اگر قرینه  بر  ای بر وزن اسم مفعول مشاهده شد، اصل
 عمل كنیم و آن را بر مصدر میمي یا صفت مشبّهه یا ... حمل نماییم. 

 

گوییم كه در بعضي موارد اسم مكان از اسم جامد نیز  ما گفتیم كه اسم مكان مشتق از فعل مضارع است. حالا مي  :اسم مكاناي مخصوص  نكته

اسم در این مكان زیاد   آن  كند كه معنایدلالت مي، و  كه از كلمه )بطّیخ( آمده است  (مَبطَخَة)  ، مانندآیدميمَفعَْلةَ  بر وزنِ  در این صورت  شود.  ساخته مي

 دهد.  معنای مكان ميگویند، هر چند اسم مكان اصطلاحي نميای ، به چنین كلمهدلالت دارد بر این كه هندوانه در آن زمین بسیار است( مَبطَخَة ).  است
 

 آید. مانند: مِرصاد، مِحراب، مِیعاد، میقات، میلاد.( نیز در ميمِفعالشنیده شده كه اسم مكان و زمان بر وزن ) : تنبیه
 

 

آیند و معنای اسم مكان دارند غالباً  كلماتي كه بر این دو وزن در مي
كنند كه این مكان ، یك مكانِ مجزاّ از سایر مكان دلالت بر این مي

 ها است و دارای هیئت جداگانه است . 
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90% 

60% 

) اسمي كه دلالت مي كند بر یك معنایي كه كاملاً نبوده و ایجاد شده   حَدَثٍاسمٌ یَدُلُّ علي  تعریف مصدر:

   كند(و كاملاً محتاج و وابسته به یك ذاتي است و بدون آن ذات تحقق پیدا نمي

 : ) دَن ، تَن ( مانندِ خوردن ، گفتن ، پوشیدن و ...  علامت در زبان فارسی

 

 

 

 ة  ـآلاسم   .8/1

 ) اسم آلت كه به آلت دالّ است (  [)ارّه( ] مِنْشرٌَ   مفِْعَلـ  :شایع و رایج ـ اوزان   ثلاثی مجرّدـ 

 ) مِفعَْل و مِفعَْلَة و مِفْعال است (         [)جارو( مِک سَحَة]   مِفعَْلةـ    

 [)كلید( ] مِفْتاح  مفِْعَال ـ     

 [)دیلم ، اهرم( رافِعَة ] فاعلَِة           [)اَلَك( مُنخُل ]  مفُعُل [     )یخچال( ثلَّاجَة] فعَّالَة ـ      جــغیر رای ـ اوزان         اوزان  

 [)سوزن( خيِاط ] فعِال      [دان( )سرمهمُکحُلَة ] مُفعلَُة        [)چاپگر( طابَع ]  فاعَل ـ 
  

 [)ابزار الك كردن كاه و گندم( غِربالی خاصّي ندارد ] غَربَلَ ، یغَُربِلُ = : سماعي است و قاعده غیرِ ثلاثی مجرّدـ  

گوییم بعضي كلمات هستند كه معنای ابزار و آلة را دارند ولي از فعل مضارع شود؛ حالا مياسم آلت، اسمي است كه از فعل مضارع مشتق مي  :نكته

 ، سَیف و ... [ .  ] قَلَمدهنداند كه معنای ابزار و آلت مي شوند بلكه اسماء جامدیمشتق نمي

 : تكمله بر مباحث مشتقّ

 شود. دهند و برای یك معنای عام یا خاص علَمَ ميرا از دست مي]اسم فاعل و اسم مفعول بودن، صفت مشبّهه بودن و ...[ ـ مشتقّات معنای وصفیّت  گاهي 

 : اسم شخص خاصّي (مثال: ) طائرة: هواپیما ( / ) مُحمََّدد. ای را ملحقّ به جامد گوینچنین كلمه  در تجزیه اسماء
 

 است [  ] شخصي كه دارای صفت ایراني بودن است و این صفت همیشه همراه این شخصشوند   ـ اسم منسوب ) ایرانيّ ( كنند و ملحق به مشتق ميـ اسماء جامد معنای مشتق پیدا مي         
 ] شخصي كه دارای صفت رجل كوچك بودن است [ ـ اسم مصغّر ) رُجَیل (        
 شود ) زیدٌ عدلٌ ]كامل العدل[ ( ی مبالغه از آن ميـ اسم جامدی كه اراده       
 ) زیدٌ اسدٌ ] شجاع جدّاً [ (     گویند.  آورند و به آن مشتق نمي، چنین كلمه ای را جامد به حساب ميكنندوقتي اسمي را تجزیه مي            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

 اسم جامد مصدري . 2

 . مصدر اصلی 1/2

 شود و مخالفت با آن اشكالي ندارد [ ] قراردادی كه از غالبِ موارد فهمیده ميمصادر داراي ضابطه   ـ  

  ] زُكمََ = زكُام [  آیدمي )فُعال(  ـ مصدری كه معنای مریضي و بیماری دارد بر وزنِ     

 آید] صرََخَ = صرُاخ [ مي )فُعال(ـ مصدری كه معنای یك نوع صوت و صدا داشته باشد بر وزنِ ـ     غالبی 

 آید] صرََخَ = صرَیِخ [  مي  )فَعيِل( ـ     

 آید] نفََرَ = نفِار [  مي)فِعال(  ـ مصدری كه معنای امتناع و مخالفت كردن دارد بر وزنِ    

 [  يَة] وَليَِ = وِلا آید.مي )فِعالَة(، ولایت دارد بر وزنِ ـ مصدری كه معنای شغل، صنعت، حكومت     ضابطه        ثلاثي مجرّد          ـ   

 [ ة] خَضِرَ = خُضرَْ د.آیمي (فُعلَْة)  ـ مصدری كه معنای رنگ دارد بر وزنِ   سماعی 

 آید ] رَحَلَ = رَحیل [  مي)فَعيِل(باشد بر وزنِ شدن و طيِّ مسافت داشتهـ مصدری كه معنای منتقل         مصدر  

 آید ] جالَ = جوََلان [ مي)فَعَلان( ـ مصدری كه معنای اضطراب ، انقلاب و دگرگوني دارد بر وزنِ          اصلي  

 آید . ] سَكتََ = سُكُوت [ مي )فُعُول( ـ مصدرِ ) فَعلََ ( لازم،  بر وزنِ   

   [لَة:]سَهُلَ= سهُُوفُعُولَةـ    آید . ] فرَحَِ = فرََحْ [ مي )فَعَلْ(ـ مصدر ) فَعلَِ ( لازم، بر وزنِ      اغلبی 

 [ حَة:]فَصُحَ = فَصافَعالَةـ  آید   رو به رو مي بر یكي از اوزانِـ این فعل همیشه لازم است ـ ـ مصدر ) فَعلَُ (   

 ] كرَمَُ = كرََمْ [   :  فَعَلْـ  

 آید. ] كسَبََ = كسَبْْ [ / ] فهَِمَ = فَهْمْ [ مي (فَعْلْ)ـ مصدر ) فَعلََ ( و ) فَعلَِ ( متعدّی ، بر وزنِ  

 ، ... ( ) شُرْب ، حِفْظ ، كَذِب ، صغَِر ، هُدیَمانند:   : مصادر بدون ضابطه ـ

  : همان اوزان مخصوصی كه در بخش فعل گذشت. بابِ إفعال، تفعيل، مفاعَلَة و... غير ثلاثي مجرّد )ثلاثي مزيد و رباعي( ـ                      

   كنداسم مشتقّي است كه دلالت بر ابزار وقوع فعل مي:  تعریف

 آید نادراً  مي

 آید كثیراً مي
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 . مصدر میمی 2/2

 ـ قیاسي است. ویژگی ها  ـ        مصدر

 .آیدمجرّد و هم از افعال مزید ميـ هم از افعال   میمی

 . شودبتدای آن میم زایده آورده ميـ در ا 
 .  كندا با مصدر اصلي هیچ فرقي نمي ـ در معن 

      

 (  عَلُیَفْو بعضي از  عِلُ یَفْ) یعني بر وزن ـ مثال واوی كه فاء الفعل آن در مضارع حذف شده باشد مَفعِْل  ـ ثلاثی مجرّد  ـ 

 [ مَوعِدٌ]وَعَدَ ، یَعِدُ =          وزن ـ 

 [ مَحِیضٌ ]حَاضَ ، یَحِیضُ =  عِلُیَفْـ غالباً در اجوف یایي بر وزنِ       

 ، ... [ ، ممََرّ ، مَقال ، مَحْیَا ، مَعْنيَ مورد بالا ] مَقْصَد ، مَجْریَ: تمام افعال غیر از دو مفَْعَلـ       

 [ مَس أَلَة ، مَوَدَّة ، مَح مِدَة ، مَع رِفَة ، معَ صِيَة و ...این دو وزن سَماعي است. ]  :مَفعَْلَة، مَفعِْلَةـ       
 

 ، .. [نْجَمٌ  ] مُكرَْمٌ ، مُنْصَرَفٌ ، مُتَزَلزَلٌ ، مُحْرَآید. : بر وزن اسم مفعول همان باب ميغیرِ ثلاثی مجرّد ـ       

اگر در گذشته معنای  ، پسافتدگیرد، از اسم مفعول بودن مي: در جایي كه اسم مفعول به عنوان مصدر میمي قرار مينكته

مفعول باب انفعال است و )مُنْقَلبٌَ به( اسممثلاً    آید.حالا دیگر با حرفِ جرّ نمي  ،آمدهلازم داشته و با حرف جرّ مي
د،  وششود ولي اگر همین كلمه در جایي به عنوان مصدر میمي استعمالمعنای لازم داشته و با حرف جر استعمال مي

 آید. دیگر معنای اسم مفعولي ندارد و با حرفِ جر نمي
 

 و هیئت مَرّة. مصدر 3/2

 ی دفََعاتِ تحقق فعل است، یعني دلالت دارد كه این فعل چند مرتبه انجام شده است () مصدری كه بیان كننده تعریفـ (      دَفعَة)  مَرّةـ 

 [زدم او را یك مرتبه ، دو مرتبه، و سه مرتبه به بالا، ضَربَتَي نِ، ضَربَات:  ضَرْبَةً] ضَرَبتُهُ ( : فَعْلَة )  ثلاثي مجرّدـ   وزنـ    مصدر

 ]أك رَمتُهُ إك رامَةً، إكرامَتَين، إكرامات[كردنِ تاء به آخر مصدر : مصدر همان باب به همراه اضافهثلاثي مجرّدغیر ـ   

 ی نوع و كیفیتّ وقوع فعل یا حالت صدور فعل از فاعل است (   ) مصدری كه بیان كننده تعریفـ )نوع ،وصف( مصدر هيئتـ  

 [ نشستم به مانند نشستن سلطان]جَلَس تُ جِل سَةَ الأميرِ : ( :  فِعْلَة ) ثلاثي مجرّدـ    وزنـ         

 : مصدر همان باب به همراه وجودِ قید .  غیر ثلاثي مجرّدـ   

 [اكرام كردم او را به مانند اكرام كردنِ فقهاء ] أكرَم تُهُ إكرامَ الفُقهاء :  
 [طعام دادنی كه در روز قحطی و گرسنگی است ] إطعام  فی يَومٍ ذی مَسغَبةَ :        : نکات 

 برساند.  هیئتیا   مَرّةلازم است قیدی به مصدر اضافه شود تا معنای  ،( داشته باشد ة. در صورتي كه مصدر خودش في نفسه ) 1

ی است، فلذا برای استفاده)ة(  به خودی خود دارای  )صَي حَة(  در این مثال  [  اين نيست مگر يک فرياد واحد]إن  كانَت  الّا صيَ حَةً واحِدَةً:  مصدر مرهّ  مثال  ـ   

 دلالت بر عدد بكند در آخر آن اضافه كنیم .بایست قیدی كه ميوَحدَة  معنای

)ة( به خودی خود دارای )العِزَّة( در این مثال  [ سربلندی از روی جاهليّت موجب طغيان است ]العِزَّةُ الجاهليّة تَح ملُِ صَاحِبهَا عَلیَ الطُّغيان:   مصدر هيئت ـ 
جا چون كه خودِ كلمه به خودیِ و حالت بكند ولي در این  بایست دلالت بر هیئت بدون قرینه مي  فِعلَة است، طبق قاعده وزنِ  

 باشد .  ( مي الجاهليّة جا ) ی معنای هیئت محتاج به قرینه است و قرینه در ایناست ، فلذا افاده)ة( خود دارای 

این2 باب مي.  بر وزن مصدر آن  ثلاثي مجرّد  بلكه مركه گفتیم در غیرِ  از مصدر، مصدر اصلي است نه آید، مرادمان هر نوع مصدری نیست،  ادمان 
 مصدر میمي، صناعي، مؤوَّل و ... . 

 

 ( فلاني یك مرتبه حجّ رفت: حِجَّةًمانند: )حجَّ فُلانٌ  رود. ( برای مرّه به كار ميفِعَلَة و فُعلَةكه وزن )شود ميشنیده گاهي  . در زبان عربي 3

 (.دیدندیدم او را یك مرتبه : رُؤيَةًمانند: )رأَیتُهُ 
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 ] ساختگی [  مصدر صِناعی . 4/2

 [ ( ايرانيّة، إنسانيَّة، ...شود. ]( به آخِر هر نوع اسمي، ساخته مي يَّةـ)مصدری كه با زیاد كردن یاء مشدّد و تاء گِرد )  تعریف مصدر صناعی 

دارد  مصدر صناعي فقط دلالت  ، امّا  دارد  يحالت   روی دادنیا  )حدث(  فعل    انجام؛ مصدر اصلي دلالت بر  تفاوت مصدر صناعی با مصدر اصلی*  

)ایراني مانند    ،( در انتهای آن در آمده است  يَّةـ  كه )  دارد  چگونگيِ اسمي  و  به عبارت دیگر مصدر صناعي دلالت بر كیفیتّ  ،وجودِ یك حالتيبر  

 .  باشدنوع تحقق و بودن است، مصدر مي جهت كه یك  امّا از آنوجود ندارد، در آن معنای حدثي و دیگر بودن، حیوان بودن، انسان بودن( 

 . مصدر صریح و مؤوَّل 5/2

    آید () مصدری كه از تركیب فعل با حروفِ مصدریّه ]ما ، أن ، أنَّ ، كَي ، لَو[ به دست مي مؤوَّلـ مصدر    

 مثال ]أن تَصُوموُا خیرٌ لَكُم = صُومكُُم خیرٌ لَكم [  

 (] اصلي ، صناعي ، میمي ، مجهول و ... [ ، یعني تمام اقسام مصدر مؤوَّل نباشددری كه ) مص صریحـ      

 مصدر مجهول  .6/2

 :  اقسام مصدر به اعتبار وقوعش در جملة  

 : زد زید بكر را زدني[ ضَرباًراً ]ضرََبَ زیدٌ بَكْمصدری كه در جمله بعد از فعل معلوم قرار بگیرد و معنای معلوم داشته باشد.       :  مصدر معلومـ       

 زَیدٍ: به تعجّب در آورد مرا زدن زید[ ضَربُ ]أعجَبَنِي                  
 

 : زده شد بكر زده شدني[   ضَرباًمصدری كه در جمله بعد از فعل مجهول قرار بگیرد و معنای مجهول داشته باشد. ]ضُرِبَ بكَْرٌ :  مصدر مجهولـ 

 سَیَغلِبُون[ غلََبِهمِ]غلُِبَت الروم في ادني الارض و هم منِ بَعد          

 ولي از جهت معنا و نقش آن در جمله با یكدیگر متفاوت اند .  نكته: مصدر معلوم و مجهول از جهت لفظي شبیه به یكدیگر اند          
 

 اسم مصدر . 7/2

ها در این است كه اسم مصدر  اسم مصدر با مصدر از جهت معنایي هیچ تفاوتي ندارد، بلكه تفاوت آن)  :1أدبیات عرب اصطلاح  ـ    اسم مصدر      

 .  (فعل كمتر استدر جایي است كه تعداد حروف آن از صیغه اوّل ماضي غایب آن 

است.  مثلاً واژه )غُسل( كه اسم مصدر برای )اغتسَلَ(

 ( دارد بر حاصل و نتیجه معنای مصدری)اسمي است كه دلالت : 2اصول فقهیاصطلاح  ـ

 به آخر بن مضارع ] آموزش ، پرورش [ شینـ   علائم در فارسي               
 به آخِر بنِ مضارع  ] خنده ، گریه ، شُسته [   هاءـ 
 : به آخر صفت ] خوبي ، زشتي [ یاء ـ 
 : ] گفتار [   ارـ 

 طبق این اصطلاح:     
 ( دوستيحبُّ :     دوست داشتن         . ) حُبّ : كنندفرقي نميو قیافه با هم ـ از حیث وزن  مصدر و اسم مصدر         

 (  شسته شدهغُسل :            شستن) غَسل :  كنند.فرق مي ـ                       

 مصدر داشته باشد بلكه باید به لغت مراجعه نمود گونه نیست كه هر فعلي اسماین و  اسم مصدر قیاسي نیست

 

 
 

 

 
 ؛ 278، ص 2. حاشیه الصبّان علي شرح اشموني، ج1

 ؛ 552، ص 2. مصباح الاصول، آیه الله خوئي، ج2
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به اعتبار 
 دگرگوني 

 

 . اسم جامد غير مصدري3
 

 و قابل صدق بر دیگری نیست، مانند: محمَّد و مكَّه(  وضع شده مشخَّصشخص  یایك شيء ، برای 1بدون نیاز به قرینه   اسمي كه  :شخصعَلَم . 1

 (.  زید) :مانندرساند. گونه مدح و ذمّي را نميچو هی كندمي]آن چیزی كه اسم برای آن قرار داده شده[  مسمَّياسمي كه فقط دلالت بر ذات  :اسم ـ

 )صادق(.  :ماننداسمي كه دلالت بر مدح یا ذمّ مسمَّي دارد.  :لقب ـ

 السجاد(  باشد. مانند: )اُمّ كلُثوُم(،)ابواسمي كه غالباً دلالت بر تعظیم و بزرگداشت مسمّي دارد و مركَّب از )أب، اُمَّ، إبن، بنت( مضاف به كلمه دیگر مي :کنیه  ـ 

برای شخص و شيء معیّني علَمَ نباشد، بلكه در ظاهر و در لفظ احكام اسم معرفه را دارد. مانند: اُسامَة )معنای نكره جایي كه اسم حقیقتاً    : علــم جنـس   .2

-آید و أل  تعریف قبول نميشود و صفت آن به شكل معرفه ميی معرفه ميشود ولي در لفظ با آن معاملهدارد و بر هر شیری اطلاق مي 
 شود(. كند و غیر منصرف مي

 

 ـی ـم ـض .3  غایب، مخاطب و متكلمّ وضع شده است. مانند: هُوَ، همُا، ... = بحث آن تفصیلاً گذشت برای  آن اسمي كه   :  ر ـ

 ذلك، تلك و....  نماید. مانند: اسمي كه با اشاره، دلالت بر امر معیَّن و مشخَّصي مي : اره ـاسم اش. 4

 . مانند: الذی، الذین و... نیاز دارد]جمله و شبه جمله[ تعیین مدلولش به صلهمبهمي كه برای رفع ابهام و اسم   : ولصاسم مو. 5

 یَعمَل سوءً یُجزَ به«   مَنشوند برای تعلیق تحقق یكي بر دیگری. مانند »اسمي بر دو جمله وارد مي : اسم شرط. 6

 تَذهَبُونَ؟«  أینَشود. »اسمي كه به وسیله آن، طلب فهم مي :اسم استفهام. 7

   كند بر زمان یا مكان وقوع فعل. مانند: عِندَ، فوقَ، وقتَ ... : اسم جامدی كه دلالت ميظرف زمان و مكان. 8

    كنند. مانند: أحَدَ عَشَرَ...اسمي كه به وسیله آن تعداد معدود را معرّفي مي :اسم عــدد .9

   . مانند: هَیهَاتَ و...رساندكند و با تأكید معنای فعل را مياسمي كه به مانند فعل عمل مي: ـلم فعاس. 10

 [هَلا ]برای منع كردن اسب ها مانند: . های كه به وسیله آن اطفال و حیوانات و ...  را صدا مي زنندسم: ا اسم صوت . 11

 غاقِ )صدای كلاغ(   . مانند:جمادات و ... در قالب الفاظحكایت كردن صوت حیوانات زبان بسته و از  :اسم حكایة  .12

 ( را خریدم فلان مقدار كتاباشتریت كذا كتاباً: ): كَذا اسمي كه دلالت بر بیان امری غیر مشخَّص به طور غیر صریح دارد. مانند :کنـایـــه. 13

 . . مانند: ایرانيّ دهدیاء نسبت قرار دارد و آن اسم را به چیزی یا كسي نسبت مي شاسمي كه در آخر: اسم منسوب .14

   . مانند: رُجَیل.اسمي كه بعد از حرف دوّم آن یاء ساكنه قرار گرفته است و دلالت دارد بر كم بودن معنای آن كلمه: اسم مصغّر. 15

 ، خَیل.  قَوم ، قبیلةمانند:  .جنس خودش نداردارد و مفرد هم از ای است كه معنای جمع دكلمه :اسم جمع . 16

نَخل  . مانند:  ( قرار داردیّ( یا )ةای است كه معنای جمع دارد و مفرد هم دارد ولي بناء مفردش تغییر نكرده، فقط در مفردش )كلمه  : اسم جنس جمعی.  17

   است.  ) یك درخت خرما (نَخلَة كه واحد آن  های خرما()درخت
 متصرّف و غير متصرّف .4

 مثال : ] أسَد ـ أسَدان ـ اُسُود ـ أُسَید ـ أسَدِیّ [در بیاید (  منَسوبٌ الیهو  مصغّر،  جمع،  تثنیههای تواند به یكي از شكلـ متصرّف ) اسمي كه مياقسام اسم    

 مثال : ] مَن ، ما [در بیاید (  منسُوبٌ الیهو  مصغّر،  جمع ،   تثنیههای شكلـ غیر متصرّف ) اسمي كه قابلیّت ندارد به یكي از        
 

 وجود دارد(؛ علامت : (  یَنِ( )  انِ)  كند بر دو مفرد از یك معنا و یك لفظ و در آخر آن علامت تثنیهكه به نیابت از دو مفرد آمده و دلالت مي) مثنّیـ   اسـم 

  (كندبه بالا مي  3به نیابت از سه مفرد به بالا آمده و دلالت بر اسمي كه ) جمع ـ           

 [ مسُلِمُونَ ، مسُلمِِینَ] مانند: .ینَ ( ِ) ُونَ ( ، )و در آخر آن علامت كند آن تغییری نميجمعي كه مفرد  : سالمجمع مذکّر ـ 

  ] مسُلمِاتٍ [مانند: آمده است.  ) اتِ (و در آخر آن علامت كند آن تغییری نمي: جمعي كه مفرد  جمع مؤنَّث سالمـ 
 [ عَرفات ]مانند: : كلماتي هستند كه شبیه جمع سالم اند و احكام جمع سالم را دارند ولي دارای شرایط جمع سالم نیستند. ملحقاّت جمع سالم  

 رجال[ ]  . مانند:)هیئت آن شكسته شده است(  مفرد دارد ولي بناء مفرد آن شكسته شده استي كه : جمعجمع مكسّرـ 

 ( جُمُوع قِلَّة عالأفْ، ثَمَّةَ فِعلَةثمَُّ  عُلَةأفْ،  عِلَةٌأفْشعر معروف در این باب )  [أبحُر]. كنددلالت مي 10تا  3: همان جمع مكسّر است كه بر عدد جمع قلّه *

    [  رَسائِل ]گانه فوق(، مانند: 4دلالت دارد. )غیر از اوزان  10ست كه بر بیشتر از : همان جمع مكسّر اجمع كثرت *
 

 

 
 . بخلاف سایر معارف كه به كمك قرینه )صله، مشارٌ الیه، مرجع ضمیر و ...( دلالت بر شيء معیّن دارد.   1
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ای فقط بر یكي از جمع های قلّت یا كثرت جمع مكسّر بسته شود، وزن مذكور مشترك بین قلّة و : اگر كلمهجمع مشترك بین قلّة و كثرت*  

 جُل[  / مثال : ]رَجُل = رجِال[مثال: ]رِجْل = أرْبه بالا را دلالت دارد.   3كثرت است یعني از عدد 
 

 [  أكالِیب[ / ] كَلب = كِلاب =  بُیوُتات] بیَت = بُیُوت = دارد .  10: جمعي كه جمع مكسّر بسته مي شود و دلالت بر بیشتر از  جمع الجمع  *

شود  نهایت جمع محسوب ميو )أفاعِل و أفاعِیل و شبههما( است.  كه بر وزن ، فقط فرقش این استالجمع است: همان جمعجمع منتهي الجموع *
 [ أكالِیب]كلَب = كِلاب = دارد.  10و دلالت بر بیشتر از 

 

[ باشد یا ش به فتح است، خواه جمع الجمع ]جمع منتهي الجموع: جمع مكسّر بر وزن أفاعِل، أفاعِیل و شبهه است كه جرّصِیَغ منتهَي الجموع  *
 [  أكالِیبد = مَساجِد[ / ]كلَب = كِلاب = ] مَسجِ. نباشد

 

 ]أبابیل / عبابید[ /[أعراب]شود. : جمع مكسّری است كه مفرد دارد ولي مفرد آن ملاحظه نميجمع بلا مفرد *

 ]خَیل: واحِدُها فَرَس[/[جنس خودش ندارد. ]قَوم، قبیلةمفرد هم از  ليای است كه معنای جمع دارد و: كلمهاسم جمع *

 در مفردش حذف شده است.   (یّ( یا )ةفقط ) و  نكرده  تغییر ای است كه معنای جمع دارد و مفرد هم دارد ولي بناء مفردش: كلمهاسم جنس جمعي *
 [ ) یك نفر از اهالي شهر روم (: روميّ  ) اهالي روم (: ] رُوم 2مثال/  [ ) یك درخت خرما (: نَخلَة   های خرما () درخت] نَخل  مانند: 

 دهد()اسمي است كه در آخر آن یاء نسبت قرار دارد و آن اسم را به چیزی یا كسي نسبت مي     اسم منسوب* 
 دهد ایران را به كسي یا چیزی [ و نسبت مي ه شده استمثال : ] ایرانيّ = در آخِر كلمه یاء نسبت قرار داد                      

 دهد.: الآن هم صفت است و یاء نسبت آن صفت قبلي را به چیزی یا كسي نسبت مي صفت بوده است آید  ـ قبلاً اگر اسمي كه آخر آن یاء نسبت در مي          
 مثال : ] ناصِرٌ = ناصریٌّ [         

قبلاً     است ـ  بوده  بودن خارج مي   موصوف  از موصوف  به صفت مي:  تبدیل  و  نسبت آشود  یاء  و  به  شود  را  ن 
 مثال : ] ایران = ایرانيٌّ [ دهد . چیزی یا كسي نسبت مي

 

  كسي كه منسوب و شبیله به پدر است ]خود پدر نیست[ ابويّ :         كسي یا چیزی كه منسوب به ایران است   ایرانیّ : :     نكته بسیار مهم در ترجمه اسم منسوب

 
 
 
 
 

 كند ؟  ( چرا ) أب ( همان ) أبوَِیّ ( نیست ، چرا ) ایران ( با ) ایرانيّ ( فرق ميسوال

 ( چون در نسبت دادن ، باید دو چیز وجود داشته باشد كه یكي را به دیگری نسبت بدهیم . اگر آن ها یكي باشد نسبت دادن معنا ندارد .  پاسخ

استعمال كلمه ) أخَوی ، أبَویّ ، كُرَوِیّ و ... ( در  شود و برعكس ، از جمله این موارد  ها مشاهده مي شود كه بعضي الفاظ عربي در زبان فارسي به غلَط استعمال مينكته : در اختلاط زبان
ادر بودن به  ها در زبان عربي ، آن مواردی است كه شبیه پدر و برادر واقعي باشند و بر باشد . و حال آن كه معنای آنمعنای  برادر واقعي ، پدر واقعي ، توپ و دایره واقعي و ... مي

 . آن ها نسبت داده شود
  

كنند و شغل را به صاحبش نسبت رسانند و دلالت بر حرفه و شغل و صاحب آن ميستند كه یاء نسبت ندارند ولي معنایي شبیه معنای نسبت را ميبعضي كلمات ه

 ـ تاء تأنیث ]أشاعرَِة: أفاغِنَة: منسوب به قبیله اشعری، اهل افغانستان[  دهند.    موارد مي

 و ... : یعني صاحبُ الحدید و العطر و الجَمَل [ ـ وزن فَعاّل ] حَدّاد ، عطَّار ، جمَّال
 ـ وزن فَعِل ] لَبِس ، طَعمِ : یعني صاحبُِ طَعامٍ و لبِاسٍ [ 

 ـ وزن فاعِل ] تامِر ، لابِن : یعني صاحِبُ تَمرٍ و لَبَنٍ [ 

 ـن : حسََن كوچك [یـ. مثال: ] حسَُـ(معنای آن كلمهاسمي كه بعد از حرف دوّم آن یاء ساكنه قرار گرفته است و دلالت دارد بر كم بودن ) * مصغّر

 كند و این كم بودن هم بالنسبه به امور مختلف، متفاوت است.  اسم مصغّر دلالت بر كمَ بودن معنای كلمه مي

 [ـ به جنس اسناد داده شود : كم بودن به معنای تصَغیر ) كوچك بودن ( است . مثال ]جَبَل = جبَُیل ) كوه كوچك (    
 ـ به شأن اسناد داده شود : كم بودن به معنای تَحقِیر ) كوچكي و ذلّت باطني ( است .  مثال ] عَبد = عُبَید ) عبد حقیر ( [ 

 كمي دِرهم ( [ـ به عدد اسناد داده شود : كم بودن به معنای تَقلِیل ) كمي تعداد ( است . مثال ] دَراهمِ = دُرَیهِمات ) تعداد  در جایي كه معنای كم بودن      
 ـ به زمان یا مكان اسناد داده شود : كمَ بودن به معنای تَقرِیب ) نزدیك شدن مكاني و زماني ( است . 

 [) نزدیك زمان ظهر ( مثال ] قَبل = قبَُیلَ الظُّهر     

 ـ به محبوب اسناد داده شود : كم بودن به معنای اشفاق و تلََطّف ) مهر ورزی و ابراز علاقه ( . 
 مثال ] إبن = بُنَيٌّ ) پسرم ـ همراه حسّ علاقه و محبّت ( [           

 

 [  غیِرٌصَ جُلٌمثال : ] رجَُیــل = رَدهد. رساند و هم معنای صفت مي. به این شكل كه هم معنای موصوف را ميشودتبدیل مي به صفت تصغیر به وسیلهف لمه موصوك

 أب  یّ

 كسي : أبَوِیّ 

 ایران یّ

 كسي یا چیزی : ایرانيّ 

 یاء نسبت میدهد یاء نسبت میدهد
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این ذات به شكل كامل و تمام وجود كه  بر این  كند، بلكه دلالت مين ذاتي كه متصّف به این صفت استبر تحقیر آندارند   دلالتغالباً  شوند  صفاتي كه مصغَّر مي

 ندارد. مثال: ]اُحیَمِر: یعني قرمزی در این شيء تمام و كامل نیست[. 

 : در اسم ثلاثي مجرد . ] رَجلُ = رُجَیل [  فُعَیل . 1 های مصغَّر  صیغه

 : در اسمِ ثلاثي مزید ، رباعي مجرّد و مزید ، خماسي مجرّد و مزید + حرف چهارم به بعد علهّ نباشد . ] مُكرمِ = مُكَیرِم [ عَیلِلفُ. 2

 : در اسمِ ثلاثي مزید ، رباعي مجرّد و مزید ، خماسي مجرّد و مزید + حرف چهارم به بعد علهّ باشد . ] دِحراج = دُحَیریِج [ فُعَیلِیل. 3

 ی تصغیر گویند. ـیل ( حرف ما بعد از یاء اولّ ـ یاء تصغیر ـ مكسور باشد، كه به آن كسره، كسرهلِــل ( و ) فُعَیــلِـ: قاعده این است كه در دو وزن ) فعُیَــتهنك
 

   إشتقاق: 1تتمّه 

ها به یكدیگر حروف  گویند؛ با مقایسه مشتقّات و برگرداندن آن اشتقاقی دیگر ، یا گرفته شدن دو كلمه از كلمه سوّمي را ای از كلمه)گرفته شدن كلمه تعریف  

 مانند: )عالم و مَعلوم در مقایسه با واژه عـِـلم = حروف زاید الف ، میم ، واو(   شود(. اصلي از زاید مشخَّص مي
 

 شود. : أظهر مقدَّم ميأظهَر وجود داردشتر بازگشت كند  ـ : اگر كلمه به دو اشتقاق یا بی تبصره  
 أظهر؛ چون مستلزم قلب در كلمه است.   : مشتقّ از )الالُوكَة( = غیر 1مَلأكَ ـ احتمال        

 أكََ( = أظهر. ـ: مشتقّ از )ل2َـ احتمال 
 

 اند. : همه وجوه با هم مساویأظهَر وجود نداردـ       
 : مشتقّ از )ألَقَ( بر وزن فَوعَل. 1احتمال أولَق  ـ        
 : مشتقّ از )وَلَقَ( بر وزن أفعَل.2ـ احتمال                
 

 
 

 )حروف زائد عبارتند از حروف : ســألــتُــمُــونـِـیــهـا + حرف مشدَّد(   الزَّوائد: بحث 2تتمّه

 حرف زاید داشت، حرف زاید یكي از این حروف است.  ایلازم به ذكر است كه معنای زائد بودن حروف، این نیست كه همیشه زائد هستند بلكه یعني اگر كلمه
 

 : باب إستفعال سینـ   حروف زاید 

 در جایي كه بعد از آن سه حرف اصلي قرار دارد. )أفكلٌَ( اولّ كلمه: ـ  همزهـ 
 ـ اسم : همزه حرف اصلي است  )إصطَبل(   : اگر بعد از همزه بیش از سه حرف قرار بگیردنكته   

 ـ فعل : همزه حرف زاید است )أكرَمَ( 
 ـ مصادر و جاری مجرای فعل: همزه حرف زاید است )إحرِنجام(  

 

 در جایي كه بعد از الف زایده قرار بگیرد به شرطي كه قبل از الف زایده سه حرف یا بیشتر باشد. )علِباء(  آخر كلمهـ      
 

 : زایده در بعضي اسماء اشاره.  )ذلك( لامـ 
 

 ء ـ اولّ كلمه: تفعیل، تفعّل، تفاعلُ، تَفَعلُل و ... تـاـ  
 ـ در وسط كلمه: إفتعال، إستفعال و ... 

 ر كلمه: مسُلِمَة، مسُلِمات و ...  ـ آخ
 

 ، زماني كه بعد از آن سه حرف باشد )مَقتلَ( در اولّ كلمه:  میمـ  

 نكته: در اسم جاری مجرای فعل مثل اسم فاعل و مفعول، اگر بعد از میم بیش از سه حرف باشد اشكالي ندارد و میم زایده است. )مُدَحرجِ(
 

 كلمه بیش از سه حرف داشته باشد. )كَوكَب(: در وسط كلمه، زماني كه واوـ  

 : ـ باب إنفعال، إفعنلال و ... نون ـ  
 : زماني كه بعد از الف زایده ای قرار بگیرد كه قبل از آن الف زایده سه حرف یا بیشتر باشد. )سَكران، زَعفَران( آخر كلمهـ    
 ـــسُوَة( حرف یا بیشتر  قرار بگیرد. )قلَـَنْ : زماني كه حرف سوّم و ساكن باشد و ما بعد آن دووسط كلمهـ     

 

 گیرد )یلَمَع، لیَالِي، سلَسَبِیل( : در كلمه سه حرف به بالا به عنوان حرف زاید قرار ميیـاءـ  
 

ـهات( هاءـ    :  ـ جمع كلمه )اُمّ = اُمّـَ
 ـ  فعل )إراقَه = أهراقَ، یُهرِیقُ، إهراقَة(.  

 ـ وقف )رَه ، قِه(    
 

 دارد )حمِار، أرطَي، قَبَعثَریَ(ای كه بیش از سه حرف : در وسط كلمهالفـ  
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 مذكرّ و مؤنَّث  .5
 دلالت بر تأنيث ندارد.      ـ جزء اصل کلمه بود؛ مانند: وَقت : اگر اين حروف  نکته  مانند: فاطِمَة     ـ تاء   )ة(     علائمٌتأنیث*ٌ

 ـ مُنقلََب از حرف اصلی بود؛ مانند: رضِا    مانند: صُغریَ   ـ الف مقصورة            

 ـ زايد للإلحاق بود؛ مانند: أرطَی     مانند: حَمراء    ـ الف ممدودة            

 ـ تکثير حروف کلمه بود؛ مانند: قَبَعثَریَ           

 اقسامٌمذکَّرٌوٌمؤنَّثٌ*  

«،»الف ممدود«،»الف مقصور« لفظاً یا تقدیراً ]فرضاً[  ةای كه در آخر آن علامت تأنیث »: )آن كلمهمؤنَّثـ    ه ـاز جهت ظاهر و قیاف  ـ 

 [  ، حمراء ، كبُرَی  فاطمةَ]          قرار گرفته باشد( 
 

 ] الجدار ، زید [ ای كه در آخر آن علامت تأنیث نباشد ( : ) آن كلمه مذكَّرـ        

در مقابلش  )آن اسمي كه معنای آن ، یك انسان یا حیوان یا ... مذكَّر باشد =    حقیقيـ        مذكَّرـ      ظ ـاز جهت معنا و مدلول لف  ـ 
 ] رَجُل ، زید ، ضارب [ (  مؤنّث قرار گرفته باشد

 

) آن اسمي كه معنای آن یك شيء و یك چیزی است كه مؤنَّث و مذكَّر ندارد    مجازیـ  
 ] شَجَر ، حَجَر [ كنیم ( ولي ما اعتباراً و مجازاً آن را مذكّر حساب مي

در مقابلش  آن اسمي كه معنای آن، یك انسان یا حیوان یا ... مؤنَّث باشد =    )  حقیقيـ    مؤنَّثـ  
 (  مؤنّث قرار گرفته باشد

 

كه مؤنَّث و مذكَّر ندارد    آن اسمي كه معنای آن یك شيء و یك چیزی است  )  مجازی  ـ
 كنیم ( زاً آن را مؤنَّث حساب ميولي ما اعتباراً و مجا

 

 ، حُبلَي، نُفسَاء فاطِمَة : اسمي كه در آخر آن یكي از علائم تأنیث قرار گرفته باشد.  ـ مؤنَّث لفظي حقیقي.   مانند: لفظيـ   تقسیم خاصّ به مؤنَّث * 

 ، رُجعَي، صَحراء تَمرَةـ مؤنَّث لفظي مجازی.  مانند:                      

 ، مُوسَي، زكَریاّءطلَحَةـ مؤنَّث لفظي فقط.      مانند:                        

 : اسمي كه در آخر آن یكي از علائم تأنیث قرار نگرفته باشد. ـ مؤنَّث معنوی حقیقي. مانند: مَریمَمعَنویّـ                
 ـ مؤنَّث معنوی مجازی. مانند: شَمس                         

 

 زِلزالَها [  الأرضُزلزِلَتِ . » اسناد فعل « در جمله فعل مؤنَّث به آن کلمه اسناد داده شود ] إذا 1ـ  

 التّی ... [  جَهَنَّمُهذة . » اشاره «   ] 2ـ   ٌکشفٌتأنیثٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌعلائم*ٌ

 [ جارِيَةعَينٌ . » صفت «  ] فيها 3ـ      ؟ ـتازٌکجاٌبفهمیمٌاينٌکلمهٌمؤنَّثٌاسٌ

 [ هاو ضُحا لشَّمس. » ارجاع ضمير مؤنَّث « ] وا4ـ  

 [   نُوَيرَة =   نار. » تصغير « ] 5ـ  

 [ ذائِقَةُ المَوتنفسٍ . » خَبَر «    ] کُل   6ـ  

 [  عاصِفَةًرِّيحَ . » حال «   ] و لسِلَُيمانَ ال7ـ  

   [ عَيناًةَ إثنتَا عشََرَ. » عدَد «  ]  8ـ  

 رساند:   هم مي  را ( علاوه بر تأنیث، معاني دیگریةتاء گرد )در برخي موارد نكته: 

 آید(؛ ایجاد شدن یك معنا و یك حالت خاصّي در زنان )در صفات مختصّ به زنان كه بر وزن  فاعـِل یا مُفعِـل مي. 1

 شوند. البته اگر به این صفات شأن و طبیعت زن اراده شود، غالباً بدون تاء استعمال مي [؛ طالِقَة/ مُرضِعَةحامِلَة / طامِثَة/ حائِضَة/ حائلَِة/ حاملَِة/ ] 
 

 [ عَجُوز يا عَجوُزَة. تأكید تأنیث در صفات مخصوص زنان. مثال: ]2

 [ مبالغة. ]راوِيَة  به معنای کثير الرِّواية. 3

  [علَّامَة. توكید مبالغه ]4

 [أفاغِنَــة. نسبت ]5

 [  مَلائِکَةغیر لازمه ] /  [ أبنيَةلازمه ] ؛  جمع مكسّر. تأكید تأنیث 6

اسم و لفظ 

شود  تقسیم می 

 به مذکّر و مؤنَّث 
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 [  نَخلَة ، ضَربَة]  )دلالت بر یك فرد از جنس دارد(  . وَحدَة7
 
 

 ـ عِوَض از فاء الفعل ] وَزن = زِنَة [  . عِوَض از حرف محذوف 8

   إستِقامَة [ـ عِوَض از عين الفعل ] إستِقوام =  

 [  زکَاء = زکَاة / صَلاء = صَلاة  / ـ عوض از لام الفعل ] کَرَوَ = کُرَة 

 ـ عوض از حرف زايد ] تَبصيِر = بصَِيرَة [ 

 ـ عوض از ياء متکلّم ]يا أبِی = يا أبَتِ [

 [  ذَبِيحَة. دلالت بر انتقال كلمه از صفت بودن برای چیز یا كسي به اسم بودن برای خود شيء ]9

عمِامَة، سَلعَة، صَخرةَ آید ولي دلالت بر معنای تأنیث به هیچ شكلي ندارد. مانند: شود كه تاء گرد در انتهای كلمه مي موارد مشاهده مي از : در بسیاریكتهن   حُجرةَ، 

  نِعمَة، قُدرَة، مَحمِدَة، هَروَلَة، مکُحلُةَ، مَيسَرَة و ...؛مكان، زمان، و آلت، مانند:  ءبسیاری از مصادر افعال مجردّه و مزیده و اسماو... 
 

 

ٌصفاتيٌکهٌمذکَّرٌوٌمؤنَّثٌآنٌمساويٌاستٌ*ٌ
 . مصدری كه به جهت مبالغه به عنوان صفت یا خبر آورده شود؛ مانند: )زیدٌ عَدلٌ/ زینبٌ عَدلٌ : زینب خود عدالت است( 1

 [ إقامَةـ مصدر مؤنَّث: مصدری كه در انتهای آن علائم تأنیث وجود دارد ]رُجعَي/   مصدر بر دو قسم است: نكته

 ـ مصدر مذكَّر: مصدری كه در انتهای آن علائم تأنیث وجود ندارد ]رُجُوع/ إكرام[ 

 ها قصد مبالغه شود باز هم به همان شكل خود باقي هستند.آنكنند، حتّي اگر به عنوان صفت یا خبر آورده شوند و به گاه تغییر نميهیچ نیز این مصادر
 

 مفضال [  إمرأَة. اكثر اوزان مبالغه ) فَعُول ، فعَّال ، فعُّال ، مِفعال ، مِفعِیل ، فِعِّیل ( ] رَجُلٌ مفضال / 2

 صَبُور [  إمرأَة.  وزن ـ فَعُول ـ به معنای فاعل )هم صفت مشبّهه و هم صیغه مبالغه(: همیشه به شكل مذكّر مي آید. ] رَجُلٌ صَبُور / 3

 [   رَسُولَة إمرأََةٌـ به معنای مفعول )صفت مشبّهه فقط(: هم به شكل مذكّر و هم به شكل مؤنَّث مي آید. ] رَجُلٌ رَسُول /         

 ـ درصورتي كه با موصوفش بیاید: همیشه به شكل مذكّر است. ] رَجُلٌ جَریح / إمرأَة جَریح [  ـ فَعیل ـ به معنای مفعول             

 [جَريحَةًـ در صورتي كه بدون موصوف بیاید: هم به شكل مذكّر مي آید و هم به شكل مؤنَّث. ]رأَیتُ جَریحاً / رأَیَتُ      

 [ کريمةٌ إمرأَةٌـ به معنای فاعل: هم به شكل مذكّر مي آید و هم به شكل مؤنَّث. ] رَجُلٌ كریمٌ /         

 من المُحسِنین(  قریبشود. مانند)إنّ رحمة الله فَعُول بر عكس مي  نكته: گاهي اوقات این قاعده در فعیل و  
 
 

 

ٌجوازٌتذکیرٌوٌتأنیثٌ*ٌ
 

 ها را هم مذكّر فرض كرد و هم مؤنَّث!  توان آنبعضي اسماء )موصوفات( هستند كه مي
 

 لِمَعانٍ = أی لَفظُ مِن یَأتي ... [  یَأتيِ(  منِ] ) ـ مذكّر : به اعتبار ) لفظ ( ها را قصد کرده اند  کلماتی که الفاظ آن. 1ـ    

 منِ تَأتي ... [  کَلِمَةُ لِمَعانٍ = أی   تَأتيِ(  منِ] )  ( کلَِمَةـ مؤنَّث : به اعتبار )                   

 = أی مكانُ قمُ [   مشُرََّفال قمُ] ـ مذكََّر : به اعتبار مكان  اسماء شهرها و مَناطقِ . 2ـ    

 قم [  بُقعةَُ= أی  مشُرََّفَةال قُم] و ساختمان  بُقعةـ مؤنَّث : به اعتبار         

 بالنُّذُر = أی حيَُّ ثمَودٍ [  ثَمُودُذَّبَ ] كَ ـ مذكَّر : به اعتبار حَيّ ) محلّه ، آبادی ( یا لفظ آن اسماء قبائل   . 3ـ  قیاسیـ           

 ثمَودٍ [   قبَِيلَةُبالنُّذُر = أی  ثمَُودُ ذَّبتَ] كَ قبَِيلَةـ مؤنَّث : به اعتبار      

 [ مُنعقَرٍِ نَخلٍ] كَأنَّهم أعجازُ ـ مذكّر : به اعتبار ) لفظ ( اسم جنس جمعی  . 4ـ    

 [ خاويَِةٍ نَخلٍ] كَأنَّهم أعجازُ (  جمَاعَةـ مؤنَّث : به اعتبار )              

 )سواركاران([ الرَّكب مَضيَ]  ـ مذكّر : به اعتبار ) لفظ (  اسم جمع براي انسان  . 5ـ    

 [  لرَّكبا مَضتَ]  (  جمَاعَةـ مؤنَّث : به اعتبار )        

   ] حانُوت : مغازه / درِع : زره / و ... [: ضابطه ندارد سماعی ـ          
 
 
 
 

 جواز  

 تذکیر 

 و    

 تأنیث 
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 فهرست مطالب 
 

3مقـدمـــه 

5بخش اول: بخش فعل 

5مقدمه بخش فعل

6. فعل ثلاثي مجرّد1

6. فعل سالــم 1/1

16. فعل مضاعف 2/1

17. فعل مهموز 3/1

19معتـلات

20. مثـال 4/1

23. اجـوف 5/1

26. ناقـص6/1

29. لفیـف7/1

32. برخي افعـال تركیبي8/1

36تبصره: »أن« ناصبـه

36تبصره: نون تأكیــد

40. فعل ثلاثي مزید2

41. باب إفعال1/2

46. باب تفعیل 2/2

48. باب مفاعَلَه 3/2

50. باب إفتعال4/2

53. باب إنفعِال5/2

55. باب تَفعَُّـل 6/2

57. باب تَفاعُل 7/2

59. باب إفعِلال 8/2

59. باب إفعیلال 9/2

60. باب إسْتِفعَْال10/2

62مشـهور ثلاثي مزید ـ صرف صغیر ـ رِی. ابواب غ11/2

64دیمجرّد و مز ي. رباع3

65تتمّـه

66بخش اسـم

66مشتق  . اسم1

66. اسم فاعل1/1

67. اسم مفعول2/1

68. صفت مشبّهـه3/1

70. اسم مبالغه4/1

70. اسم تفضیـل 5/1

71. اسم زمان 6/1
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71. اسم مكان 7/1

72. اسم آلـة8/1

72. اسم جامد مصدری2

72ي . مصدر اصل1/2

73ي می. مصدر م2/2

73ئتی. مصدر مَرّة و ه3/2

74[  ي] ساختگ ي. مصدر صِناع4/2

74و مؤوَّل  حی. مصدر صر5/2

74. مصدر مجهول 6/2
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